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اهداء 


وه ی ی ار 


که دوازده ماه سال را بر گرد نور وجودشان در طوافیم. و خورشید و ماه و 
ستاره ما انانند. و لحظه ها و ساعات و روزها و هفته ها و ماه ها و سالهای 
خود را, به یاد ان ستارگان تابناک وجود سپری می کنیم. در سرور انان 
شادیم, و در حزن انان اندوهناک. و این چنین حرمت ماه های الهی را به 
نمایش می گذاریم. 


آنچه حیات شیعه را با ارزش می کند 


«شیعتنا جزء منا خلقوا من فضل طینتنا, یسووهم ما یسوونا و یسرهم ما 
پشبرتا: امام ضادق علیع السام.می فرماید: «تهیان. ما -جزتی از ها 
هستند, که از اضافه طینت ما خلق شده اند. انچه ما را ناراحت کند انان را 
ناراحت می کند و انچه ما را مسرور کند انان را مسرور می نماید». (بحار 
الانوار, ج 68. ص 24, حدیت 43), عمر ما شیعیان را با محاسبه ساعاتی 
کدر باه اه تفن صلی الا علیدی له باشیم هی توان: فخا منت 
کرد. برای به دست آوردن ارزش و بهای حقیقی سال و ماه و روزمان, 
لحظاتی را باید محاسبه کنیم که نام مقذس محمّد و علی و فاطمه و یازده 
امام از فرزندانشان علیهم السلام در آنها درخشیده است. و باید ساعاتی 
رنه شفاره آفرتم که ام‌حشین:علیه السامه آها خان داوه ات وبا یه 
۵ را به حساب آوریم که با یاد مهدی صاحب الزمان علیه السلام 
سپری کرده آیم. 


سرور و غم در شادی و حزن اهل بیت علیهم السْلام 


در اعتقاد ما دین جز حب و بفغض نیست. و این محبّت است که نمی گذارد 
روزهای شیرین و تلخ دپ رابطه با ولایت و برائت ۳ خاطره ها محو شود. 
ور لا خی ایو ای لاه لصو همیمض ار بر اقدفی اند 
و در رحلت او مظلومیت علی و فاطمه علیهم السلام را در دل تازه می 
کنیم. در ولادت علی علیه السلام با جمع بهشتیان به استقبال او در کعبه 
می رویم. و در شهادت او خون دل سی ساله علی علیه السلام .از ظلم 
سقیفه را با تمام وجود احساس می کنیم. در ولادت زهراء سلام الله علیها 
با لبخند پیامبر و خدیجه 


علیهماالسْلام, غنچه روحمان می شکفد و بی اختیار متبسم می شویم, و در 
شهادت او ضربه در را بر پهلوی خود احساس می کنیم, و به یاد ان سیلی 
صورت خود را سرخ می کنیم. بر جود حسن علیه السّلام می بالیم و بر 
تنهائی مظلومانه او می نالیم. در غدیر اوچ سرور را در می نوردیم و 
تابلوی بزرگترین عید الهی را بر بلندترین قله جهان نصب می نمائیم. در 
ار ارف ی و را مر ما 
ریزیم و از خود بی خبر می شویم. شیعه جنازه مقدّس پیامبرش را رها 

نمی کند و به سقیفه نمی رود. شیعه فاطمه سلام اللّه علیها را در پشت 
در و علی علیه السلام را طناب بر گردن تنها نمی گذارد. شیعه با خاموش 
شدن چراغ خیمه ها در شب عاشورا خود را در تاریکی شب گم نمی کند. 
شیعه با لبیک دائمی خود ندای «هل من ناصر» حسین علیه السلام را پاسخ 
مثبت می دهد. شیعه سم اسبها را بر سینه خود احساس می کند. شیعه به 
یاد خیمه های سوختم در ان ی دوه ابا تین مین کوی شیعه کبار 
۱ شیعه به یاد کودکان در بیابان 
دویده کربلا در روز عاشورا پابرهنه می گردد. شیعه چشمان اشکبار خاندان 
حسین علیه السلام را کنار سر بریده تنها نمی گذارد. شیعه مانند زینب و 
رباب علیهماالسْلام با مشاهده چوپ خیزران طاقت از کف می دهد. شیعه 
هنوز برای رقیه سه ساله سلام الله علیها در خرابه مرهم می برد. شیعه 
همچنان اربعین را در کربلا حاضر است. شیعه با زینب بر حسین می گرید, 
و با سکینه بر علی اکبر اشک می ریزد, و با رباب برای علی اصغر 


شید تخت ما اطنال سرت تسس کوب شمه هام 
کاروان اسیران حسینی و زینبی از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و از 
دست میراث خواران سقیفه محبوس و مسموم شدند می سوزد. و این 
گونه اشک شیعه در سوگ اهل بیت علیهم السّلام است و سرورش در 
شادی آنان !! شیعه از امامش این درس ابدی را گرفته است که «ان 
سژک ان تکون معنا فی درجات العلی فی الجنان فاحزن لحزننا و افرح 
لفرحنا»: «اکر دوست داری در درجات عالی بهشت با ما باشی برای حزن 
ما محزون باش و برای شادی ما شاد باش». (بحار الانوار, ج 98 ص 103, 
از امام رضا علیه السلام) 


دوازده ماه در قرآن 


شترا ۵ 


ال البق تلو الشماوات ور السشهُور ند لها سر شرا فی 
5 ض وتها اجه ود ذلک الدین اقا 


«عدد ماهها نزد خدا در کتاب الهی از روزی که آسمانها و رفن۱ فرودخ 
دوازده ماه, است که چهار ماه از انها حرام است. این است دین ثابت و 
پابرجا, پس در این چهار ماه به خود ستم نکنید. ..» 


(سوره توبه: آیه 36) 


از امام باقر علیه السلام در بارم معنای این کلام ٍِ پر سیدند که می 
فرماید: «ان عده الشهور عند اللهٍ اثنا عشر شهرآ. . حضرت فرمود: 
منظور از سال جدم پیامبر صلی | له ها سم ماهای ی 


بن الحسين, خود من (یعنی امام باقر), و بعد از من پسرم جعفر, و پسر او 
موسی, و پسر او علی, و پسر او محمّد, و پسر او علی, و پسر او حسن, و 
پسر او مهدی, که دوازده امام اند. و حجتهای خدا در خلق او و امینانش بر 
وحی و علم هستند. چهار ماه که خدا انها را ماههای حرام و مجترم شمرده 
و دین محکم الهی هستند. چهار امام اند که نام انها علی است: علی امیر 
المومنین , پدرم علی بن الحسین. علی بن موسی و علی بن محمد. اقرار 


روش تنظیم کتاب حاضر 


1 تقسیم اصلی کتاب بر اساس ماه های دوازده گانه قمری در 12 بخش 
است. در هر بخش روزهای هر ماه عنوان اصلی قرار داده شده؛ و وقایع 
هر روز با شماره گذاری و عنوان فرعی اورده شده است. 


2 در پایان روزهای هر ماه؛ به ذکر وقایعی می پردازیم که ذر آن ماه رج 
داده ولی روز ان نعیین نشده است. 


3 در اکثر ولادت ها و شهادتها قولهای نادر و خلاف مشهور وجود دارد, که 
ما با انتخاب قول اقوی بقیه اقوال را در ذیل انها یاداور شدیم. در مواردیر 
مانند شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که چند روز در سال رسما 
مطرح است همه انها ذکر می شود. 


مایم هد کور در این تقویم ی ءلادت امسر ضلی الله له و اند ۶ اغار 
غیبت کبری است. 


5 همچنین وقایع تاریخی 


بسیاری با سند و مدرک وجود دارد, که به خاطر ربط نداشتن به معصومین 
علیهم السلام ذکر نشده است. 


ور برخی هواز دا خوحه به اهمیت اما حضیلن بیشتری داده شده است. 


7 در آغاز هر بخش خلاصه ای از وقایع آن ماه و دورنمائی از آنها ذکر شده 


۱ ت‌. 


امید است این تقویم» به پیوند ود وه هایمان با اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السّلام تحکیم بیشتری ببخشد, و با تذکر روزهای غم انان اندوهناک و 
با یاد روزهای خوش آنان شاد باشیم. در اعتقاد ما لذّت بردن از زندگی 1 
گونه است., و معنادار بودن زند فیح ای نیست. 


بخش اوّل :محرم الحرام 


محرم الحرام 


ماه محرم ماه پر حادثه ای است که اعظم آنها شهادت سید الشهدء علیه 
السّلام است. در روزهای 1, 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ۰ 13, 15, 
9 20, 23, 25, 26, 28 و 29 اين ماه وقایعی رخ داده که اکثر آنها 
موه واقعه کر توت 


نزدیک شدن امام حسین علیه السلام به کربلا, ورود حضرت به این 
سرزمین و نامه برای اهل کوفه. ورود عمر بن سعد به کربلا, فتوای شریح 
قاین بقل آفام جشت عايه السلام هرا اکن مرت ملاعات امام 
کسنیم غلیه السلام با. این ستعم. منع. آب. ان امام حسین غلید. الشلام, 
مچاصره خیمه ها در کربلا. آندرة امان نامه برای فرزندات ام البنین سلام 
االه علیفا: خوخاست. تاخیر ی آمدی. لیر اتمه کربااه حطاود 
امام حسین علیه السّلام برای اصحابش سخنان امام حسین علیه السّلام با 


دقاف کت مق فا ایام تسس اه تاش و اه 
محرم بوقوع پیوسته است. 


شهادت سید الشهداء امام حسین علیه السّلام. شهادت قمر بنی هاشم 
خصرت :یامن علیه سای تمادن خخرتعلی اکبر علبة النلامء تما رت 
قاسم بن حسین علیه السّلام. شهادت باب الحوائج علی اصغر علیه السّلام, 
شهادت عبدالله بن حسن علیه السلام شهادت حبیب بن مظاهر اسدی و 
مسلم بن عوسجه, شهادت حر بن یزید ریاحی و جون غلام ابی ذر غفاری, و 
شهادت اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام, شهادت زوجه وهب به 
دست غلام شمر, جلوه های بزرگترین پرونده شهادت است که در ماه 


آمژن کوا لا ال خن پم یه فا ات با اش و کر بر کیان 
حرم. بر سید السمداء علیه التلام او اولاد اوه غاوت. اموال از خیام آمام 
حسین علیه السّلام. غارت لباس و زره از بدن مطهر شهدای کربلا, به اتش 
کشند رن مه هاق ال اللف فرار فاطمات و اهنا ور ستاناما فاد 
دختران کوچک در کنار خیمه ها, جدا شدن سرهای مطهر امام حسین علیه 
علیه السلام بوقوع پیوسته. و همه در ماه محرم بوده است. 


رس مطهر امام حسین علیه السّلام در تنور خولی در کوفه, حرکت کاروان 
دفن شهدای کربلا, ورود اهل بیت علیهم السّلام به کوفه, اسرای اهل بیت 
علیهم السلام در مجلس ابن زیاد. اسرای اهل بیت علیهم السلام در زندان 
کوفه. خبر شهادت امام حسین علیه السلام در مدینه و شام, 


شهادت غیذالله بن عفیف, وقایعی است که در ماه محرم کوفه به خود 
دیده است و سپس اهل بیت علیهم السْلام در شهرهای عراق و شام 
گردانده شدند و در همین ماه بود که به شام رسیدند. 


وقایع دیگری در ماه مجرم اتفاق افتاده که برخی قبل و بعضی دیگر بعد از 
واقعه کربلا بوده است. ماجرای شعب ابی طالب علیه السلام جنگ ذات 
الا ایا که ای رام تسه جافم نت مات عنم وه 
یمان قبل از ماجرای کربلا در ماه محرم بوقوع پیوسته است. 


قیام مردم مدینه بر علیه یزید پس از شهادت امام حسین علیه السْلام, قتل 
ابن زیاد,. وفات ام سلمه و ماریه قبطیه دو همسر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, شهادت حضرت سجاد علیه السلام, خروج زید بن علی بن 
حسین علیه السلام, کلام عاشورائی امام رضا علیه السلام, تبعید امام جواد 
علیه السّلام. وقایعی است که پس از شهادت امام حسین علیه السْلام در 
ماه محرم اتفاق افتاده و انشاء الله قیام حضرت مهدی نیز در ماه محرم و 
در روز عاشورا خواهدبود. 


اینها خلاصه وقایعی بود که در ماه محرم الحرام رخ داده, که در اين بخش 


1 محرم 


1 - آغاز ایام حسینی 


اولین روز از ماه حزن و اندوه آل محمد علیهم السلام است. که همه انبیاء 
و ملائکه و شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام محزون اند. ۷ 
گفت: کاه حزن و اندوه تمام عالم است, چرا که همه ساله از اول محرم تا 
روز عاشورا پیراهن پاره پاره سید الشهداء علیه السلام را از عرش خدا به 
رو به زمین می آویزند و حزن و 


آندون الم تا فا ی کیره 


(خصاثص الزینبیه, ص‌ 9 خصیصه نوزدهم) 


همچنین آغاز مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله است, که مردم را به 
امور اعتقادی خویش اشنا می کند, و دستورات دین خود را از حسینیه ها و 
تکایا و مساجد به خانه های فکر و دل خود به ارمغان می برند. شرکت در 
مراسم عزاداری امام حسین علیه السْلام و اشک بر آن حضرت. از وظائف 
ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام است. 


راشای مت ای ظاات غای تلا 


در پی بالا گرفتن قدرت اسلام پس از بعثت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله, 
قریش پیمان نامه ای نوشتند و طی آن قرار گذاشتند با بنی هاشم تکلم 
نکنند و با آنان هم سفره و همنشین نشوند و معامله ننمایند. و آنان را به 
کفلنه ای فر فشار قران دهد کف پیامیر صلی اللهعلنهو آلرا بف: فرشن 

تحویل دهند تا آن حضرت را به قتل برسانند. حضرت ابوطالب علیه السْلام 
تشن هاشم رابه درو ای که متتسیبنبه آن‌سخرت بو برد و اطراف آن را 
فک کرد رای خفطظ سان سار صلی الله علیه و ال نسانه رود کمر 


همت بست . 


ان حضرت شبها با شمشیر پروانه وار گرد شمع وجود پیامبر صلی الله 
غلیه. ۵ ال ضی بردید و همه فر جود؛ «تا زنده ام دست از یاری او بر نمی 
دار او فر هر شب:جنه باز محل غواب: امسر صلن, الله علبه و اله.ا 
تغییر می داد و عزیزترین فرزند خود یعنی امیر الموّمنین را به جای آن 
حضرت می خوابانید, و روز فرزندان خود و فرزندان برادرانش را به 
حفاظت از آن حضرت می گماشت. در مدتی که در شعب بودند بر آن 


حضرت و مسلمانان بسیار سخت گذشت. تا آنجا که شبها صدای گریه 
اطفال گرسنه بنی هاشم را ساکنین اطراف شعب می شنیدند. 

پس از دو سال و چند ماه خداوند موریانه ای را ماموز کرو و پیمان نامه 
آنان را از ین برد بز, اسماء الفت که در آن هن حصرت اسمطالب غایه 


السْلام این خبر را به کفار داد و آنان با دیدن چنین معجزه ای دست از 
تصمیم خود برداشتند و بنی هاشم به خانه های خود باز گشتند. 


3 - جنگ ذات الرقاع 
در سال چهارم ۳۹ به تحریک کفار قریش بین مسلمانان و قبائلی که 


اطراف مدینه زندگی می کردند و قصد محاصره مدینه را داشتند جنگی در 
گرفت. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با 400 یا 790 نفر از مدینه بیرون 


رفتند. در این غزوه حضرت نماز خوف خواندند و جنگ تا سه روز طول 
کشید تا شر انان دفع شد. این واقعه به قولی در 15 جمادی الاولی بوده 


است. 


(الفانم. ب الحمادشم عد 2, هی که خوضته الففاهد ی 2+ ی وقایه 


4 - اولین جمع آوری زکات 


در روز آول. خطرن امن صلی الله فلیم و آلمرای اولین از مامهرانی ۱ 
برای جمع اوری زکات و صدقات به اطراف مدینه فرستاد. 


سای سم ای انعر ای زا 


روز اول محرم. امام حسین علیه السْلام در قصر بنی مقاتل نزول اجلال 
فرمودند, و از عبیدالله بن حر جعفی دعوت به یاری نمودند. ولی او اجابت 
نکرد و بعدا پشیمان شد. (ارشاد, جح 2 ص 81) 


6 - قیام مردم مدینه بر علیه یزید 


در این روز در سال 63 ه " مردم مدینه برای قیام علیه یزید حرکت کردند. 
قضیه از آنجا آغاز شد که جمعی از اهالی مدینه به رهبری عبداللّه بن 
حنظله به شام رفتند و دستگاه یزید و شرابخواری و قماربازی و سگ بازی 
او را دیدند, و به مدینه بازگشته و مردم را از وضع فساد دربار اموی آگاه 
ساختند. با شنیدرن این اخبار همگان بر خلع پزید اتفاق نمود ند و به 
سرپرستی غیدالله غلیم نید قیام نمودند و افراد اموی ساکن مدینه را 
بیرون کردند. لشکر شام پس از اطلاع از اين قیام به طرف مدینه حرکت 
کرد و واقعه حزه پیش امد. 


(الوقایع و الحوادت, ج 2 ص 4۸9) 


7- کلام عاشورائی امام رضا علیه السلام 


در روز اول محرم ریان بن شبیب خدمت امام رضا علیه السْلام زسنید. 
حضرت به او فرمود: ای پسر شبیب. مردم عرب در زمان جاهلیت جنگ را 
در ایام محرم حرام می دانستند, ولی این امت احترام این ماه را از بین 
بردند و حرمت دامن لین الله عای و اف رعایت نکردند. در این ماه 
خون ما را ی و زنان ما را 
اسیر نمودند. و سراپرده ما را آنش زدند و اموال ما را غارت کردند و 
تقات: ارام رصول خوا ضلی الله عایه و اضرا ترا رها موه 


همانا روز شهادت حسین علیه السلام پلک چشمان ما را مجروح کرد و 
اشکهای ما را روان ساخت و دل ما را سوزاند, و عزیز ما را در زمین کربلا 


گریه بر او گناهان بزرگ را از بین می برد. 


الشلام ره ۳ چه اینکه ِ حضرت ۴ کشتند ساسد: 0۳ را می 
ید مان وت 1 ریا ون کی سر 
شبیه و نظیری نداشتند. آسمانهای هفتگانه و زمينها در شهادت آن حضرت 
گریستند. چهار هزا ر ملک روز عاشورا برای نصرت آن حضرت آمده بودند و 
دیدند حضرت شهید شده است. لذا پریشان ب 1 آن قبر 
قیفر صاعور شدند, ۳ حضرت قائم علیه السلام ظهور کند ز یاران او 
باشند و شعارشان «پا لثارات الحسین» است. 


ای پسر شبیب., اگر دوست داری که با ما در درجات عالی بهشت باشی 
محزون باش برای حزن ما و شاد باش در شادی ماء و بر تو باد به ولایت ما 
ی دوست داشته باشد خداوند متعال او را با همان 
سنگ محشور می کند. . 


2محرم 
1 - ورود امام حسین علیه السلام به کربلا 
بنابر مشهور در این روز در سال 601 آقا و مولایمان حضرت اباعبدالله 


التنت: سید السمداء علنه السلام نا اهل نت : اضحاشان وارد کوبلاه 


(ارشاد: 3 2 ص‌ 4 قلائد النحور: ج محرم و صفر ص 4 2. الوقایع و 
الحوادث: ج 2ص 89. مناقب ابن شهر اشوب: ج 4 ص 105. جلاء العیون: 


در آنجا اسب ۰ حرکت نکرد. امام علیه السلام پر سید ند. نام این 
زمین چیست؟ گفتند: «غاضریه». 


نام دیگرش را پرسیدندگفتند: «شاطی الفرات». فرمودند: اسم دیگری هم 
دارد؟ گفتند: «کربلا» هم می گویند. در این هنگام حضرت آهی از دل 
کشیدند و گریه شدیدی نمودند و فرمودند: «اللهم انی اعوذ بک من الکرب 
و البلاء. به خدا قسم زمین کربلا همین است. 2 
کشند! بخدا قسم اینجا زنان و کودکان ما را به اسیری می برند بخدا 
قسم اینجا پرده حرمت ما دریده می شود. ای جوانمردان, فرود آئید که 
محل قبرهای ما اینجاست». (از مدینه تا مدینه: ص 326. فیض العلام: ص 
42( 


3محرم 

در این روز امام حسین علیه السلام برای بزرگان کوفه نامه ای نوشتند و 
آن را به قیس بن مسهر صیداوی دادند که به کوفه برساند. راهم ری در 
بین راه قیس را گرفتند, و پس از آنکه او بر ضد یزید و ابن زیاد سخن 
گفت, او را به شهادت رساندند. 


2 - ورود عمر بن سعد به کربلا 


در اين روز عمر بن سعد با شش هزار یا نه هزار سوار برای قتل پسر 
پیامبر صلی الله علیه و آله وارد کربلا شد و در مقابل آن حضرت لشکرگاه 
ساخت و خیمه برافراخت. ورود ابن سعد به کربلا در روز چهارم هم نقل 


شده است. 


(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 40. از مدینه تا مدینه: ص 343. معالی 
السبطین: ج 1, ص 301. فیض العلام: ص‌‌ 43 


4محرم 
1 - فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السْلام 
در اين روز از سال 61 ه " آبن زیاد با استناد به فتوائی که از شریح قاضی 


گرفته بود, در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را ,؛ به کشتن امام حسین 
قلیه التام تور کرو 


(الوقایع و الحوادث: ج 2, ص 124) 

6محرم 

1 - یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی اسد 

السلام برای اوردن یاور و کمک, به قبیله بنی اسد رفت. اسدیان پذیرفتند 
و حرکت کردند. ولی جاسوسان به عمر سعد خبر دادند و او عده ای را 
فرستاد تا مانع آنها شوند. لذا درگیری رخ داد که در اين میان جمعی از بنی 
اسد شهید و زخمی و بقیه ناگزیر به فرار شدند و حبیب به خدمت حضرت 
آمد و جریان را عرض کرد. 

(الوقایع و الحوادث: ج 2, ص 149. از مدینه تا مدینه: ص 368 - 370) 

2 - اولین محاصره فرات در کربلا 

به نقلی در این روز عمر سعد. شبت بن ربعی خبیث را همراه سه هزار 
مرد سفاک با کوبیدن طبل و دهل کنار فرات فرستاد که اطراف ان را به 
محاصره در اوردند. 

(از مدینه تا مدینه: ص 360) 

3 - تراکم لشکر یزید در کربلا 


این رت اف سای سرام خی اسضرت ناما مر ع اف مر سس 


شدند. 


(الوقایع و الحوادث: ج 2, ص 153) 

7محرم 

1 - ملاقات امام حسین علیه السلام با ابن سعد 

در شب هفتم امام حسین علیه السّلام با عمر سعد ملعون ملاقات و گفتگو 
کردند. خولی بن یزید اصبحی چون عداوت شدیدی با امام علیه السلام 
داشت ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد و آن ملعون نامه ای برای عمر 
هی روآ | از این ملاقاتها بو خذر داشت دنور منم آب ز | ضادر. 


کرد. 


یوضر ی سای اس عرص ۱1 
دز این رو اب را اه تسه ماه لیم تا بسم حه اه 
نامه ابن زیاد بدین مضمون رسید که نگذارید حتّی یک قطره 3 


برسد. عمروین حجاج زبیدی با چهار هزار تیرانداز مأمور منع اب فرات 
شدند. که.به هه اسب خنفه. گام پسر اسر ضای الاه خایه و اه 


برده نشود. 

(ایقا نو اتحدات توص دا فش لاه 6 
8 محرم 

1 - قحط آب در خیمه های حسینی 


ور این زور آبخر خیمه‌های سته لسغ عله الفلام تانات ند 


(قلائد النحور: ج محرم و صفره ص 91 الوقایع و الحوادث: ۳ ۳ ص‌ 154 
9 محرم 

1 - محاصره خیمه ها در کربلا 

امام صادق علیه السلام فرمودند: تاسوعا روزی بود که حسین علیه السلام 
و اصحابش را در کربلا محاصره کردند و سپاه شام بر قتال ان حضرت 
اجتماع نمودند و پسر مرجانه و عمر سعد به خاطر کثرت سپاه و لشکری 
که برای آنها جمع شده بود خوشحال شدند, و آن حضرت و اصحابش را 
ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای او نخواهد آمد و اهل عراق 
حضرتش را مدد نخواهند نمود. 

(کافی: ج 4, ص 147) 

موی مان اش اه هام اق اقست عبت الا 


نامه اورد. 


(اعلام الوری: 3 1 ص‌ ِ فیض العلام: : ص‌ 1146 ك الانوار: 4 
السلام رسانید و بانگ بزآورد؛ 0۳ بنو و اختنا»: 0 و هرز چا کجایند»؟ 


مور ان بزر دارانکواب ند اوق اهام عسسی غایه السلام مرمودد ضواب ان 
سح آس باس 


حضرت عباس علیه السلام در جواب فرمودند: چه فف: کوتین ؟ شمر گفت: 
هز ار جات آفیر برای.ضها آمان نامه امرده امن شسا خود را به عاظر 
حسین علیه السلام به کشتن ندهید. 


حضرت عباس علیه السلام با صدای بلند فرمود: «لعنت خدا بر تو و بر امیر 
تو (و بر امان تو) بد. ما را امان می دهید در حالیکه پسر رسول خدا را 
امان نباشد»؟ ! 


(از مدینه تا مدینه: ص 381 -382) 
وت فرخواست عاخیز خن از هی اسام سین علیه تام 


(اعلام الوری: ج 1 ص 455. فیض العلام : ص 146. بحار الانوار: ج 44, 
ص 392) 


چون عمر سعد لشکر را آماده جنگ با امام علیه السّلام نمود و معلوم شد 
که قصد جنگ دارند, حضرت به برآدرش عباس علیه السلام فرمود تا یک 


شت دیکر فلت بکیرد. انها جر آیتدا قبول نکردنده ولی نفد فبول تمو‌دند که 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 107) 
4 - آمدن لشکر تازه نفس به کربلا 


در این روز لشکر مجهزی به دستور ابن زیاد از کوفه وارد کربلا شد. و 
شمر نامه آبن زیاد را اورد. 


(اعلام الوری: 1 ص‌‌ 455 فیض العلام: ص‌ 0146 


5 - خطابه امام حسین علیه السلام برای اصحابش 


در عصر این روز امام حسین علیه السلام در جمع یاران خطبه ای قرائت 
فر مودند, و اصحاب اعلام وفاداری نمودند. 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 107) 
شب عاشورا 
1 - سخنان امام علیه السْلام با اهل بیت و اصحابش 


در این اش اهام حمین علیه التلام اضحاب و اف پیت غود راز کم 
نمودند و کلماتی را نله انار فر خووند خلاصه کلمات حضرت این بود که من 
وا ما ها کم بر شا را اختیار خود گذاشتم تا به هرجا 
که می خواهید کوج کنید. پس از فرمایشات حضرت اهل بیت علیهم السلام 
و اصحاب کلماتی در وفاداری و جان نثاری خود نسبت به آن حضرت ابراز 
داشتند. 


(فیض العلام : ص 147. وسیله الدارین: ص‌ 8 - 299) 
2 - سخنان زینب کبری علیه السلام با امام حسین علیه السلام 


ذرز آیت شنت موق که فشت کیرن تسام له علیها اشعار «یا دهر اف لک من 
خلیل. . . » را از زبان برادرش امام حسین علیه السلام شنیدو هنگامی که 
متوجه شد فر دا روز شهادت حضرت است فر مود: «ای کاش مهز نت مرا 
نابود ساخته بود و این روز را ندیده بودم». سپس سیلی به صورت زد و 
بیهوش شد. امام علیه السّلام خواهر عزیز و مکرمه خود را به هوش اوردند 
و مطالبی فر مودند. 


(فیض العلام : ص‌‌ 1149 وسیله الدارین: ص‌‌ 2 -303) 
0 محرم 
1 - شهادت امام حسین علیه السلام : 


در این روز در سال 1 ه " که روز شنبه پا دوشنبه بود6؛ آقا و مولایمان 
حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السّلام در سن 58 سالگی (و یا 56 و یا 
7 سالیی ) فد ان قدار مور نوماه با حالت تش کی و رسای وو 
زمین کربلا به شهادت رسیدند. 


(ارشاد: ِ 2 ص‌ 133. اعلام الوری: ۳ 21 ص‌ 0 کشف الفغمه: ۳ ۳4 ص‌ 
0 توضیح المقاصد: ص د3. مسار الشیعه: ص 25. کافی: ج 2 ص 4984. 
مدای مت وی ی 2 ناماد 6 فعالی لوا 
ج 2 ص 5. مصباح کفعمی: ج 2 ص 594. مصباح المتهجد: ص 712. 
مقاتل الطالبین: ص 78). این روز, روز باریدن خون از آسمان است, و 

او ای ی را 
قوع س ات اد المعاد هی 0 وی 


چهار هزار ملک در اين روز به زمین کربلا برای نصرت ان حضرت امدند, و 
چون اجازه نیافتند تا ظهور حضرت مهدی علیه 


السلام گریه کنان نزد قبر آن حضرت ماندگارند. در این روز ترک خوردن و 


یلص کر 
2 - شهادت حبیب بن مظاهر اسدی کوفی. 

3 - شهادت مسلم بن عوسجه. 

4 - شهادت حر بن یزید ریاحی. 

کت او ور کی | تا 

6 - شهادت همسر وهب, به دست رستم غلام شمر. 

(منتخب التواریخ: ص 288) 

7 - شهادت شبیه ترین مردم به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, علی اکبر 
قه الا خر بر یی ره ال له الا یی وال فامحصرت 
صاحت ااعرد اه ار 

۵ قاری | لس هسام 

وی اه ی ی الا 


علیه الشّلام. 


ات فا زرم بات الخ تمعن اضص علت رسای 


2 - آمدن ذوالجناح با یال و کاکل خونین به سوی خیمه فاطمیات برای 
آفردن خبر شهادت آن حضرت. 


13 - ماتم و ناله و گریه پردگیان حرم بر سید الشهداء علیه السّلام و اولاد 
ف ارو اصعات آن کرت 


4 غارت ااال شام ام مرن عایه انشا 


5 - فرار فاطمیات و علویات در بیابانها بعد از شهادت آقا و سرورشان 
اباعبداللّه علیه الشّلام. 


6 - غارت کردن لباس و زره و. . . از بدن مطهر شهدای کربلا. 


7 - جدا شدن سرهای مطهر امام حسین علیه السْلام و اهل بیت و 
اصحاب ان حضرت. 


8 - به آتش کشیدن خیمه های آل اللّه, فرزندان رسول خدا و علی 


9 - شهادت دختران کوچک در کنار خیمه ها. 


0 - گریه و ماتم بر سید الشهداء علیه السّلام و عزای زمین و زمان, 
عرش و اسمان, جن و انس و ملک و وحوش بر آن حضرت. 


در این روز ملکی ندا کرد: ای امت ظالمی که عترت پیامبر خود را کشتید. 
خداوند شما را موفق به درک عید فطر و قربان نفرماید. 


یار الا ار ری 1 وال لس مرس زوا 
1 زاس عظیر آمام حشیی علبه الیلام جر کوفه: 


عن عاس ماش میرن تفر ات هام "شین علیه اما توش 
خولی بن پزید اصبحی ملعون و حمید بن مسلم ازدی به کوفه فرستادند. 


(اعلام الوری: ج ۱ ص‌‌ 70 منتهی الامال: ج 1 ص‌‌ 01 فیض العلام : 
ص 155) 


2 - خونین شدن ريشه هر گیاهی که از زمین می کشیدند, از مصیبت 
عظمای ان روز. 


3 - قتل ابن زیاد؛ 


آبن زیاد در روز عاشورای سال 607 به فرمان مختار به جزای ظاهری 
اعمالش رسید و کشته شد. 


(تتمه المنتهی: ص 90. قلائد النحور: ج ذی الحجه. ص 424. استیعاب: ج 
۷۱ ص‌ 96 3. البدایه و النهایه: ۳ 8 ص 310 


حصین بن نمیر و جمعی از قتله امام حسین علیه السلام نیز همراه ابن زیاد 
به قتل رسیدند. 


(فتتدر ک سفسه النجا ره و 215 


ابن زیاد ملعون به دست ابراهیم پسر مالی اشتر نخعی کشته شد. و سر 
العابدین علیه السلام فرستاد. هنگام وارد کردن سر ابن زیاد 


حضرت مشغول غذا خوردن بودند. لذا سجده شکر به جای آورده فرمودند: 
«روزی که ما را بر ابن زیاد وارد کردند غذا می خورد. من از خدا خواستم 
که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای خود مشاهده کنم, همچنان که 
سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا می خورد. خداوند به مختار جزای خیر 
دهد که خونخواهی ما را نمود». سپس حضرت به اصحاب خود فرمود: همه 


4 - قیام حضرت مهدی علیه السلام: 


ی رس مق ای اقا هم ات اس واه 
القدان در اتف ری قیام واه کرد 


(اعلام الوری: ج 2, ص 286. بحار الانوار: ج 95, ص 190) 
5 - وفات ام سلمه: 


رو 02 و اس یس ما سر صای ان تاد 0 
از دنیا رحلت فرمود. 


(مستدرک سفینه البحار: ج ظ5, ص <21). نام او هند. پدرش ابی امیه. 
بن عبدالاسد بن مغیره بود. چون به شرف اسلام مشرف شد با همسرش 
ام سلمه به حبشه مهاجرت کردند. پس از بازگشت از حبشه بر اثر زخمی 
که در جنگ احد بر او وارد شده بود, بعد از مدتی شهید شد. 


سلمه, عمر, زینب و دره, فرزندان او بودند» و عمر در جمیع جنگهای امیر 
المومنین علیه السلام شرکت کرد ومدتی از طرف ان حضرت والی بحرین 
بود. 

بعد از اینکه عذه ام سلمه در وفات شوهرش نی امد ابوبکر و عمر 
جداگانه به خواستگاری او رفتند, ولی ام سلمه اجابت نکرد. در سال چهارم 
پیامبر 


صلّی اللّه علیه و آله از او خواستگاری کرد و ام سلمه قبول کرد. و به 
فرزند خود عمر بن آابی سلمه گفت: عقد را جاری کن 


غابفته حفتی یی پامیر ضلی زا عشی لام سامت رایع شورس ور 
آورده بسیار ناراحت شد, چه اینکه ام سلمه در جمال کم نظیر بود. عايشه 
به حفصه گفت: ام سلمه چقدر زیباست ! او باور نکرد تا اينکه ام سلمه را 
دید. از هین جهت حسادت این دو با ام سلمه بسیار زیاد بود. 


له قصاای دزی که ایا اکن همترا ه ا سره نله علی و 
الب فک خذیکه کر لام الا عاهاهاد کردم ارت : 


تاره ات مه امه زار تخت میم کري خر تسوی. از خی نت این 
طالب علیه السلام, ولی او نمی پذیرفت. فضائل و مناقب ان حضرت را 
بزای خاسته عن مت بولی او ول نمی کفوتنا آبتکه رن مرس آنی 
سا ا اس ا عصی‌ ای موس الم سس هیور آن ی 
داد که عايشه به سوی بصره حرکت کرده است. . 


3 ام سلمه شنید که یکی از آزاد شده هایش امیر المژمنین علیه السّلام را 
ناسزا گفته است. آن شخص را فرا خواند و آنقدر از فضائل و مناقب علی 
قله السلاق که ان امس صلی الله له و اله شوه تهو واه ان تتخص 
پار کت کت با اوه کند. 


4 ام سلمه حدیت «نحن معاشر الانبیاء لانوژث. . . » را که ابوبکر آن را 


تباصا ارام ی هعرج 


5 هنگامی که امیر المومنین علیه السّلام برای جنگ جمل حرکت کردند, ام 
سلمه پسرش عمر بن ابی سلمه را براییاری آن حضرت فرستاد, و به آن 
خضرت, بلغا دا <اگر بیافند صلی, اللم علیه و اله.همت زان را به 
ملازمت خانه ها امر نفرموده بود می آمدم و در بصرت و پاری ۳۹ 
کوتاهی نمی کردم». 


6 بعد از رحلت خدیجه کبری سلام اِلّه علیها مراقبت حضرت زهراء سلام 
اللّه علیها با فاطمه بنت اسد سلام اللّه علیها بود. بعد از رحلت فاطمه بنت 
اسد اين مهم از طرف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به ام سلمه سپرده شد, 
و عايشه از این ماجرا بسیار خشمناک بو ام تاه می گفت: «مردم 
گمان می کنند ما ها مر ! بخدا قسم که 
آن حضرت ۳ است». 


یساش ی الاه یه و الم زیت سونو و سطاآیی 
را فرمودند و امیر المومنین علیه السلام نوشتند. بعد آن پوست را به ام 
سلمه دادند و فرمودند: «هرکس بعد از من فلان و فلان نشانه ۳۲ 


داد, این پوست را , به او تسلیم کن». آن سه نفر آن نشانه ها را نداشتند, و 
ام سلمه آن پوست را در خلافت ظاهری امیر المومنین علیه السلام به ان 


حضرت که همه نشانه ها را دارا بود تسلیم نمود. 


8 هنگام حرکت امام حسین علیه السْلام از ز مدپنه به مکه ام سلمه آمد و 
۱ 
اندوهی 


فراوان بازگو کرد. امام حسین علیه السُلام محل شهادت و موضع دفن خود 
و اصحابشان و. . . را به معجزه نشان دادند. سپس مقداری از خاک آن 
بقعه طیبه را به به ام سلمه دادند و در نزد آن حضرت بود تا روز عاشورا که 
ها مر ای مالسا با ال را عوو لبمس ور 
خواب دید. و عرض کرد: يا رسول اللّه. اين چه حالت است که در شما می 


نگرم؟ فرمودند: «ای ام سلمه, حسین مرا کشتند و دیشب برای او و 
اصحاب او قبر می کندم». 


دق آز قوات ساره نی کم اسر سل ام غانم راهم هام 
حسین علیه السلام به او داده بودند به خون تازه تبدیل شده است. 


(ریاحین الشریعه: جح 2, ص 305 283) 
شب یازدهم محرم 
1 - شام غریبان کربلا 


ی قیاع خن خانداه باس ی اللم لس و لهس آز 
شهادت سید الشهداء علیه السلام است. شبی تیره تر از سیاهی ! شبی 
ماو که ی ار ایس ای سای که اه ار 


ناف فنود رنج و سوز و مصیبت بازماندگان حضرت را دز آن قتی بیان 
کرد و يا حّی تضٌور نمود؟ آیا کسی درک می کند که دیدگان خونفشان عمه 
امام زمان علیه السّلام و اهل بیت چقدر و چگونه بر آن حضرت گریستند؟ 
آیا می تو‌اند تضویر کند که اه وتاله سوزنای آن ۶ پزآن خونه,بوته: آنشت ؟ 


اجه ژبانی و باه لقظی, ی وان دلهای شکست فلهای جریحت زاره نله 
و نوای بلبلان بال و پر سوخته گلستان نبوی و علوی, و سوز دل یتیمان و 
بانوان حسینی را بیان 


کرد؟ 


شام غریبان است ! کودکان یتیم که دیشب پدر داشتند._ و بانوان بی 


تفاوت بین این دو شب چقدر است: شب عاشورا و شب یازدهم؟ دیشب 
چه سالاری داشتند؟ دیشب چه کسی از خیمه ها محافظت می کرد؟ 
دیشب چه کسانی در خیمه ها بودند؟ امروز اما بدن مبارکشان بدون سر 
روی زمین است !آن شب چه کسی سرپرستی علویات و فاطمیات را بر 
عهدحداشت! ذدشت کسی.سلام آلله علها ان ی چه.خالی داشت؟ از یک 
سو مراقبت از حجّت خدا زین العابدین علیه السلام و همسران و پتیمان 
برادر. و از سوی دیکر به دنبال دخنران گمشده !! همه اینها در سرزمینی 
که بدن برادرش و عزیزانش با ان وضع روی زمین افتاده باشند ! 


آه چه شبی بود آن شب و چه حالی داشت دختر امیر الموّمنین علیه 
الم هسام علی لب رشب الضتور ه لسام‌االس کم 


(از زیارت حضرت زینب علیها السلام) 
2 - سر امام حسین علیه السلام در تنور خولی 


ی را اه 


(فیض العلام: ص 155 - 156) 
1محرم 

1 - حرکت کاروان اسرا از کربلا 

عمر سعد ملعون روز یازدهم تا وقت ظهر در کربلا ماند. و بر کشتگان 
سپاه خود نماز گذارد و آنان را به خاک سپرد. وقتی روز از نیمه گذشت 
ان اس ای اه ی مار اس ان 
سوار کردند و سید سچاد علیه السّلام را نیز با غل جامعه بر شتر سوار 
ای ها اه ور ار اسان رح 


مبارک امام حسین علیه السلام افتاد, لطمه ها بر صورت زدند و صدا به 


صيیحه و ندبه برداشتند. 


(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 184. فیض العلام: ص 1<:6. معالی 
السبطین: ۳ 2 ص‌ 90( 


2 - تشکیل مجلس ابن زیاد 


روز یازدهم عمر سعد به کوفه آمد. ابن زیاد اذن عمومی داد تا مردم در 
مجلس حاضر شوند. فنشنن زاس عخظهر افام خسی غلیه. اللام را نزد او 
گذاشتند و او نگاه می کرد و تبسُم می نمود و با چوبی که در دست داشت 
جسارت می نمود. 


(اعلام الوری: ج 1 ص 471) 

3 - حرکت اهل بیت امام حسین علیه السّلام به سوی کوفه 

عصر روز یازدهم اهل بیت علیهم السلام را با حالت اسارت به کوفه بردند. 
(اعلام الوری: ج 1 ص 471) 


نزدیک غروب حرکت کردند و شبانه به کوفه رسیدند. لذ| آن بزرگواران 
داغدار و مصیبت زده را تا صبح پشت دروازه های کوفه نگه داشتند. هنگام 


صبح عمر سعد ملعون از کوفه خارج شد. و بسان فرماندهی که از فتوحات 
خویش خوشحال است همراه اسراي وارد کوفه شد. 

(قلائد النحور: ج محرم و صفر, ص 204) 

2محرم 

1 - دفن شهدای کربلا 

را تست سا ای | 
حضرت., توسط امام سجاد علیه السلام به یاری جمعی از بنی اسد است. 
(اعلام الوری: ۳ 1 ص‌‌ 70 الوقایع و الحوادث: مجرم. ص 01 وقایع 
الایام : ننمه مجرم. ص 32( 


2 - ورود اهل بیت علیه السلام به کوفه 


روز دوازدهم روز ورود اهل بیت علیهم السلام با حالت اسارت به کوفه 


۱ ت‌. 


ِِ النحور: ج محرم و صفر. ص 204 الوقایع و الحوادث: ج محرم. ص 


در این روز ابن زیاد فرمان داد که احدی حق ندارد با اسلحه از خانه 1 
اید, و ده هزار سوار و پیاده بر تمام کوچه ها و بازارها موکل گردانید, که 
احدی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام حرکتی نکند. سیس فرمان داد 
سرهایی را که در کوفه بود برگردانند و در پیش روی اهل بیت علیه السّلام 
حرکت دهند, و با هم وارد شهر کرده در کوی و بازار بگردانند. 


مردم با دیدن حالت زار ذریه ی پیامبر صلّی ال علیه و آله و سرهای بر 
نیزه و بانوان و مخدرات در هودجهای بدون پوشش, صدا به گریه بلند 
نمودند. زینب کبری, ام کلثوم. فاطمه بنت الحسین و امام اه بر یه 
السّلام به ترتیب با جگرهای سوزان و قلوب دردناک ایراد خطبه نمودند, که 


قفم را آو لسگی با یفن این اهضاع ار کر ود مشسمان شدند نا 
(قلائد النحور: ج محجرم و صفر. ص 205( 

3 - روز شهادت حضرت سچّاد علیه السّلام 

اس ان ی ام فان لیر ی ام مر کر فان 21 
در سن 7 سالگی واقع شده است 

(توضیح المقاصد: ص 3) 

و قول دیگر 25 محرم است که خواهد آمد. 

3محرم 

1 - اسرای اهل بیت علیه السّلام در مجلس ابن زیاد 

پس از آنکه اسرا و سرهای مقدس شهدا را در کوفه گردانيدند, ابن زیاد 
در کاخ خود نشست و دستور داد سر مطهر امام حسین علیه السلام را در 


برابرش گذاشتند. آنگاه زنان و کودکان آن حضرت را به همراه امام سچاد 
علیه السلام در حالیکه به طناب بسته بودند وارد مجلس نموده, در برابر 


تخت آن ملعون ایستاده نگه داشتند. در این حال درباریان آن ملعون به 
تماشا ایستاده بودند. (الوقایع و الحوادث: ۳ ان ص‌‌ 03 وقایع الایام: تتمه 
محرم. ص 256) 


2 شاقن چیه انیت اقلام در تیدان کیقد 


پس از مجلس شوم ابن زیاد, اهل بیت علیهم السّلام را با غل و زنجیر وارد 
زندان کوفه نمودند. (الوقایع و الحوادث: ج محرم ص 94. وقایع الایام : 
تتمه محرم,. ص 263) 


3 - خبر شهادت امام حسین علیه السلام در مدینه و شام 


ابن زیاد به مدینه و شام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه 
السلام را منتشر ساخت. (الوقایع و الحوادث: ج مجرم. ص 96 وقایع 
الایام : ننمه مجرم. ص 263 


عبداللّه پن عفیف ازدی بزرگواری از اصحاب امیر المومنین علیه السلام 
بود و در جنگهای جمل و صفین دو چشم خویش را از دست داده بود. لذا 
مشغول عبادت بود. 


او هنگامی که شنید پسر زیاد ملعون به امیر المومنین و امام حسین علیه 
السّلام نسبت کذب می دهد, از میان جمعیت برخاست و گفت: ساکت 


باش ای پسر مرجانه, دروغگو توئی و پدر تو که به تو این مقام را داد. ای 
دشمن خدا! فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله را می کشی و در منابر 
موّمنین اینچنین سخن می گوئی؟ مأموران خواستند متعرض او شوند که با 
کمک قبیله اش به خانه رفت؛ ولی بعد آمدند و خانه او را محاصره کردند. 


پس از رشادتهای او و دخترش دستگیر شد و همانطور که از خدا خواسته 
بود به دست بدترین خلق یعنی ابن زیاد به شهادت رسید. (الوقایع و 
الحوادث: ج 4, ص 80, 87 - 88) 


5محرم 
1 - فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام 


بنابر بعضی اقوال, در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام را به سوی شام حرکت دادند. (وقایع الایام: تتمه محرم. ص 


1 البته بعداً اهل بیت علیهم السلام سرهای مطهر را به بدنها ملحق 
کردند. 


9محرم 


1 - حرکت کاروان کربلا به سوی شام: 


در اين روز اهل بیت سید الشهداء علیه السّلام را از کوفه به سوی شام 
حرکت دادند. (الوقایع و الحوادث: ج 4 ص 114) زنهای غیر هاشمیه از 
قبایلشان نزد ابن زیاد از قید اسیری خلاص شدند, و فقط زنهای هاشمیات 
برای اسارت به شام برده شدند. 


ااتضار اس فی انار الخمی اه الا ی ده 1) 
0محرم 
1 - دفن بدن جون در کربلا 


بعد از ده روز از واقعه عاشورا جمعی از بنی اسد بدن شریف جون غلام 
اه ذر غفاری را پیدا کردند در حالی که صور تسش نورانی و بدنش معطر 
بود و سیس او را دفن کردند. (منتخب التواریخ: ص 311) 


جون کسی بود که امیر المومنین علیه السّلام او را به 150 دینار خرید و به 
ابوذر بخشید. هنگامی که ابوذر را به ربذه تبعید کردند این غلام برای کمک 

به او به ربذه رفت و بعد از رحلت جناب ابوذر به مدینه مراجعت کرد و در 
خدمت امیر المومنین علیه السلام بود تا بعد از شهادت آن حضرت به 
خدمت امام مجتبی علیه السلام و سپس به خدمت امام حسین علیه السلام 
رنف ی قفر ام آن,عضرت او هدس یه مک از نکهبة کربا آید. 


هنگامی که جنگ در روز عاشورا شلدّت گرفت او خدمت امام حسین علیه 
السلام امد و برای میدان رفتن و دفاع از حریم ولایت و امامت اجازه 
خواست. حضرت فرمودند: در این سفر به امید عافیت و سلامتی همراه ما 
بودی ! اکنون خویشتن را , به خاطر ما مبتلا مساز . 


جون خود را بر قدمهای مبارک امام حسین علیه 


السّلام انداخت و بوسید و گفت: ای پسر رسول خداء هنگامی که شما در 
راختفی و اسایش نودید هن کانشبه لیتین.شها بودم: و حال که به بلا گرفتار 
هستید شما را رها کنم؟ 


جون با خود فکر کرد: من کجا و اين خاندان کجا؟ لذا عرضه داشت: آقای 
من» بوی من بد پاست و شرافت خانوادگی هم ندارم و نیز رنگ من سیاه 
است.با اباعیدالله ای رورا ی ای ای و و 
شرافت خانوادگی به دست آورم و روسفید شوم. . نه آقای من؛ از شما جدا| 
به ‏ 0 جون می 

گفت و گریه می کرد به حدّی که امام حسین علیه السْلام گریستند و اجازه 


دادند. 


با آنکه جون پیرمردی 90 ساله بود. ولی بچه ها در حرم با او انس فراوانی 
داشتند. او به کنار خیمه ها برای خداحافظی و طلب حلالیت امد. که صدای 
گریه اطفال بلند شد و اطراف او را گرفتند. هریک را به زبانی ساکت کرد 
و به خیمه ها فرستاد و مانند شیری غضبناک روی به آن قوم ناپای کرد. او 
جنگ نمایانی کرد تا انکه اطراف او را گرفتند و زخمهای فراوانی به او 
وارد کردند. هنگامی که روی زمین افتاد, امام حسین علیه السلام سر او را 
به دامن گرفت و بلند بلند گریست. و دست مبارک بر سر و صورت جون 
کشید و فرمود: «اللهم بیّض وجهه و طیّب ریحه و احشره مع محمد و ال 
محمد علیهم السلام: بار الها روبش را سفید و بویش را خوش فرما و با 
خاندان عصمت علیهم السلام محشورش نما 


دعای حضرت روی غلام مانند ماه تمام درخشیدن گرفت و بوی عطر از وی 
به مشام رسید. چنانکه وقتی بدن او را بعد از ده روز پیدا کردند صور تسش 
مثور و بویش معطر بود. 


(وسیله الدارین فی انصار الحسین علیه السلام: ص 115) 
25محرم 


راشای ای ای )ات لاه 
در سال 94 بنابر مشهور 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 6 قلائد النحور: ج محرم و صفر. ص 5 العدد 
القویه: ص‌‌ 15د. زاد المعاد: ص‌ 8 مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌‌ 94 
مصباح المتهجد: ص 729. فیض العلام: ص <165. بحار الانوار: ج 9ظ, ص 
099( 


یا 95 ۵" 
(اصول کاف ‏ : 3 2 ص‌ 91«( 


عیدالمنک پا ۱ ۳ اللّه به آن حضرت دادند به ِِ ۳ این 
در حالی بود که 34 يا 35 سال بعد از واقعه کربلا در مصائب جان گداز 
شهادت پدر و برادران و عمو و بستگان و اسارت عمه ها و خواهرانش, 
گریان بودند. 


مظلومش حضرت مجنبی علیه السلام به خاک سیر دند. سال شهادت ان 
حضرت را , به خاطر کثرت فوت فقهاء و علماء «سنه الفقهاء» گفتند. 


در شهادت آن حضرت اقوال دیگری نیز وجود دارد: 12 محرم, 18 محرم, 
19 محرم, 2 صفر. 


(منتهی الامال: ج 2 ص 37. الوقایع و الحوادث: ج 4 ص 287. مستدرک 
سفینه البحار: جح 3 ص‌ 19( 


6 محرم 


در سال 146 ه " علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی علیه السلام. در 
سر 4 صالکی در زندان تور که یت و رود .کر آن تشخیص داده نمی 
شد در حال سجدهو در حالیکه غل و زنجیر بر دست و پایش بود, به شهادت 


رلسید. 


(الوقایع و الحوادت: ج 4, ص 289. منتهی الامال: ج 1, ص 259 - 260) 


8 محرم 


حذیفه از بزرگان اصحاب بر ای ۱ علیه و آله و از خواص اصحاب 
امیر المومنین علیه. الشلام بود. پدر حذیفه در جنگ اجد اشتباها. به وسیله 
یکی از مسلمانان کشته شد. 


خذیفه نکن آز ظفت تفرق ود که بر ضدقد عافره؛ شلام. لام غلها تما 
خواندند. او صحابه منافقي را می شناخت. منافقینی که پس از غدیر خم 
توطئه قتل پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را چیدند و می خواستند در بازگشت 
از غدیر خم در راهی که از کوه می گذشت شتر حضرت را بترسانند تا 
برمد و حضرت به دره سقوط کند و به قتل برسد. اما جبرئیل این نقشه را 
بسمع مبارک نبوی رسانید. 


پنافیز ,صلی اللج علیه.ن آله جون ه معل وید نار رشوتن سا خفن 
چهره های بسته هر کدام ظرفی که داخل آن سنگریزه بود از بالا رها نموده 
و شروع به داد و فریاد و نعره زدن کردند. اما عمار مهار تاقه را گرفته بود 
کم خر کنار آن حخضرت بود و مداتخام نقشه آن: کورداان تفن بر 


شاسن صلی آلله لس و آله ا صافی ره تم مر قی شر نون که 
عبارت بودند تز اولی و دومی و سومی و ابوعبیده و 


معاذ بن جبل و سالم و معاویه و عمروعاص و طلحه و سعد بن ابی وقاص 
و عبدالرحمن بن عوف و ابوموسی اشعری و مغیره بن شعبه و آبو هریره, 
و حذیفه همه را به خاطر سپرد. به همین دلیل بود که غاصبیم خلافت بعد از 
عرص متسد ها ان را سوت وی کند 


لذا حذیفه بر جنازه هرکس حاضر نمی شد دیگران می فهمیدند که میّت از 
منافقین بوده است. نکته جالب آنجا بود که دومی برای سرپوش گذاشتن 


بر نفاق خویش و تبرئه خود, 9 می پرسید. «اگر این شخص از 


(منتهی الامال: ۳ ۳ ص‌‌ 10 اسد الغابه: ۳ 1 ص‌‌ 391 
این بزرگوار چهل روز پس از خلافت ظاهری امیر المومنین در مدائن از 
دنیا رحلت فرمود. 


(مستدرک سفینه البحار: جح 5, ص 212. الوقایع و الحوادث: ج 4 ص 308. 
مراقد المعارف: ج 1, ص 242). او قبل از رحلت به دو فرزندش صفوان و 
سعید وصیت کرد که همیشه ملازم امیر المومنین علیه السّلام باشند و 
ایشان هم به وصیت پدر عمل نمودند تا در جنگ صفین به شهادت رسیدند. 


2 - تبعید امام جواد علیه السلام به بغداد 


در سال 220 ۵" امام جواد علیه السلام به دستور معتصم از مدینه به بغداد 
تبعید شدند. 


(ارشاد: ج 2, ص 295) 
3 - ورود اسرای اهل بیت علیه السّلام به بعلبک: 


بنابرنقلی ورود اسرای اهل بین علیهم السّلام به شهر بعلبک و استقبال 


مردم آن شهر از نیزه داران با شکر و سویق و اذوقه و علف در این روز 
بوده است, که حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با دیدن این منظره در حق 


9 محرم 


در اين روز اسرای ,اهل بیت علیهم السلام به حوالی شام رسیدند. ابراهیم 


ها ار را ی رت یره 
کرده بود ظاهر ساخت و به حضرت گفت: دیدی غلبه با کیست ؟حضرت 
فرمود: اگر می خواهی بدانی غالب کیست صبر کن تا هنگام نماز اذان و 
اقاهه یر ان وت می دانف آمانن حم کی صاصسافی است. 

(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 336) 

تنمه محرم 

1 - نوشتن صحیفه ملعونه 

در این ماه در سال 11 صحیفه ملعونه دوم نوشته شد و به امضاء 
مجتوای, آن چنین بود که نگذارد خلافت و امامت مسلمین بعد از پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السّلام برسد. و بر اساس 
آن.مقدمانت ودزمیته های غصب غلافت و گزفتن بیعت از آن حضرت بة هر 
صورت ممکن را فراهم نمودند. با توشتن آن ضحیفه اسان ظلم و ستم به 
اهل بفت:علمم السام رات او که رم فرجووه انا ضا دق عایه ال لام 
«اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام» 

(بحار الانوار: ج 24, ص 366, ج 28, ص 123, ج 31, ص 635. تفسیر نور 
الثقلین: ج 4 ص 616. تأویل الایات: ج 2, ص 672) 


«هنگامی که صحیفه ملعونه نوشته شد امام حسین علیه السلام به شهادت 


2- وفات ماریه قبطیه 


در ماه محرم سال 15 ه (یا 16 ه) ماریه قبطیه رحلت فرمود. 


(ریاحین الشریعین: ۳ 2 ص‌ 12د. البدایه و النهایه: ۳ 9 ص‌ ۱0326 


ماربه دختر شمعون قبطی بود که همراه با خواهرش شیرین و یک خواجه 
که برادر ماریه به نام ماپور بود و هزار مثقال طلاو بیست جامه حریر و 
درازگوشی به نام یعفور و قاطری به نام دلدل, در سال هفتم از سوی 
پادشاه اسکندریه به رسم هدیه خدمت رسول خدا ان اللّه علیه و له 
فرستاده شد. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ماریه را به همسری خود برگزید. و در محله 
«عالیه» که آن را «مشربه ام ابراهیم» می گویند منزلی برای آن حضرت 
تهیه کرد و خداوند جناب ابراهیم 


یه تام ای اش ای ارت ارت فسوی 


حضرت امیر المومنین علیه السلام به خاطر ولادت ابراهیم علیه السلام 
بسیار اظهار سرور می فرمود و به آنان خدمت می نمود, و بدین جهت 
عايشه از حضرت امیر المومنین بسیار ناراحت و ملول بود. 


از عايشه نقل شده که می گفت: «من به ماربه حسد می بردم, چون زنی 
بسیار زیبا بود. 


تا فص ی 2 الا الک هه ور واه الا 
رل 1 


تترانجام. این حسادت باعت شید که تغفتی: به.خاب ما رنه رد هو ابه ای دز 
تقبیح این کار عايشه نازل شد, که در تفاسیر شیعه و _سنی به تفصیل 


تاصیم اوه شده است سا ها مه هد از باست.صای الله اه در لور 
مدینه طیبه رحلت فر مود. 


بخش دوّم: صفر الخیر 


صفر الخیر 


در ماه صفر ثقل حوادث بر دوش سنگيني می کند. ادامه عزای امام حسین 
علیه السٌلام از یک سو, شهادت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امام مجتبی و 
امام رضا علیهماالسّلام از سوی دیگر, آغاز غصب خلافت از جهت دیگر 
مصائب پشت سرهمی است که در این ماه باید سوگوار آن باشیم. در 
روزهای 1 2 5, 7 8, 9 11, 12, 14, 15, 19 20 24 26 27, 28 
9 30 این ماه وقایعی رج داده که در یک نگاه به این صورت قابل تقسیم 


است: 


وقایع مربوط به کربلا, که از وارد کردن سر مطهر امام حسین علیه السْلام 
به شام اغاز می شود. در پی آن ورود اهل بیت علیهم السّلام به شام و 
سپس مجلس یزید است. شهادت حضرت رقیه 


سلام الله غلیها تبق پیرد آن اقاق افادم است. آراده اهل ببت غلییه 
السلام از زندان شام و بازگشت اهل لاه ار اه را 
ورود جابر در اربعین برای بارت سید الشهداء و ملحق شدن رآس مطیر 


مصائب معضوهین کر آر ماو رسول دا ضلي الله لیم و آله آغان من 
د. شهادت آن حضرت و آغاز مصائب حضرت زهراء مرحله اول آن 
اس شماوت امام عختی علیة السااه ه اعام رصا غابه التلام نیز مصاتی 


تعدی است. 


وفات حضرت سلمان. شهادت عمار پاسر شهادت محمد بن ابی بکر و 
شهادت زید بن علی بن الحسین علیه السلام وقایع دیگری است که در این 
ماه اتفاق افتاده است. 


ر کنار اين مصائب, ولادت موسی بن جعفر علیه السّلام خبر خوشی است 
اه تامهم نمی کرور. 


درخوانشت: کتف توس یامیر ضای الله علبه و آله وتشکیل تشک آسایه 
از وقایع آخرین سال, عفر ساشن ضلی الله قایه. ه الخ است. آغاز امامت 
امیر المومنین علیه السلام که در واقع آغاز غصب خلافت آن حضرت است 
دنباله همان روزهای تلخ است. شروع جنگ صفین , لیله الهریر در پایان 
جنگ صفین, مسئله حکمین, و سپس جنگ نهروان برگهائی از روزگار 
خلافت امیر المومنین علیه السلام است. 


1صفر 
یات قوش سیر صقااین ارات وه علی ااشای راد 


بنی امیه این روز را , به خاطر ورود سر مطهر امام حسین علیه السلام به 
شام عید قرار دادند. 


(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 341. الوقایع و الحوادث: جح صفر. ص 


2 - ورود اهل بیت علیه السْلام به شام 


(معالی السبطین: ج 2, ص 140. مستدرک سفینه البحار: ج 6, ص 294) 


با رسیدن خبر نزدیک شدن اسرای اهل بیت علیهم السلام به دمشق, یزید 
دستوراتی صادر کرد: 


ای واه فان ون مرشم هس کبای کستن آناوه کزند. 

2 - بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبائی زینت نمایند. 
3 - تمام اهل شهر لباسهای زینتی بپوشند و خود را بیارایند. 

4 - همگی در معابر رفت و آمد نموده, به یکدیگر تبریک بگویند. 
اناد ام ۲ یل مره اسال آراسوه 


6 - جارچیان در شهر جار بزنند: سرهای بریده و اطفال کسانی بر شهر 
وارد می شوند که به قصد براندازی حکومت عازم عراق بوده اندولی 
عامل خلیفه یعنی ابن زیاد انها را کشته است. هرکس خلیفه را دوست 
دارد امروز شادی نماید. 


شامیان پست نیز کوتاهی نکرده بر فراز بامها بیرقهای رنگارنگ برافراشتند 
و در هر گذری بساط شراب پهن کردند. نغمه آوازه خوانان بلند بود, و 
مردم دسته دسته به سوی دروازه کوفه در دمشق می رفتند و عده ای از 
شهر خارج شده بودند. این در حالی بود که اهل بیت مصیبت زده و داغدار 
باه صلت الا علیه و الا کفعیر بل امین اسان رن مان یود 
همراه با نیزه داران تازیانه به دست و بی رحم وارد دروازه ساعات کردند. 
آن نابخردان_ پیست همینکه حجمع نورانی اسرا را دیدند زبان به جسارت 
گشودند. در آن شهر چه گذشت و با آن بزرگواران چه کردند قلم را یارای 


نوشتش نیست. 


(الوقایع و 


الحوادث: ج <5, ص 30 6. از مدینه تا مدینه: ص 899 896. همچنین 


اقتباس از ناسخ التواریخ. عوالم العلوم. مهیج الاحزان, ریاض المصائب. 
اف افالی ضتوقم الدسعت الشا که 


3 - شروع جنگ صفین 


(قلائد النحور: ج محرم و صفر. ص 39د. توضیحم المقاصد: ص‌ 5 تتمه 
المنتهی: ص 29 24. فیض العلام: ص 176) 


بسن از بش فص اون مها ماه هایس امن له لام 
به معاویه در ماه مجرم » در روز چهارشنبه اول صفر سال 38 ه" لشکر امیر 
ار تا ار تا هر 


(تتمه المنتهی: ص 23) 


لشکر کفر, آب را بر لشکر حضرت امیر المقمتین علیه السّلام بستند. ولی 
پس از گرفتن و باز نمودن آب توسط امام حسین علیه السْلام لشکر 
حضرت مانع از رسیدن اب به لشکر معاویه نشدند. 


حضرت پس از شهادت تعدادی از اصحابشان یکباره با ده هزار نفر از 
تا قبه معاویه رسیدند و فرمودند: ای معاویه. برای چه مردم را به کشتن 
می دهی؟ بیا با من مبارزه کن تا هر کدام از ما کشته شود خلافت از 
دیگری باشد !۱ 


عمروعاص به معاویه گفت: علی با تو به انصاف سخن گفت. معاویه گفت: 
اما تو در این مشورت انصاف ندادی, چه اینکه هر کس به مصاف او بیرون 
رود به سلامت باز نگردد ! از اینجا بود که معاویه عمروعاص را ِ 
جنگ حضرت فرستاد. حخضرت خی آسوا تاک سیر را باند مرن 
او را به درک بفرستد, ولی عمروعاص حیله 


کرد و عورت خود را مکشوف ساخت. آن حضرت رو از آن بی حیا 
برگردانید و ان خبیث فرار کرد. 


سرانجام با حیله چند برگ از قرآن بر سر نیزه کردند, و ماجرای حکمین 


2 صفر 

1 - مجلس یزید 

در این روز بنابرنقلی اسرای آل رسول را وارد مجلس یزید کردند. 

(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 353) 

۱ فکر کنیم چه کسانی را با چه حالتی وارد بر چگونه مجلسی کردند 


2 - شهادت زید بن علی بن ال حسین علیه السْلام 

کر رای سس اه سور کی 
(ارشاد: جح 2 ص 174. مصباح کفعمی: ج 2 ص 596) 

به شهادت رسید. خروج او در اول محرم بوده است. 

(قلائد النحور: ج محرم و صفر. ص 15) 


پس از دفن در اين روز يا 19 ربیع الاول قبر او را شکافتند و بدن آن 
بزرگوار را از قبر خارج نمودند و به زمین کشیده به دار زدند. 


(مستدرک سفینه البحار: ج 4 ص 67) 
1 - شهادت حضرت رقیه علیه السلام 


(الوقایع و الحوادث: ج 5, ص 70, ۰74 ۰75 81. از مدینه تا مدینه: ص 
5 963) 


۳ ماه صفر سال 1 و" حضرت رقیه مظلومانه به شهادت 
سید. نام شرپفش «رقیه», «فاطمه» و «زینب» است. پدرشان مولانا 
0 اباعبدالله الحسین علیه السلام ۱ ام اسحاق است. 


ولادت آن حضرت در مدینه بود و در سن سه سالگی يا بیشتر در محرم 61 
هجری با پبدر بزرگوارش به کربلا آمد. قبل و بعد از عاشورا| بارها مورد 
تفقد و دلجوئی اباعبدالله قرار گرفت تا آنجا که به خواهرش حضرت زینب 
علیهماالسلام در مورد او سفارش فرمود. بعد از شهادت امام حسین علیه 
السْلام و اهل بیت و اصحاب. همراه با اسرا به کوفه و شام برده شد و در 
مسیر چهل منزل راه شام رنجهای فراوانی دید. 

در شام بعد از دیدن سر نورانی پدر با پیشانی شکسته در خرابه, آنقدر ناله 
ژد و کرنننت: اجه لکوت اعاا پیوست: و بدن تشر بف: ان خضر تزا شبانه 
دفن کردند. 

از کهن ترین منابعی که نام آن حضرت با لفظ یاد شده قصیده سیف بن 
عمیره نخعی کوفی از 


اصاف انا ین صاو مق هام فش اما دام ارت 

و عبدکم سیف فتی آبن عمیره 

عبد لعبد عبید حیدر قنبر 

و سکینه عنها السکینه فارقت 

لما ابتدیت بفرقه و تغیر 

و رقیه رق الحسود لضعفها 

و غدا لیعذرها الذی لم یعذر 

و لام کلثوم یجد جدیدها 

لثم عقیب دموعها لم یکرر 

لم آنسها و سکینه و رقیه 

یبکینه بتحسر و تزفر 

(دانزی فان هه ور ی ات ای کال ای هه ی ور 
منتخب التواریخ: ص 388. دائره المعارف الاسلامیه الشیعه: ج 1, جزء 2, 


2 کنات الفنن رعفدا لها باحصا خی مر رای اام کب 
73و ق) 


شواهد و مدارک در باره وجود شریف آن حضرت., و بودن قبر آن حضرت 
مظلومه بسیار است که در پاورقی به قسمتی از انها اشاره می شود. 


(اضان ال یه ار الخسی اه اک و وی تیا سس 
ص‌‌ 6 2. عوالم: جلد امام حسین علیه السلام, ص‌‌ 1 د. زد ات چهارده 
معصوم علیهم السلام عماد زاده: جح 1, ص 633. نفس المهموم: ص 414. 
کتاب المنن عبد الوهاب بن احمد شافعی مصری شعرانی متوفی 73 ق. 
معالی السبطین: ج 2, ص 170. لهوف سید بن طاووس. احقاق الحق: ج 

1 ص 6033. مبکی العیون. ستاره درخشان شام: ص 16. 99 


جانسوز حضرت رقیه علیها السلام: ص 27. الوقایع و الحوادت: ج 3,. ص 
2 حضرت رقیه علیها السلام چاووش کربلا. سوگنامه ال محمد علیهم 
السلام: ص 341. ثمرات الحیات: ج 2. ص 38. مختصر تاریخ دمشق: ج 9., 
ص 174. بحر الفرائب: ج 2. ریاض القدس: ج 2 ص 237. زینب علیها 


السّلام فروغ تابان کوثر : ص 370. رقیّه علیها السّلام: ص 26. انوار 
الشهاده: ص‌ 22 تحفیق در باره اولین اربعین حضرت سید الشهداء علیه 
السلام : ص‌‌ 695 

7 صفر 

1 - شهادت امام مجتبی علیه السلام 


بنابرنقلی در این روز در سال 9 ۰ امام مجتبی علیه السلام در سن 47 
تاکن در مدینه به شهادت رسید. 


(توضیح المقاصد: ص 6. مصباح کفعمی: ج 2, ص 598) 
ولی اشهر بین علمای امامیه شهادت حضرت در آخر ماه صفر است. 


(جلاء العیون: ص ۰.270 فیض العلام : ص 1864. بحار الانوار: ج 44, ص 
34) 


2 - ولادت امام موسی بن جعفر علیه السلام 


بنابرمشهور در این روز (یکشنبه) به سال 129 ۳ در «ابواء» بین مکه و 


(اعلام الوری: ج 2, ص 6. توضیح المقاصد: ص 6. مناقب ابن شهر آشوب: 
ج 4 ص 349. مصباح کفعمی: ج ۰2 ص 396. بحار الانوار: ج 48, ص 9. 
جلاء العیون: ص 5324. کافی: ج 3 ص 507) 


پدر والامقام آن حضرت امام صادق علیه السلام و مادر ایشان حمیده 
المصفاه می باشند. 


(ریاحین الشریعه: ۳ 3 ص‌ 19 بحار الانوار: ۳ فِِ ص‌ 61( 


مشهورترین لقبهای آن حضرت صالح. صابر, امین و کاظم. و مشهورترین 
که آن حصوت. ابا لکش تم اراس امین هام امام 
مایت مه ی ماه فان ول کته اای ار 
ام سایق ال هم اس ماه ات سا ای ای بر 
اوالخ تافیو اد حصت ها له انا ره او الم ات تفس موی 


کنند. البته گاهی به خاطر تقیه, از آن حضرت به عنوان عبد صالح, فقیه و 
عالم نیز تعبیر کرده اند. 


(جلاء العیون: ص 24<. منتخب التواریخ: ص 316. منتهی الامال: ج ۰2 ص 
091 


ای ۲ 


خضات ان رح ای صال وه ری 0 تاکن ما ی 
0 سالگی (مراقد المعارف: ج 1, ص 3535) در مدائن از دنیا رفت. 


(الوقایع و الحوادت: جح صفر. ص 270. مستدرک سفینه البحار: ج 60, ص 
0۳94 


او را سلمان بن الاسلام و سلمان پاک و سلمان محمدی لقب داده اند 
(سلمان بن الاسلام : ص‌ 1( 


و نز خطات به اه کفته. اند: «السلام غلیک با من خلط ایمانه: باهل. البیت 
الطاهرین». 


(قسنی از زبارت‌ سرت مان بخمه الم تا انوا نع 09 وضو 
9. نفس الرحمن فی فضائل سلمان: ص 640) 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمودند: «سلمان از کسانی بود که بر حضرت 
زهراء سلام الله علیها نماز خواند. 
همچنین امام صادق علیه السلام فرمودند: «سلمان علم اول و آخر را درک 


کرد, و او دریائی است که هر کسی را بهره ای از آن نیست. و او از ما 
اهل بیت است». 


(اختساس خن 9) 


شترخ خال. ان بزر کواز در کتایهای مختلف بیان شده: و در.بزرکی مقام. و 
قدر او همین اندازه بس که مولانا امیر المومنین علیه السلام وسائل غسل 
و کفن او را اوردند و او را غسل داده کفن نمودند و بر او نماز خوانده دفن 
نمودند. 

(الوقایع و الحوادث: ج ظ, ص 325) 


جبرئیل به باخیر. کل ال علیه و آله عرضه داشت: «اشتیاق بهشت به 


9 صفر 
1 - شهادت عمار و خزیمه 


در این روز در سال 7 و عمار یاسر به سن 93 سالگی و خزیمه بن ثابت 
در جنگ صفین به شهادت رسیدند. 


(توضیح المقاصد: ص 16. فیض العلام: ص 189. مراقد المعارف: ج ۰2 ص 
00( 


پدر عمار جناب یاسر بن عامر است. و او اول مردی در اسلام بود که در 
۲ مادر عمار جناب سمیه بود که بر 
اذیت کفار مکه صبر فراوان کرد, و اولین زن شهیده در اسلام بود که به 
دست ابوجهل , به شهادت رسید. 


امیر المومنین 


علیه السّلام رسید بسیار محزون شد و بر بالین عمار امد و سر او را بر 
زانو ی فراوان اشعاری در بی وفائی دنیا و دوری از 
دوستان قرائت فرمود. سپس فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون. هر کس 
بر قتل عمار غنگین نباشد او را از مسلمانی بهره ای نیست. بهشت نه یک 
بار بلکه بارها بر عمار واجب شده است». 


(تتمه المنتهی: ص 27 26) 


2 - جنگ نهروان 


در نهم صفر سال 39 ه" فتح نهروان واقع شد, و ذوالئدیه رئیس خوارج به 
جهئم واصل شد. 


(بحار الانوار: ج 56, ص 138. مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 220) 
1 صفر 
1 < لیله الهریر در خی ضفین 


خانمه جنگ صفین نبرد «لیله الهریر» در شب جمعه یازدهم ماه صفر سال 
8 بود. در آن شب سپاه معاویه از شدت سرما مانند سگ صدا می 
کردند, چون «هریر» به صدای سگ می گویند. 


اسر آلعوشت عم الا حالعان بهدست معوا رس اسف سار ی 
الله علیه و آله شمشیر می زد و به هر شمشیری که می زد تکبیر می 
گفت و شجاعی را به خاک می افکند. فقو لین به. دست. ان خضرت:در آن 
شب بیش از 500 نفر نقل شده است, و تا صبح مشغول جنگ بودند به 
گونه ای که ذوالفقار چند مرتبه خمیده شد و آن بزرگوار با زانوی مبارک ان 
را راست نمودند. 


در این جمگ جمعی از لشکر امیر المومنین علیه السلام به شهادت رسیدند 
که از جمله انها عمار یاسر. اویس قرنی, هاشم مرقال. پسر هاشم, خزیمه 
بن ثابت. صفوان بن حذیفه و عبدالله بن بدیل با برادرش عبدالرحمن بن 
بدیل, عبدالله بن حارث برادر مالک اشتر, که از خواص امیر المومنین علیه 
السلام بودند. 


از لشکر معاویه جمع کثیری به درک واصل شدند. و این جنگ 14 ماه به 
طول انجامید. 


(منتخب التواریخ: ص 163 - 164) 


سرانجام با حیله عمروعاص و نفاق عده ای مثل اشعت بن قیس کندی کار 
به حکمیت کشید. 


12 سفن 
1 - حکمین در صفین 

(قلائد النحور: ج محرم و صفر. ص 385) 

صبح دوازدهم يا سیزدهم 

(مستدرک سفینه البحار: جح 6, ص 294) 

بان صقر سال 39 و2 لفکر آمیر آلموشن غلیه اتطلام بای ی وتو 


اما عمروعاص حیله نمود و دستور داد تا قرآنها را بر سر نیزه کنند. صفوف 


جلو لشکر کفر ورقهائی از قرآن و در دیگر صفوف هر کس 


هر چه داشت بر سر نیزه اک می وا و له | 
اختیار حکن تعیب کم اا ‏ ۰ 
اسر است مه سار بای مت تسا رس ام فران ود 

ار هرا ی ارات ی ها ار 


هه خی و غاص را تغرقی ره و یرال شین شاه تلا فری ده ها کر 
ناچار هستیم, عبدالله , بن عباس,: و [ مالک اشتر نخعی حکم باشد». 


اشعث و جماعت قژاء و حافظین که بعداً جزء خوارح شدند راضی به 
هیچکدام از این دو نشدند و گفتند؛ «فقط عبدالله بن قیس یعنی ابوموسی 
اشعری». نفاق منافقین نتیجه داد و ابوموسی و عمروعاص در «دومه 
الجندل» که قلعه ای ا بی مین ای ام مه اد هن توس 
السلام داشتند و با مکر اه و دا سرت ۱ ظاهر عرل نمودند: 
انوتوتنیداز خملم ما فعتی نود که در شت عف رو از یس فص فیل 
ساضند صای الله له و اهر دا ند 


(شرح ابن ابی الحدید: جح 13, ص 314 - 315) 


بدین ترتیب فردای آن روز در بین جمعیت ابوموسی به عمزوه کفت: نو 7 
باییست و معاویه را از امارت خلع کن؛ اس یاس ال 1 
السْلام را خلع نمایم. عمروعاص گفت: من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و 
عمر بوده ای و در ایمان و هجرت بر من 


تقدم داشته ای سبقت نمی گیرم ! ابن عباس گفت: ابوموسی ! پسر نابغه 
تو را فریب ندهد, ولی او به گفته ابن عباس گوش نداد و ایستاد و انگشتر 
از دست بیرون کرد و گفت: من علی و معاویه را از خلافت عزل نمودم و 
ساکت شد. 


عمروعاص ملعون ایستاد و گفت: «مردم شنید ید که ابوموسی, له را از 
خلافت عزل کرد. من هم او را از خلافت عزل نموده, و آن را برای معاوبه 


کردن معاویه انگشتر به دست می کنم» ! 


حکمین برای عوامفریبی فحش و دشنام بسیاری به یکدیگر دادند و دست 
به گریبان یکدیگر شدند و شریح قاضی تازیانه ای بر سر عمروعاص زد. 
ابوموسی از ترس اصحاب حضرت امیر المومنین علیه السشلام به مکه 
پناهنده شد. اقا لب هر ای کهسامتر لس اه اه ان 


در غزوه دومه الجندل آبوموسی را از اینکار خبر دادند و فرمودند: «حکمین 
در دومه الجندل گمراهند و گمراه می کنند کسانی را که از آنها تبعیت 
کنند». 


(منتخب التواریخ: ص 167. تتمه المنتهی: ص 30 - 31. شرح ابن ابی 
الحدید: ج 13, ص 315) 


امیر الممنین علیه السّلام پس از اين واقعه در قنوت نوافل ابوموسی و 


«اللهم العن معاویه و ره اباالاعور السلمی و ابا موسی الاشعری». 
(شرح ابن ابی الحدید: ج 13, ص 315) 

4 صفر 

و تم نی بر ان نگ 

در این روز در سال 38 ه" محمد بن ابی بکر در سن 28 سالگی به دستور 


معاویه وعمروعاص به وسیله زهر به شهادت رسید, و به قولی در نیمه 
جمادی 


الثانی بوده است. 
(فیض العلام : ص 249. مصباح المتهجد: ص‌‌ 733) 
بعد از شهادت؛ او را در شکم حمار مرده ای گذاشتند و سوزآندند. 


(قلائد النحور: جح محرم و صفر. ص 395. مستدرک سفینه البحار: ج 6 ص 
0۳294( 


قبر منصوب به او از مابقی بدن سوخته آن بزرگوار است. دشمنان اهل 
نیت" علیهم. الشلام. هنکامی که کنار قبر ان بزر کوار می, زوند پیشت به: قبر 
می کنند و برای ابوبکر فاتحه می خوانند !؟ 

دبای سایق .ضای الوم اتسار قارع اس وقور خ ترش 126 


در چنین روزی چهل روز از فاجعه مولمه شهادت امام حسین علیه السّلام و 
اهل بیت و اصحاب باوفايش می گذرد. بر دوستان و شیعیان اهل بیت 


علیهم السْلام لازم است که با پوشیدن لباس مشکی, تعطیل کار و برپائی 
مجلس عزا و شرکت در مجالس سینه زنی و ذکر مصیبت این روز را 
تعظیم نمایند. 


2 - زیارت جابر از کربلا 


در آنت مت و ان 6۱ ۱ ای سای بت اه اسایرت ماه 
قریب به چهل روز بعد از شهادت امام حسیت علیه السلام از مدینه به 
کربلا وارد شدند. 


(توضیح المقاصد: ص 6 - 7) 


ار بت قمزای یه کی خی الما له الا را زارت کرد 
س کت اعل یت اه اد رد 


بنابرمشهور در چنین روزی اهل بیت علیهم السلام از شام به کربلا 
باز گشتند. 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 6 العدد القویه: ص‌‌ 219 وسائل الشیعه: ۳ 14 ص‌‌ 
0 مضا المتسید3 ی 0 راد المعادد ض 325 هعالی, السسطاین اج 
2 ص 191. فیض العلام: ص 195. بحار الانوار: ج 97, ص 329. مصباح 
کفعمی: ج 2, ص 596) 


#4 لعی شون ر فین یی اخام مین یه الکلام یه درخ فظفر 


در این روز بنابرقول سید مرتضی آنزد شریف امام حسین علیه السلام 
توسطِ_ امام زین العابدین علیه السْلام از شام.به کربلا آووده ند و به بدن 


مطهر آن حضرت ملحق گردید. 
(بحار الانوار: ج 44, ص 199) 
۱ 

الب کف فری ام عاتی ه 


کر ار باس صای ام هه اه وتو کف ای فو سوت که 
خلافت بلافصل برای امیر المومنین علیه الستلام است. ولی عمر مانع از 
ان ار هم ات ی ما یا یا 
گفت: «ان الرجل لیهجر»: «اين مرد هذیان می گوید» ! 


همچنین پیامبر صلی الله علیه و اله در این روز بر منبر رفتند و خطبه 
خواندند و مردم را موعظه نمودند و به پیروی از قران و عترت فرا 
خواندند. 


(مستدرک سفیته البحار: ج 6, ص 295. بحار الانوار: ج 22, ص 473) 
6 صفر 


1 - تجهیز لشکر اسامه 


ذش. این وود در بال.11 ۵ پياهیو ضلی الله»علیه و اله بهگنده: ان.خاضص از 
صحابه و به خصوص ابویکر ابوبکر و عمر و عثمان امر فرمودند برای سفر 
به روم و جنگ با رومیان به امیری اسامه بن زید اماده شوند. انان از این 
امر کراهت داشتند و نسبت به فرماندهی اسامه بر سپاه اسلام به خاتم 
الانبیاء صلّی الله علیه و آله اعتراض کردند. حضرت فرمودند: «خدا لعنت 
کند کسی را که از لشکر اسامه تخلف کند », ولی با اين همه ابوبکر و 
عمر و عثمان تخلف کردند و بازگشتند ! 


(بخای الاتوارج ترصن 128 رصن 410 ظیعایی این سعده 2 اضر 
6 مستدرک سفینه البحار: ج 0ص 0295 
8 صفر 


1 اه اقا ای ان تخاس 


شهادت جانگدا و مظلومانه اشرف مخلوقات خاتم الانبیاء محمد بن 
عبدالأّه صلّی اللّه علیه و آله در سال 11 ه ود اف اکن بت سا 


سم 

(اعلام الوری: ۳ ا ص‌ 90. بحار الانوار: ۳ 17 ص‌ 06 اثبات الهداه: ۳ 
رارصا ات 0 
محاسن برقی: ج 2 ص 262. جامع الاصول: جح 11. ص 38. مستدرک 
ای 6ص وی ااها اه ی وف ان 
داود: ج 4 ص 174) 


بوده است, و طبق روایاتی عايشه و حفصه آن حضرت را مسموم کرده 
اند ! 


تسیر ای دج رن فد 
و2 صقر مسارت ناس صای اه کایو الم صوت رافت: 
(مستدرک سفینه البحار: ج 6 ص 0295 


ماس ی اه عنم و هام سونو ام را تشه من عاستر 
۷ 


عايشه و حفصه پدران خود را نزد آن حضرت حاضر نمودند. ترامی. ضان 
اللمنه و موی با وش ان ار او رم دنس 
نزد من حاضر کنید». سیس دنبال طه بن ابی طالب علیه السلام 
فرستادند. چون نظر مبارک , ۳ او را نزد خود خواند و 
رت ای ی ار و( 
گفت»؟ فر مود: اهاز تفای رم تصر ری که از هر ات هرا باب 
دیگر باز می شود». 


کات رل 6سا را ار و رصن 2 
ابا هر این ۱ یت و وه 


تا ی ی ال اه ال نخان ای مر وه فصضیایی یه 
امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند و جبرئیل و میکائیل و ملائکه مقربین را 

برٍ آن وصیت شاهد گرفتند. از جمله آن کلمات که جبرئیل ند شانید اصلی 
۱ ۱ ۱۱ ۱۳ علیه السَّلام می شنید این بود 
«خمست را غصب می کنند و پرده خر نت ده (حرمتت) را می درند و 
محاسنت به خون سرت رنگین می شود». 


امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «هنگامی که آن کلام را فهمیدم, 
فریاد رت زمین افتادم». بعد فرمایشاتی به حضرت زهرا سلام 
الله علیها و حسنین علیهماالسْلام فرمودند. سپس آن وصیت با چند مهر از 
طلا که آتش به آن نرسیده بود (و ساخته دست بشر نبود) مهر شد و به 


امیرالمومنین علیه السلام تحویل داده شد. 
(کافی: ج 2, ص 32 - 33) 


وا ما دس مت لیس اه فان | 


ایشان نماز خواندند. 


(ارشاد: جح 1, ص 188 - 189) 
ی ی 


خر ورزر دول شا صای اه انمنه آله امام ما است در زمان حیات و 


پس از وفاتش», کنایه از اینکه برای نماز بر بدن آن نزو کوا ِِِ به 


صورت جماعت نمی خوانیم ,در این هنگام مردم دسته دسته دا< 
شندب دون انا ای بان الا باعل الا ال ای 77 
علنت و ساموا تسلیما» 


(سوره احزاب: آیه 56) 
را هیا من کته مسر ور هن را مدنن. 
تا تس یز 


تع ت موای ‏ اع ی ای مر هی نی وی هر اف کج 
روح پیامبرش را قبض می کند راضی است که در همان مکان دفن شود و 
من آن حضرت را در حجره ای که از دنیا رفته دفن می ک 

امیرالمومنین علیه السّلام با کمک دیگران قبری حفر کردند و بدن حضرت 
را ,داخل قبر قرار دادند. ۰ سپس ان حضرت داخل قبر رفت و دور ۳ پیامبر 
صای لاه له و الم را باز کرد که راشی ار رم اه در اعد 
را بستند و خاک روی آن ريختند. 


(ارشاد: ج 1, ص 188 - 189) 
لاه ای اس کی لت از اس 


آن حجضرت دو ماه و بنابر نقلی در حمل بودند که پدر بزر گوارشان جناب 
فاناه همع لمطت از وبا زحلت فصو ما وتا له بووته که 


مادرشان آمنه بنت وهب در ابواء رحلت فرمود. 8 سال و دو ماه و ده روز 
از سن شریفش گذشته بود که جد پلاز کوا تن جناب عبدالمطلب 
السلام از دنیا رحلت فر مود. 


5 ساله بودند که با جناب خدیجه کبری علیه السلام ازدواج کردند و 
حضرت خدیجه سلام اللم علیها 40 ساله بوکقه: 0 سال از سن مبارک آن 
حضرت گذشته بود که حضرت امیر المومنین علیه السْلام متولد شدند. در 
0 سالگی خداوند آن حضرت را به نبوت مبعوث فرمود. در 45 سالگی به 
معراج تشریف بردند و در سال پنجم از بعثت. حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها متولد شدند. 


سم امس سا رات سوم 


در 45 سالگی به معراج تشریف بردند. 52 سال و یازده ماه و سیزده روز 
از سن مبارکشان گذشته بود که به مدینه منوره هجرت فرمودند. بعد از 
هجرت تقریبا ده سال در مدینه شرف حضور داشتند, تا انکه در 28 صفر 
سال 11 ه" مسموما از دنیا رحلت فرمودند. (منتخب التواریخ: ص 36 تا 
46( 


هنگام رحلت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله حضرت زهرا سلام اللّه علیها 
بسیار می گریست. حضرت او را نزد خود فرا خواند و مطلبی فرمود که 
حزن و اندوه فاطمه سلام الله علیها فرو نشست. وقتی علت را سوال 
کردند آن حخصرت: فر مود 


«پدرم به من خبر داد که اولین نفر از اهل بیتش که به او ملحق می شود 
منم و مدت این فراق طولانی نیست». 


(ارشاد: ج 1, ص 187) 


اه اسامس اش الیهشر عله التر 


اولین روز امامت حضرت امیر المومنین علی 


بن ابی طالب علیه السْلام است, و زیارت آن حضرت در این روز مستحب 


است. 


اولین روز غصب ظالمانه خلافت و خانه نشین کردن امیر الموّمنین علیه 
السْلام و شکستن بیعت روز عید غدیر توسشط اهل سقیفه بنی ساعده 
(تتمه أ لمننهی: ص‌ 9( 


4 - شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 


در این روز در سال 530 ۰۰ امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسید. 


(اعلام الوری: جح 1. ص 403. بحارالانوار: ج 95, ص 200. مسار الشیعه: 
ص 27. فیض العلام: ص 199. کافی: ج 1, ص 461. منتهی الامال: ح 1, 
ص‌ 1 2. مستدرک سفینه البحار: ۳ 0 ص‌ 5 العدد القویه: ص‌ 350) 


بنابر قولی شهادت آن حضرت در 7 صفر و بنابر قولی در 5 ریبع الاول واقع 


شده است. 

(بحار الانوار: ج 44, ص 161) 

جعده دختر اشعث بن قیس با زهری که معاویه برای او فرستاده بود آن 
حضرت را مسموم کرد. معاویه همراه با زهر صد هزار درهم فرستاد و 
وعده کرد که او را به عقد یزید دراورد, ولی به وعده خود وفا نکرد. 


(ارشاد: ج 2 ص 16. کافی: ج 2, ص 481. بحار الانوار: ج 44 ص 149. 
تاریخ الخلفاء: ص 192) 


مسمومیت حضرت امام حسن علیه السلام چهل روز طول کشید. 
(تتمه المنتهی: ص 41) 


پس از ظهور اثرات سم بر بدن مبارک و فرا رسیدن وقت شهادت, به سید 
الشهداء علیه السلام فرمودند: «مرا مسموم کرده اند و پاره های جگرم 
داخل طشت است. من از شما جدا می شوم و به خداوند ملحق می گردم, 
و می دانم چه کسی مرا مسموم کرده است. ولی به حقی که بر شما دارم 
در این باره حرفی نزنید. وقتی«قن. ازندنا وفنم تما نم را سوه خسام 
ندم و کفتم تما و قزا کتاز قبز جدم باشر ضلی. الله. علبه و اله بر تامبا آو 
ید نکن مسا شرا فر بقع کاو ره اس فا هیتآ ند ماما 


علیها دفن کنید. می دانم, مخالفین و معاندین گمان می کنند شما می 
خفاهد عرا کیان سامتر ضلی, الا غلبه و آله- دقن کنید. و خاتع تما هی 
وت ما زرابم دا منم می‌ردهم که ادا ۱ 
خون حجامت ریخته شود». فش ان رت لب که امس تا 
السْلام وصیت فرموده بود به اولاد و اهل خود وصیت نمود و از دنیا رفت. 


امام حسین علیه السّلام بعد.از غسل و کفن و نماز, آن حضرت را به طرف 

فرقد شریف میافین صلی الله غلیه و الف حمل کردند باون این فتاره 
برای مروان و بقیه بنی امیه که با سلاح و به همراهی عابشه آمده بودید 
شکی بان تماند که‌می:خواهند آن حضرت: را در کار یامن ضلی: الاه 
علیه ه له رف اند 


لذا آندند, و.مانع: شدند. و.غايشه در حالن. که سوار دراز کوشتن نود کفت: 
«مرا با شما چه کار است که می خواهید کسی را که من او را دوست 
ندارم در خانه من دفن کنید». مروان ملعون هم نظیر این مطالب را گفت. 
و ابن عباس به او و عايشه جواب داد. فرزندان عثمان هم مانع شدند و 
گفتند: «هرگز نمی شود که عثمان در بدترین مکانها دفن شود و حسن با 
رسول خدا , به خاک سپرده شود». 


امام حسین علیه السلام فرمود: به خداوندی که مکه و حرم را محترم 
گردانیده, حسن علیه السْلام فرزند علی و فاطمه علیهماالسلام سزاوارتر 
امتتنه براحیه ضلی الله یه ال | ز کسانی که بدون اجازه داخل خانه او 
شده اند. بخدا قسم او سزاوارتر است از حمال خطاها 


عثمان, که ابوذر را از مدینه بیرون کرد و.. 


غایشه حلو قبر بنامیر ضای الم قایه و ال رفتاه فته ا وک مه کر سر 
من است نخواهم گذاشت او را در اين خانه دفن کنید ! در اینجا بنی مروان 
جنازه ان حضرت را تیرباران کردند. بنی هاشم دست به شمشیر بردند. 
ولی امام حسین علیه السْلام مانع شده فرمودند: «وصیت برادرم نباید 
ضایع شود». سپس 70 تير از جنازه آن حضرت بیرون کشیدند ! 


(منتهی الامال: جح 1, ص 235) 


و این در حالی بود که امام مجتبی علیه السلام به امام حسین علیه السلام 
خبر داذع بودند که عاشته. نعد از شفادت ایشان به-جایتی: را فرککت. هی 
شود. 


( مجمع البحرین: ج 1, ص 454) 


بیس از آن. حضرت سید الشهداء علیه الشلام کلماتی ِ که اگر 
۱ 2 کجا و چگونه بر 
نها فز وهی امه سیس بدن مطهرٍ آن حضرت را به بقیع آوردند و در 
کنار جده اش فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دفن نمودند. 
(ارشاد: جح 2, ص 19 17. بحار الانوار: ج 44 ص 156) 


آقا حضرت مجتبی علیه السلام دارای 15 فرزند دختر و پسر بودند, ولی از 
جعده هیچ فرزندی نداشتند. 


(ارشاد: ج 2, ص 20) 
آخر صفر 
1 رفباویع ایام را اه ااشااد 


شیادت آاه رضا علیه التلام 


حضرت ثامن الحجح مولانا علی بن موسی الرضا علیه السلام در سال 203 
بنابراصح 


(کافی: ج 2 ص 528. فیض العلام : ص 200. بحار الانوار: ج ۸49 ص 
2 مستدری سفینه البحار: ج 6, ص <295. منتخب التواریخ: ص 578) 


متا زو ار فان تیم فص ای از ها مش اروت رون 
سارک حضریت ۱41 5و ال 


نوزم آست: 

(کشف الغمه: ج 2, ص 267. بحار الانوار: ج 49, ص 292) 

بنابرنقلی در 27 صفر حضرت امام رضا علیه السلام به شهادت رسیده آند 
(تاج الموالید: ص 50) 


ولی مشهور آخر ماه صفر است. در 28 ضفر فامون انگور ملسموم پا ات 
انار ژهرالود را به اجبار به حضرت امام رضا علیه السلام خورانید. 


ا اون دص و رای فص 2 ار اردص 299 


آزارهای مأمون نسبت به حضرت 


سه ماه در سرخس مقیدا زندانی کرد. 


(منتخب التواریخ: ص 580) 


پس از ولایتعهدی, ابتدای گرفتاری آن حضرت به خاطر معاشرت با 
ماموران منافق ملعون بود. او به حسب ظاهر در تعظیم و احترام حضرت 
مت کوشینر: آما در فاطن‌ا از ار و اذیت خفت خدا را فه مرک میس رای 
نموده بود. 


یاسر خادم می گوید: هر جمعه که آن حضرت از مسجد جامع مراجعت می 
کرد. با بدنی عرق دار و غبار آلود دستها را به درگاه الهی بر می داشت و 
می فرمود: «بار الها اگر فرج و گشایش کار من در مرگ من است, مرگ 
مرا برسان». آن حضرت پیوسته در غم و حزن بود تا در غربت رحلت 
فرمود. 


(فیض العلام: ص 99. تتمه المنتهی: ص 280. وسائل الشیعه. ج ۰2 ص 
659 


مأمون پس از آنکه یک شبانه روز امر شهادت آن حضرت را کتمان کرد 
سراغ محمد پسر امام صادق علیه السْلام و جماعتی از آل ابوطالب 
فرستاد تا سلامت بدن امام را ببینند, و پس از آن شروع به کریه و زاری 
نمود !! 


(ارشاد: ج 2, ص 271) 

دفن بدن مبارکی حضرت 

پس از غسل و کفن و نماز بر بدن شریف حضرت که توسط امام جواد 
علیه السلام انجام شد ان حضرت را جلوی قبر هارون در خانه حمید بن 
قحطبه, مکان فعلی دفن کردند. 

) ارشاد: 3 ۳ ص‌‌ 71 2. فیض العلام : ص‌‌ 99( 


داد. 


(ارشاد: ج 2 ص 271. فیض العلام : ص‌ 99( 
مدّت امامت آن حضرت 20 سال بود. 
(ارشاد: ج 2, ص 247) 


سن شریف امام جواد علیه السلام هنگام شهادت امام رضاأ علیه السلام 7 
سال و چند ماه بود. 


(ارشاد: جح 2 ص 271. فیض العلام: ص 99) 

اقوال شهادت آن حضرت عبارتند از: 23 ماه رمضان 
(کشف الفمه: ج 2 ص 297. العدد القویه: ص 277) 
7 صفر 

(مصباح کفعمی: ج 2 ص 596) 


7 صفر 


(تاج الموالید: ص 50) 
14 صفر 
(فتفی الامالدخ مرن 12 9 21 


ماه رمضان (منتخب التواریخ: ص 577) 
و 23 ذی القعده. 

(متتخب التواریخ: ض 577 العدد القونه: ض 275) 

بزرگان شیعه در کتب مختلف ماه شهادت را صفر و روز آن را ۳ 


صفر ذکر کرده اند. ولی 29 يا 30 روز بودن ماه صفر در سال شهادت ر 
ذکر ننموده آند. 


بخش سوم:ربیع الاول 


ربیع الاول 


ماه ربیع الاول سرور و حزن را با هم در خود جای داده است. روزهای 1, 
3 4 9 9 9 1 12 14 16 ۳ 19 22 ۳۳ 25 این ماه ایام بر 


هاظرن ای از شادی.ه انخوم. اهل بست. علیهم السلام. است. که دبلا به 
تفضیل, آنها می یزدازبم. 


خبرهای خوشی عخون: ولاوت. ببا مر ضلی الله یه و الم لیله المبیت و 
هجرت پیامبر صلی الله علیه و اله, ورود حضرت به مدینه اغاز امامت امیر 
المومنین علیه السْلام پس از شهادت نامتر صلی. الله علید واه ولادت 
امام جعفر صادق علیه السلام, اغاز امامت حضرت ولی عصر علیه السلام 
پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. روزهای بیاد ماندنی اپن 
ماه است. ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه سلام الله 
علیها, و ورود حضرت معصومه سلام للّه علیها به قم روزهای دیگری است 
که خاطره های خوشی را , بر جای گذاشته است. مرگ عمر بن خطاب و 
یزید بن معاویه و عمر بن سعد برگهای دیگری از دفتر شادی اهل بیت 
علیهم السلام در اين ماه است. 


آغاز وجوب نماز, عمود دین اسلام روز دیگری است که هیچگاه فراموش 
نخواهد شد. 


از سوی دیگر واقعه وحشتناکی در این ماه رخ داده که سر آغاز همه 


است., و آن هجوم به خانه وحی پس از دفن بدن مطهر پیامبر صلّی ال 
توا اس را ات اه او ای اه 
حسین علیه السلام به شام تخریب کعبه توسط یزید, نیز از اثار شوم 
سقیفه است که در این ماه رخ داده است. شهادت امام عسکری علیه 
ال ات سای اه اس تا ارت 


ای اس ی اه اس ای ی سیر ع سم اس 
در این ماه بوده است. همچنین صلح امام حسن علیه السلام در این ماه 
اتفاق افتاده است. 


مدینه, مالک , ۳ ی اس وج 
است. 

1 ربیع الاول 

کف عفن خطایر لیام یه ی زد 


در لته تشن اون نع آلاعل بون مظهن خاتم آاتاعری آلمرشانن صلی ام 
ماو له ای اس ی ان بیقر ورن 


ری ای اه ای ی ۳ 


حضیاه: ۵ قا مه رحلت اسر عای.ه علیع و الم ای عم ظرف وربی 


رامی به آن حضرت و نوچه نداشتن مردم به سل و کفن و دفن 
حضرت از طرف دنر داغهائتی بود که بر دل مبارک امیر المومنین علیه 
السّلام 


سنگینی می کرد. چنانکه با یاد تلخ آن زوزها قرمودم آتدء <ایا بدن شر یقت 
ای ای ال اه وال ام رم مسا 


ننموده برای خلافت و سلطنت بعد از او نزاع می کردم» ؟ 
(احتجاج: ص 7۲4) 


شیح مفید می فرماید: «اکثر مردم در دفن نتاش. صل ال علیه و آله 
حاضر نشدند. و نماز بر آن حضرت نخواندند. چه اینکه بین انصار و 
مهاجرین مشاجره در امر خلافت بود. 


(ارشاد مفید: ج 1, ص 189) 


اعمش می گوید: پیامبرشان از دنیا رفت و مردم هم و غمی نداشتند جز 
انکه عده ای بگویند: «امیر از ماست» و طایفه دیگری بگویند: «امیر از 


ماست». 
(تقریب المعارف: ص 256) 


هنگام رحلت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مغیره خطاب به ابوبکر و عمر 
گفت: اگر بعدا با مردم کاری دارید آنها را دریابید. لذا ابوبکر و عمر هنگام 
دقن تامی رصان ال علبه م ال اضر ود شمان فران روت که 
زد رات ون اسف اسات هی کر فل ان انیم ناو تن 
حضرت حاضر شوند, بدن مطهر دفن شد. 


(المنصف: ص 14, 568. جامع الاحادیث: ج 13, ص 267) 


0 وی 77و ولی 
با این همه اهل سقیفه مشغفول کار خود بودند. 


حضرت باقر علیه السْلان می فرمایند: مردم روز دوشنبه و شب سه شنبه 
را بر بدن آن حضرت نماز می خواندند. و عموم مردم حثّی خواص و 
نزدیکان حضرت بر بدن مبارک نماز خواندند, اما هیچیک از اهل سقیفه بر 
غسل و کفن و دفن حضرت حاضر نشدند. امیر المقمنین علیه السلام بریده 
اسلمی را برای خبر دادن نزد انان فرستاد. ولی اعتنائی نکردند و بعد 


از دفن آن حضرت بیعت آنان هم تمام شد. 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 1, ص 297. بحار الانوار: ج 22, ص 524) 
عاپشه در این باره رقراري دارد که جالب نوجچه است. او گفته است: «بخد| 
۱ 


بیل و کلنی. را در شب خها رز شنبه ار حجره ان حضرت: یدیم »4, بیعتی: یهد 
از دفن متوجه شدیم. 


(تاریخ الاسلام (ذهبی): 0 1: ص‌ 92 السیره النبویه (آبن کثیر): 4 ص‌ 
8 مستد احمد: ج 6, ص 24262, 274) 


باید از اینان که بر سر غصب خلافت ,همه چیز را فراموش کرده بودند 
پرسید: ایا سقیفه در حضور پیامبر صلی الله علیه و اله و به سفارش 
حضرت بود يا غدیر ؟ 


آیا برای تشکیل شورای سقیفه دستوری از طرف خداوند آمده بود يا در 
باره غدیر ؟ 


آیا در سقیفه از اکثر بلاد مسلمین حضور داشتند پا در غدیر ؟ 
آیا در سقیفه همه مردم حاضر بودند يا در غدیر که حثّی زنها هم بیعت 
کردند ؟ 


2 - لیله المبیت 


شب ال ان ماه ماد ای اه ی هآ رز کی زک موه 
هجرت کردند. در آن شب آقا و مولایمان امیر الموهنین علیه السْلام جان 
تناری. فرمودم. به خای دول کرامی: اشلام. ضلی: الله علبه و ال کر بستتر. 
ایشان خوابیدند 


(قلائد النحور: ج ربیع الاول, ص 8. مسار الشیعه: ص 27. فیض العلام : ص‌‌ 


2 ص 596) 


چه اینکه کفار قریش 1 کیثرت . ۲ نزن را دا دنق ان منا نت آیه؛ 


«و من الناس من پشتری نفسه ابتغاء مرضات الله. . . »: «از مردم کسی 
هست که جان خوپش را وا ار مه و خدا بر 
بندگان مهربان است » خر نان علی: بن ای طالب علیه السلام نازل شد. 


(سوره بقره: آیه 207) 


در یی که اسر الممته عایه لاه ان بامی. ضلی الاه غیم و ال 
ی من بین شما دو نفر برادری 
قرار دادم و عمر یکی از ز ۱ کدامیک از شما 
ایثار می کتد که عمر طولانی از آن دیکری باشد؟ هر دو کمر طولانی زا 
اختیار کردند. 


خطات. امن «به زمین نگاه نید و پپینید که چگونه علی علیه السّلام حیات 
شمو را سا اج ی الا وهآ نان عم مسا اه 
خوابیده و جان خود را فدای او نموده است. به زمین بروید و او را از 
دسیان حقط کنو آنان آنشدی‌جی کل بالای تفر ابر ال سین یم 
السلام و میکائیل سمت پاهای ان حضرت نشست و ندا کرد: «بخ بخ من 
مثلک یابن ابی طالب, خداوند در جمع ملائکه به تو مباهات فرمود». اینجا 
بود که ایه شریفه «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله» نازل 


شد. 
اتسار ادص ور 39 

ری .ایآ لیب | 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 13 سال پس از بعثت به مدینه طیْبه هجرت 
فرمود. 

[قااند التحورد جر الاول ور مصیا کقعییه ورس ۱506 


4 - هجوم به خانه وحی 


در این روز ۳ هجوم به خانه امیر المومنین علیه السّلام صورت گرفت. 
هنگامی_ که | مير المومنین علیه السلام متوجه غسل و کفن و دقن پیامبر 
ی اه هی ره ی 
چهارشنبه که اول ربیع الاول بود بدن مبارک آن حضرت را دفن فرمود و 
طبق وصیت پیامبر صلی الله علیه و اله متوجه جمع اوری قران شد. آن 


حضرت فرموده بودند: «علی جان, تا سه روز از خانه خارج مشو و قرآن را 
جمع اوری کن. ..» 


(تفسیر فرات: ص‌ 99.. در توحید صدوق: ص‌ 73 هفت روز و در امالی 
طوسی: ۳ 1 ص‌ 263 نه روز است). 


در اين ایام, سه بار به منزل آن هرت هجوم آوردند: بار اول در روز اول 
ربیع بود که برای بیعت آمدند و آن حضرت فرمود که قسم یاد کرده ام که 
تا جمع قرآن تمام نشود از خانه بیرون بای ه- انا باز گشتند. پس از ان 
امیر المومنین شبها صدیقه طاهره و حسنین علیهم السّلام را بر در منازل 
اصحاب می بردند و طلب یاری می نمودند. 


(کتاب سلیم: ص 128. احتجاج: ص 75 ,190) 


بار دوم هفت روز بعد از دفن تاش کی لاه ی کم وس 
عده ای دینک درد فتالن امیر المومنین علیه السلام جمع شده نودند: آن روز 
زبیر شمشیر کشید تا عمر را بکشد. 


(توحید صدوق: ص ۰73 احتجاح: ج 1, 


ص 111 95. بحار الانوار: ج 28, ص 321) 


بار سوم به منزل حضرت هجوم اوردند, و پس از انش زدن در منزل و 
ضرب و جرح صدیقه طاهره سلام الله علیها و کشتن حضرت محسن علیه 
السلام. امیر المومنین علیه السلام را با دست بسته بیرون بردند. 


(کتاب سلیم: ص 249 82. الکوکب الدری: ج 1, ص 194. الجمل: ص 
7. کامل این اثیر؛ ع: 2ص 326. تاریخ طبری: 3ص 203) 


5 - مسمومیت امام عسکری علیه السلام 


امام حسن عسکری علیه السلام در اثر زهر مسموم شد و بیماری حضرت 
اغاز گردید. 

المتهجد: ص 732. فیض العلام: ص 201. ارشاد: ج 2 ص 336. کشف 
الغمه: ج 2 ص 415. بحار الانوار: ج 0ظ5, ص 335 334) 


تفای ساوت ام عس سرت له للم ور ال و در 
چنین روزی بوده است 


ی ۱ 


و به قولی دیگر در چهارم ربیع الاول, و به قولی دیگر در هشتم ربیع الاول 


بوده است. 
(مسار الشیعه: ص 29 28. فیض العلام: ص‌‌ 205( 
3 ربیع الاول 


1 - تخریب کعبه توسط یزید 
در سال 64 " به دستور یزید خانه کعبه را با منجنیق خراب کردند. 


این فاجعه یازده روز قبل از هلاکت پزید به وقوع پیوست. 


5 ربیع الاول 
1 - وفات حضرت سکینه علیه السلام 


حضیرت کته سای الله‌عایا دعر آسام‌سنینی علیه الم وال شن 
از واقعه کربلا, در شب پنجم ربیع الاول سال 7 «ه در مدینه وفات کرد. 


(قلائد النحور: ج ربیع الاول. ص 26. قیض العلام: ص ۰.206 مستدرک 
سفینه البحار: ج 4 ص 67. مستدکات علم رجال الحدیث: جح 8. ص 80 د. 


فا اضان عصرنت بسا ان شا اشست کمبا سم انعم سا 
حضور داشتند, و همراه با اسرا به کوفه و شام رفتند. 


در صبح روز رحلتش محمد بن عبدالله (نفس زکیه) چهار صد دینار عطر و 
عود خرید و پیرامون تابوت ان حضرت در مجمره ها سوزانید. خالد بن 
عبدالملک حاکم مدینه که در نظر داشت با به تعویق انداختن نشییع جنازه 
بر آثر گرمی هوا به بدن مطهر جسارت شود. گفت: «صبر کنید من برای 
نماز خواندن بر جنازه می ایم »؛ ولی نیامد. لذ| جنازه مبارک ان حضرت تا 
شب دفن نشد. پس از آن حضرت سجاد علیه السّلام و به قولی یحیی بن 
حسن علیه السْلام و به قولی محمد بن عبدالله نفس زکیه بر جنازه ان 
حضرت نماز خواندند و ان حضرت را با احترام به خاک سپردند. 


(فیض العلام : ص 205 - 206. ریاحین الشریعه: ج 3 ص 0 - 282) 
8 ربیع الاول 


1 - شهادت امام عسکری علیه السلام 


امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 ۰" در سن 28 سالگی به 


دست معتمد عباسی به شهادت رسید. 
(ارشاد: 0 2 ص‌ 6 کشف الغمه: 0 2 ص‌ 2 مستجاد: ص‌ 226 


اقبال : ص 98<ظ. فیض العلام : ص 207. زاد المعاد: ص‌‌ 4 کافی: 2 
ص 561. 


مصباح کفعمی: ج 2, ص 596. بحار الانوار: ج 95, ص 356 355, ج 50, 
ص 334) 


صدوق می فرماید: معتمد چندین مرتبه امام عسکری علیه السلام را حبس 
کرد: 


2 ساله بودند که امام هادی علیه السّلام به شهادت رسیدند. و مدت 
امامت آن حضرت شش سال بود. در شبی که فردای ان روز به شهادت 
رسیدند نامه های زیادی به مردم مدینه نوشته بودند. 


هنگام نماز صیح, بعد شرانک امام عصر علیه السلام آن حضرت را وضو 
دادند و جوشانده ای به حضرتش دادند, به شهادت رسیدند. 


(فییت طوشن ضی 164 راد المهاق خن 4و کمال الویم من 9 7ه) 


وقتی مردم سامرا با خبر شدند. همه بازارها بسته شد و مردم کنار منزل 
آن حضرت جمع شدند. وزراء و اتباع خلیفه و بنی هاشم و علویات داخل 
منزل بودند. در سامرا صدای شیون و گریه از هر سو به گوش می رسید و 
قیامتی بر پا شده بود. 


امام زمان علیه السلام آن حضرت را غسل داده بعد از کفن آن حضرت 
بدن مطهر را جهت سس اوردند. فان درادن مر ۳ چاو امد بر بدن 
و حالی که فان ی پیچیده ۳ گشاده دندان مانند بر ماه بود 
از حرم بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و او را از آن مکان دور کرد و بر 
پدر بزرگوارش نماز خواند, و آن حضرت را نزد قبر پدر بزرگوارش حضرت 
هادی علیه السلام دفن نمودند. 


(فیض العلام: ص 209) 


جعفر اين واقعه را برای معتمد نقل کرد. همه جا را در جستجوی حضرت 
ند ولی آثزی از آن خضرت ندیدند. 


در سال شهادت امام عسکری علیه السلام سال 260 ۰" محدت جلیل 
جناب فضل بن شاذان نیشابوری از دنیا رحلت فرمود. او صاحب 180 
اه او ره 


9 ربیع الاول 
1 - آغاز امامت حضرت ولی عصر علیه السلام 


آغاز امامت حضرت صاحب الامر علیه السلام و غیبت صغرای آن حضرت 
پس از شهادت امام عسکری علیه السلام است., که تنها فرزند ان حضرت 
بودند. 


(ارشاد: ۳ 2 ص‌ 6 عشف الغمه: ۳ ۳4 ص‌ 02 مستجاد: ص‌ 226 
اقبال: ص 598. فیض العلام: ص 207. زاد المعاد: ص 334. کافی: ج 2 
ض 961 مصیاخ کقعمند ج 2ص 596 ار الاوار تور وود : 
56 ج 50. ص 334) 


اين روز عید شیعه و اولین روز امامت و خلافت آخرین خلیفه و حجّت بر 
حم و سنضی عاله‌خر ت خصرت: نفبه [ للم الاعظم علیه. السلام در سال 
0 است. 

2 - قتل عمر بن خطاب 

قتل عمر بن خطّاب 

کر ای ی ال وال رس ای ار ند اس 


(مدینه المعاجز: ج 2, ص 97) 


اسف روز شاوی احل بت یمه الفلام و اتبا عنم لا نکه وساهان اعلین 
علیین و دوستان امیر المخشتن علنه. السلام و ادلاد اه ایشان است 
چرا که در این روز نفرین حضرت صدیقه کبری فاطمه زهر| سلام ال 
علیها به اجابت رسید. 


(زاد المعاد: ص‌‌ 34 د. وقایع الایام : ج ربیع الاول و ربیع الثانی, ص‌‌ 59 
مدرک تسفیته الخحاردع 4ص 67)] 


روزی عظیم الشآن است و روز سرور شیعه و عید بزرگ آنهاست. حضرت 
رصان اه یا اه نامر رات 
مر ده تیر عید قرار‌دهتدو: مان ان را به چا آورند. 


کند, خداوند او را می امرزد. در این روز اطعام برادران دینی و خوشبو 
کردن آنان و توسعه بر اهل و عیال و پوشیدن لباس جدید و شکرگزاری به 
درگاه خداوند متعال و عبادت نمودن مستحب است. 


(مصباح کفعمی: ج 2. ص 596. بحار الانوار: ج 95, ص 189. زاد المعاد: 
ص 344 334. بحار الانوار: ج 95, ص 356351 از زوائد الفوائد سید بن 
طاووس). 

فضیتها وجمان ترا این رون نکر شدق که از-خمله انماستة دازا 
الاکبر, عغدیر نان عید فطر دوم روز فرح شیعه, عید اهل بیت علیهم 
السْلام, روز قتل منافق. روز قبولی اعمال. روز پیروزی مظلوم, روز 
دوسنی مومنین. روز پرهیز از کبائر, روز نابودی ضلالت و گمراهی, روز 


شکرگزاری. 

ماجرای قتل عمر 

عمر بن خطاب به دست ابولوَلوٌ که نامش فیروز و غلام مغیره بن شعبه 
بود, چند ضربه خنجر خورد که منجر به مرگ او شد. 

(مسار الشیعه: ص‌‌ 23 توضیح المقاصد: ص‌‌ 3. العدد القویه: ص‌‌ 99 
فیض العلام: ص 129. بحار الانوار: ج 95, ص 199) 

بنابر مشهور 

(زاد المعاد: ص 34) 

شدند. و 12 نفر را مجروح کرد که شش نفر از انها مردند. 

ماجرا از اين قرار بود که قبل از تکبیر نماز ابولولةٍ جلو آمد, و ضربه ای بر 


کتف و ضربه ای دیگر بر خاضره عمر زد. عمر افتاد. و عده ای جمع شدند 
و او را به خانه اش بردند. نزدیک بود خورشید طلوع کند که نماز را 


بن عوف با مردم خواند. 


عمر در بستر مرگ 


هنگامی که عمر را بق-خانه. رکنم خفذاری. ید اودنة اف خفرق .ول از 
قسمتهای ضربت خورده خارج شد و معلوم نشد از کجا خارج شده زیرا با 
خون هم رنگ بود. لذا عده ای گفتند: خلیفه شیر بخورد زیرا سفید است و 
دل گرمی گفتند: «مانعی ندارد. ضرری نمی زند» !اما ضربه های جناب 
ابولوَلوٌ کارگر شد و به خلیفه سابق ملحق شد. در روز سوم در جنب ابوبکر 


(تاریخ الخلفاء: ص 134 133) 


عمر مدت ده سال و شش ماه و چهار شب خلافت کرد. او اولین کسی بود 
که او را در منبر به این نام خطاب کرد. 


(تتمه المنتهی: ص 11) 


عمر به ابن عباس گفت: این خلافت را به چه کسی واگذار کنم؟ او علی 
بن آبی طالب علیه السّلام را پيشنهاد کرد و گفت: شجاعت و فضیلت و 
قرابت و سبقت در اسلامش معلوم است. عمر گفت: در طبع او مزاح 
است ! ابن عباس گفت: در باره عثمان چه می گوئی؟ عمر گفت: اکز اه 
خایفه کی ای سا ی رم متس نا می نماید. 


ابن عباس گفت: در باره طلحه چه می گوئی؟ عمر گفت: مردی متکبر 
است و پیامبر را با کلامی که روز نزول آیه حجاب گفت آزرده است. او 
هنگام نزول آیه حجاب گفته بود: «وقتی از دنیا برود ما زنانش را به عقد 


خود در می آوریم». 


ابن عباس گفت: در باره زبیر بن عوام جچه می گوتی ؟ و او مرد 
۱ 


بسیار بخیل است. مردی بدخو و مفسد است, که گاهی انسان و گاهی 
کافر است. در مورد سعد وقاص گفت: مردی متکبر و متعصب است و به 
کا ر خلافت نمی آید. اين عباس گفت: ی ی 


(منتخب التواریخ: ص 153 152. فیض العلام: ص 143) 


عمر هنگام مرگ امر خلافت را به شوری واگذار کرد و ابوطلحه انصاری را 
طلبید و به او گفت: بعد از مرگ من با پنجاه نفر از انصار با شمشیرهای 
کشیده شش نفر را در خانه عايشه حاضر کنید: علی بن ابی طالب علیه 
السّلام. عثمان, طلحه, زبیر. سعد بن ابي وقاص عبدالرحمن بن عوف. 
انگاه سه روز انها را مهلت دهید, و بعد از ان ار چهار يا پنج نفر بر نظری 
متفق شدند و دو يا یک نفر مخالفان انان بودند. مخالفان را به قتل 
برسانید, و اگر سه نفر نظری داشتند و سه نفر نظر دیگری داشتند. آن 
ارت ار و رن در اوست مقدم بدارید و سه نفر دیگر را 
گردن بزنید. و اگر بعد از سه روز بر امری اتفاق نکردند, هر شش نفر را 
خرن کر نید 


شورای بعد از مرگ عمر 


بعد از مرگ عمر شوری در خانه عایشه تشکیل شد, و زبیر بن عوام پسر 
صفیه حق خود را به پسر دائی خود امیر المومنین علیه السْلام بخشید ! 
جهن ید اناه چم عی حوق را به عثمان بخشید ! سعد بن آبی وقاص هم 
حق خود را به عبدالرحمن بن عوف بخشید. 


کید الرخمن نم مسخد. امد و در جمع اصحاب به امیر المقومنین علیه السلام 
عرض کرد: من بیعت می کنم 


باس اس سا که کل که کات کیا وس امه خاس ۱ 


لاله مرح آیویکو و عهر اامتر النفستن علبه النتلام فرموونه: بلکه 
قی ای ام ای اه ایا وه 


سوم ۲ او ی او ۵ 
هاشم و جمعی از بزرگان صحابه مثل عمار یاسر و مقداد بن اسود که 


بیعت نکردند. 


اینک جا دارد چند سوال مطرح شود 


عمر در دوران جوانی به چه کاری مشغول بوده و در سفرهای تجارتی چه 
شغلی داشته است ؟ 


قر ‏ مدش مرها ره کی به سار صلت لاه که اه 
اعتراض کرد؟ 


ی یت ها اسر ات اه و الم وا 


چه کسی در خانه امیر المومنین علیه السلام رز آنن. زد و گفت: «قصد 
تا وا را هه ات۳ 


عم کی نم قتقی ورین واما سه کت مامنم سای اللم طلنه د له ان اند 
بزند ؟ 


چه کسی ابوبکر را به غصب فدک ترغیب کرد و شهادت امیر الموّمنین علیه 
تا اس ی ها را 


جه کی قباله فک زا از حضرت صونقه‌ شام ان علیوا گرفت, وحسا رت 
به صورت مبارکی ان حضرت کرد ؟ 


اولین کسی که دست روی دست گذاشتن را در نماز احداث کرد که بود؟ 


اولین کسی که خلافت را به شوری حواله نمود چه کسی بود؟ 
اولین کسی 


کر رز 


اولین کسی که روز عید غدیر با علی بن ابی طالب علیه السّلام بیعت کرد 
و گفت: «یخ بخ یابن ابی طالب؛ اصبحت مولای و مولی کل مومن و 
مومنه» چه کسی بود؟ 


اولین کسی که از کوزه نصاری وضو گرفت و آنها را پاک می دانست چه 
کسی بود؟ 


فان کی کب ماو سا ی را ات اه تاه کت که که 


بود؟ 
اولین کسی که متعه حح و متعه نساء را حرام کرد چه کسی بود؟ 


اولین کسی که دستور داد نافله های ماه رمضان به جماعت خوانده شود 


چرا هنگامی که شخصی از کوزه خلیفه خورد مست شد؟ !۱ 


چه کسی بود که وقتی پس از مرگش یک هشتم مال او را به چهار زن او 
قسمت کردند به هر زنی 83000 دینار رسید؟ 


چه کسی گفت: همه مردم از من باسوادترند حثّی پیرزنها؟ ! 


از چه کسی هرگاه سوال می کردند و در جواب فرو می ماند, هی وهی 
اشتغال به دلالی و خرید و فروش, مرا مانع از یاد گرفتن مسائل شد؟ 


اينکه در کتب تاریخ با عبارتهای مختلف ذکر شده که عمر بن خطاب حسب 
وصیت 


ابوبکر به خلافت مسلمین نصب شده جای چند سوال دارد 


1 - آپا روصیت ابوبکر نافذ است و وصیت اشرف مخلوقات خاتم الانبیاء 
شا الا علیهی الم در دور وس کدی اند تست ؟ 


- 
1 


2 ]با پیافیر ضلی الله»غلیه و 21 در هنگام رحلت نفرمود کاغذ و قلم 
بیاورید تا بگویم و نوشته شود مطلبی که بعد از من اختلاف 


نکنید؟ چرا نسبت هذیان به آن حضرت دادند و کاغذ و قلم نیاوردند و حال 
آنکه خداوند در قرآن می فرماید: «هرچه آن حضرت می فرمایند وحی 
است نه از نزد خود». 


(سوره نجم: آیات 3 - 4 «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»). 


چطور برای ابوبکر کاغذ و قلم آوردند و کسی اعتراض نکرد. جالب اینکه او 
بیهوش می شد و به هوش می امد و بعد از بسم الله عثمان از طرف 


عمر بن سعد فرمانده ظالم لشکر یزید در این روز به دست مختار ثقفی 
رحمه الله به درک واصل شد. 


(زاد المعاد: ص‌‌ 0244 


0 ربیع الاول 


تا ی الم غیع و اله با عصرت فویجم غای گام 


پناستر صلی للم علیه و له کل سال قیل از خخرت: با حضرت خدیجه گیری 
سلام الله علیها ازدواج نمودند. 


(فیض العلام : ص‌ 1 قلائد النحور: ج 7 ربیع الاول, ص‌ 07 منتخب 


التواریخ: ص 20. زاد المعاد: ص 344. مصباح المتهجد: ص ۰732 بحار 
الانوار: ج 95, ص 357) 


از احادیث شیعه و اخبار عامه معلوم می شود که حضرت خدیجه بنت 
خویلد بن اسد, در علم و اطلاع به کتب آن زمان معروف بوده است. او از 
زنان قربش: علاوه بر کثرت اموال و املاک و تجارتی که داشت. به عقل و 
کیاست نیز مزیت داشت و در ان زمان او را طاهره , مبارکه, سیده نسولن 
و صاکه نطحاء می کفته. او ار کشا بود که انتظار قدوم.نیافیر صلن الا 
عليه و. اله را مین کشید و همیشه از ,علما علائم تبوت ان حضرت. را خویا 
می شد. 


هنگامی که خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شد, اول از مهر 
نبوّت سوال کرد و آن, را زیارت کرد و اشعار فصیح او در مدح رسول 
گرا اه ای ال ع از 8 کمال ینش هه ال عبدالمطات 
مت ار ار ام او را رت 
آن عصرت تعوت. ند ر شالت ند اف خدیحهتسلام اللم علیها آنمان آ هرد 


حضرت خدیجه سلام الّه علیها از مال خویش و میرائی که به او رسیده بود 
به صورت مضاربه تجارت می نمود. چندی نگذشت که از بزرگان 


تچٌار شد به گونه ای که هشتاد هزار شتر زیر بار تجارت او بودند و هر روز 
اموال او زیادتر می شد. بر بام خانه او قبه اي از حریر سبز با طنابهای 
ابریشم با تمثالی چند بود که این علامت جلالت آن مخدره بود. افراد زیادی 
مانند عقبه بن ابی معیط و ابن ابی شهاب که هریک چهارصد کنیز و غلام و 
خدمتکار داشتند, و ابوجهل و ابوسفیان و دیگر بزرگان عرب آن روز به 
خواستگاری آن حضرت آمدندولی آن حضرت قبول نفرمودند. سرانجام خود 
رت یه شام لاه اراد روهام ه اس لیا عابه .و 
اله امه ان وا با اس را متا ام ند 


ازیو دوس شا نها فا سضه عخاا که ید راب مطا هر شرع 
گفتند, و چهار دختر به نامهای ام کلثوم و زینب و رقیه و فاطمه علیهم 
السلام به آندو بزر گوار عنایت فرمود. 


صویفه طافی صاخ الله‌عایها الا مه الخعضوشس قیفر ال لام هس 
امیر المقمنین علیه السلام و جذه حضرات معصومین علیهم السلام است. 

حضرت خدیجه سلام اللّه علیها پیست و چهار سال و یک ماه با پیامپر صلّی 
له علیه و آله زندگی کرد, و تا آن حضرت زنده بود پیامبر صلّی اللّه علیه 


و آله همسر دیگری اختیار نفر مود. همچبین حصرت خدبجه علیهماالسلام 
حم او ال وراه ررض االمعله فا ار رد 


هی که ی هی فا او ان الز یازا 
خانه بیرون رود و خدیجه را به خیر 


یاٍ نکند, چندانکه یک روز آتش حسد من مشتعل شد و گفتم: یا رسول 
الله, تا کی خدیجه رایاد می کنی؟ او پیرزنی بیش نبوده ! خداوند بهتر از او 
(منظور خودش بوده) به تو مرحمت کرد پ پیامبر صلّی الله علیه و آله ,از 
سخن من در غضب شد و فرمود: نه به خدا قسم بهتر از خدیجه سلام الله 
علیها نصیب من نشده. به من ایمان اورد هنگامی که مردم کافر بودند, و 
تصدیق نبوّت من نمود در وقتی که مردم مرا تکذیب می کردند, و اموال 
خود را در اختیار من گذارد در وقتی که مردم مرا از خود 7 
ِ» متعال از خدیجه به من فرزندانی روزی کرد و رحم تو را عقیم قرار 
داد. 


زر سس و ی 90 0 ۱21 
2 - مرگ داود بن علی حاکم ظالم مدینه 


داود بن علی عموی سفاح در مدینه در دهم ربیع الاول به دعای امام صادق 
علیه السلام هلاک شد, چه اینکه داود بن علی فرمان داد معلی بن خنیس 
را که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود شهید کردند. 


(مصباح المتهجد: ص ۰732 زاد المعاد: ص 344. قلائد النحور: ج ربیع 
الاول, ضص 67( 


که الق بیس ]ند 


در این روز در سال 179 ه " مالک بن انس اصبحی, رئیس فرقه مالکی از 
مذاهب ار بعه هل و رت و در بقیع دفن شد. از خصوصیات او 
اینکه مدت سه سال بعد از مرگ پدرش در شکم مادر بود و بعد از سه 
سال به دنیا امد ٩۱!‏ 

(روضات الجنات: 0 7 ص‌ 0۳224 

4 - اولین روز خلافت غاصبانه معاویه 

در اين روز معاویه ابی سفیان در سال 41 ه " خود را به خلافت نشاند, و از 


مردم بیعت گرفت و او ایض ین ای سه اد مان بو (منتخب 
التواریخ: ص 7) 


2 ربیع الاول 


1 - آغاز وجوب نماز 

در سال اول هجرت در این روز نماز در حضر و سفر واجب شد. 
(مسار الشیعه: ص‌ لاد. منتخب التواریخ: ص‌ 565( 

وه ای یه و اهب تن 


و رت ان رو ماس ضای که م له اسر از فک وان 
مدینه طیبه شدند. و در قبا نزول اجلال فرمود و منتظر ماند تا امیر 
المومنین علیه السلام به ایشان ملحق شد, و سپس وارد مدینه شدند. 


(مصباح المتهجد: ص‌ 32 زاد المعاد: ص‌ 4د. مسار الشیعه: ص‌ 29 


تدضنح الفقاصده ص 7. بجار الانهاز: خ 97.ص 168 2 19 ض 125 
104( 


اس در سالی وک ور رس سار صای ام عنم ود الم ون منت 
هجرت از فان نو ترفن اصده بة طر ف دنه هر کت فررمه ز: 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 8 قلاند النحور: ج ربیع الاول, ص‌‌ 1( 


در پنجشنبه دوازدهم ربیع الاول سال ۰27«ه۰ دو ساعت از شب گذشته, 
فرصم عآنشن در نامر به هلاکت رسید. سبب مرگش آن شد که حجامت 


کرد و سپس تب کرد و به همان تب به جهلم شتافت. 
از نار کتوست جرائم او به شهادت رساندن امام جواد علیه السلام است. 


مدت خلافت او 8 سال و 8 ماه و 8 روز بود و و هشتم از خلفای بنی عباس 
بود. او 8 پسر و 8 دختر داشت و 8 قصر بنا کرد. معتصم مردي ظالم بود و 
اسعا صاست هت سیم ات داشت امه شاد اش صوصضا بو ان :۱ 
اذیت های بسیاری روا داشت. و در دوران حکومنتش علاقه زیادی به 
ساخت بنا داشت. 


در این روز در سال 241 ۰ احمد بن حنبل رئیس فرقه حنبلی ها در بغداد 
از دنیا رفت, و در همان شهر دفن شد. 


ا ص ‏ ان اه اا ص ار روصت نات 


ه ر ص ا ر ‏ آست 

ای ای 102 

که به دست امیر المومنین علیه السْلام به درک فرستاده شد. 
(مراقد المعارف: ج 1, ص 123) 

بنابرقولی مرگ او در ربیع الثانی است. 

ار اقد السارگ» ع 2 ضء 120 

4 ربیع الاول 

1 - مرگ یزید بن معاویه 


در سال 604 ۵ در شب چهارهم ربیع الاول یزید بن معاویه بن شخ سفیان 
در سن 9 سالگی با 37 سالکگی به درکات جحیم شتافت. 


(مستدرک سفینه البحار: ج 4 ص 67. تقویم المحسنین: ص 16. فیض 
العلام : ص‌‌ 215 زاد المعاد: ص‌‌ 45 . بحار الانوار: ۳ 5 ص‌‌ 199 ۳ 
8 ص 101. عوالم (مقتل): ص 224. توضیح المقاصد: ص 87. تتمه 
اقوال دیگر در مر یزید دوازدهم و پانزدهم این ماه است. 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 29( 
مادر يزید میسون دختر بجدل کلبی است. او کسی است که غلام پدر خود 


را بر خود متمکن ساخت و به یزید ملعون بارور شد. از همینجاست که 
طیق فرمایش. ائمه علیهم السلام .فاتل. آمام. حشین. عليه. الشلام: .ولد 


اه نت اما سل سس نس ای ناد وی امامت 
شود. 

او شارب الخمر, قمارباز. میمون باز, ناکح با محارم. صاحب اشعار کفرآمیز 
و تارک الصلوه بود. او بود که واقعه جانسوز کربلا را به وجود اورد و امام 
یه ال را ست ا ‏ ص نک اش ات 


رساند و امام زین العابدین علیه السّلام و عمه سادات ژزینب کبری سلام 


اللم علیما ی یر علویات و فاطضات را آنعضعتر کوج و بازار به 
اسارت برد. 


او بود که خانه خدا| را خراب کرد و پرده کعبه را سوزانید. همچنین او بود 
که در واقعه حزه در مدینه کشف ستر زنان مهاجر و انصار کردو سه روز 
مال و جان و ناموس مردم را بر سربازان خود حلال کرد. 


(تتمه المنتهی: ص 55 - 56) 


بعد از این ماجرا فرزندانی به هم رسیدند که پدر معینی نداشتند. بعد از آن 
قتل و غارتی در مدینه شد و حرم شریف نبوی هتگ گردید . و مردم را در 


داخل حرم مطهر کشتند. 


در علت مک او چند قول است: یکی اینکه به بلای ناگهانی هلاک شده 
است. شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: یزید شب با حال مستی خوابید 
و صبح او را مرده یافتند در حالیکه بدن او تغییر کرده, مثل انکه قیر مالیده 
شده باشد. بدن نحسش را در باب الصغیر دمشق دفن کردند. 


احمد بن حنبل و جماعتی از اهل سئت لعن بزید را تجویز کرده اند و عده 
ای از آنان معتقد به کفر یزید هستند, و آبن جوزی کتابی بر رد یزید نوشته 
است. 

فا وه ات ام ی یت ماس است. 


2 - مرگ موسی خلیفه عباسی 


در این روز و به قولی در 15 و 18 ربیع الاول موسی الهادی, فرزند مهدی 
عباسی به درکات جحیم شتافت. 


(قلائد النحور: جح ربیع الاول, ص ۰89 فیض العلام: ص 215. مستدرک 
سفینه البحار: جح 5, ص 223) 


در همان شب هارون 


خلیفه شد و مامون نیز به دنا آمند: 


(قلاه التحفت ریم الاول ی 91) 


خلافت موسی الهادی یک سال و سه ماه طول کشید و 25 يا 26 سال 
عمر کرد. او به قساوت قلب و قلت رحم و خشونت طبع و شرارت نفس 
مشهور بود. 


(مه الحتهنخص مرو 2 رر) 


ی بیع همست اللم ون عم الحعوات ات هی کر که فمززنین 
الهادی لشکر فرستاده حسین بن علی بن حسن بن مثنی بن امام حسن 
مجن قلیه انقلای صاحب فه را با اسعارش نود کرد وش هرز ۱ 
اسیران به نزد او اوردند. چون نظرش بر ان سر افتاد اشعاری خواند. 


پس اسیران را یکی پس از دیگری می آوردند. و او بعد از سرزنش و توبیخ 
امر به قتل انها می کرد. در یک روز جماعتی از اولاد امیر الموّمنین علیه 
السلام را به قتل رسانید و طالبین را دشنام می داد تا رسید به نام مبارک 
موسی بن جعفر علیه السّلام. نسبت به آن حضرت بد گفت و فریاد کشید 
که حسین صاحب فخ خروج نکرد مگر به امر موسی بن جعفر علیه السّلام, 
چون او صاحب وصبت در اين خانواده است. بخدا قسم او را به قتل می 
رسانم. خدا بکشد مرا اگر او را زنده بگذارم و خدا بکشد ۳ اگر او را 
عفو کنم و اگر نبود که سفاح و پدرم مهدی فضائل بسیار در حق جعفر بن 
محمد از کثرت علم و دین و فضلش برایم نقل کرده اند. هر اینه قبر او را 
می شکافتم و بدن او را به اتش می سوزانیدم. علی بن یقطین نامه ای از 
بغعداد برای حضرت 


کاظم علیه السْلام فرستاد و صورت حال را شرح داد. چون نامه به حضرت 
رسید. اهل بیت و شیعیان خود را خبر کرد و فرمود: رای شما در این باب 


عرض کردند: صلاح این است که شما خود را از اين جتّار ظالم پنهان داری. 
حضرت فرمود: اول نامه اي که از عراق بیاید متضمن خبر مرگ موسی 
الهادی است و چنان شد که آن حضرت خبر دادند. 

(قلائد النحور: ج ربیع الاول, ص 92) 

6 ربیع الاول 

1 - ورود اهل بیت امام حسین علیه السْلام به شام 

علیه السلام وارد شام شدند. 

7 ربیع الاول 

سمل ااات هلو و اند 


به اتفاق علمای شیعه, در این روز هنگام فجر روز جمعه در مکه معظمه 
را ی ای اه ار 


واقع شده است. ولادت آن حضرت با سلطنت انوشیروان عادل مقارن بود 
و در آن‌سال اضحاب. قیل هلا ی فیدزد: 


(کشف الغمه: 0 ۳۷۱ ص‌ 14 اعلام الوری: 0 1 ص‌ 2 تهذیب: ج 0 ص‌ 
ر زاد المعاد: ص‌‌ 5د. توضیح المقاصد: ص‌‌ 9. مصباح المتهجد: ص‌ 33 7. 
العدد القویه: ص 110. مصارع الشهداء و مقاتل السعداء: ص 23. فیض 
العلام: ص 220. بحار الانوار: ج 17, ص 280 ج 55 ص 361 ج 95, ص 
094( 


نام آن حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله, و کنیه ایشان ابوالقاسم است. 
نام پدر آن حضرت عبدالله, و نام مادر آن حضرت امنه ببت وهب است. 


(اعلام الوری: 0 1 ص‌ 4 43. کشف الغمه: تج 1 ص‌ د1. مسار الشیعه: 
ص 30) 


هنگام ولادت؛ نور از پیشانی آن حضرت لامع بود و بوی مشک از ایشان 
ساطع می گشت. نوری در آن شب از طرف حجاز ساطع شد و در تمام 
عالم منتشر گردید. تخت پادشاهان سرنگون شد؛ و همه آنان ذر آن روز 
لال بودند و نمی توانستند سخن بگویند. 


ملائکه مقرب و ارواح اصفیای پیامبران در هنگام ولادت آن حضرت حضور 
پافتند, و رضوان خازن بهشت با حوریان نازل شدند. و ابریقها و تشت ها از 
و نقره.و زهرد بهشت. جاضر کردند و برای خضرت آمنة 


شربتها از بهشت آوردند که او آشامید. آن حضرت را بعد از ولادت به آبهای 
بهشت غسل دادند و به عطرهای فردوس معطر کردند. 


معجزات ولادت حضرت : 


در روز ولادت آن حضرت هر بتی که در هر جای عالم بود به رو در افتاد و 
چهارده کنگره از ایوان کسری فرو ریخت. دریاچه ساوه که آن را می 
پرستیدند خشک و بدل به نمکزار شد. در وادی ساوه که سالها 0 
در آن اب ندیده بود اب جاری شد. اتشکده فارس که هزار سال خاموش 
نشده بود در شب ولادت آن حضرت خاموش شد. علم کاهنان و سحر 
ساحران باطل گردید. و طاق کسری از میان به دو نیم شد که تا امروز 
نمایان است. 


هنگام ولادت آن حضرت این ندا از اشعان شنیده شد: «جاء الحق و زهق 
الباطل, ان الباطل کان زهوقا». 


(سوره اسراء: آیه 84. قلائد النحور: ج ربیع الاول. ص 101) 

هرگز فکنسن بر بدن فباری آان؛خضرت نفی نششت و هر گام-چشم مبار کش 
خواب بود دلش بیدار بود. و می دید و می شنید چنانکه در بیداری می دید 
و می شنید. حضرت از قفای خود چنان می دید که از پیش روی می دید. 
بر هر حیوانی که سوار می شد هرگز پیر و لاغر نمی شد. 

(قلائد النحور: ج ربیع الاول. ص 110) 

آن خضوت: خها رم هام ععور ذاشتننه هی مان که فرمان میت داد فلان 
مرد را حاضر کن, به در خانه اش می رفت و سر بر در می کوفت و به 


اشام سار مس ان 


(قلائد النحور: ج رییع الاول. ص 112) 


از خصوصیات ولادت پیافتن ضلن اللّه 


علیه و آله آن بود که ختنه کرده و ناف بریده و پاک از آلایش خون و غیره 
فتولد. شد. همختنین: در وقت ولادت از با بة زمین امد ننه. ان سره هام 
ولادت رو به کعبه به سجده افتاد, و چون سر از سجده برداشت دست به 
سوی آسمان بلند کرد و به وحدانیت خدا و رسالت خود اقرار نمود, و 
سپس نوری از او ساطع گردید که مشرق و معرب عالم را روشن نمود. 


معحر ات حضرت . 


او ای ای ی مه وا و اه سای ماس 


(حق الیقین: ص 26 - 27) 


1 - مستجاب شدن دعای آن حضرت در زنده شدن مردگان و بینا شدن 
کوران و شفا یافتن بیماران. 


2 - سخن گفتن آن حضرت با حیوانات. 
3 - آگاهی بر همه لغتها و قدرت بر سخن گفتن به همه آنها. 


4 - مهر نبوّت بر پشت مبارکش جا گرفته بود و نور آن بر نور آفتاب زیادتی 


می کرد. 

5- آب از میان انگشتان مبارکش جاری شد, به قدری که جمع بسیاری 
سیراب شدند. 

6 - سنگریزه در دست مبارکش تسبیح می گفت و مردم می شنیدند. 

7 - وجود مقدسش در آفتاب سایه ای نداشت. 


8 - هرگاه آب دهان مبارک به چاهی می افکند در آن چاه برکت به هم می 
رسید و بر از آب می شد. آب دهان مبارک را به هر صاحب دردی می مالیا 


تست هیارک ان خصرت یه عفر طعامی: که.فی رسد با بر کت فی ردو 
از طعام کم جماعت کثیر را سیر می کرد. 


0 - هرگاه 


بر زمین نرم راه می رفت جای پایش نمی متند, و هنگامی که بر سنگ 
سخت راه می رفت اثر پای مبارکش می ماند. 


روز فلخت حضرت روز شرف ه با بر کت انس که از قدیم الانام صالحین 
از آل محمد صلّی اللّه علیه و آله حرمت آن را نگه داشته اندو حق این روز 


را ادا کرده و روزه گرفته اند. کسی که 17 ربیع الاول را روزه بگیرد 
خداوند متعال ثواب یک سال روزه را به او می دهد. در این روز صدقه 
دادن و زیارت مشاهد مشرفه و انجام مسر رن اهل ایمان 
مستحب است. 


(مسار الشیعه: ص‌ 30( 
2 - ولادت امام صادق علیه السلام 


در 17 ربیع الاول سال 83 ه" ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه 
السلام در مدینه منقره اتفاق افتاده است. 


(افلام ااورهه هه وس فک ارشاو جح 9 ریخ یهد 10 
مسار الشیعه: ص‌‌ (اد. توضیح المقاصد: ص‌‌ 9. بحار الانوار: ۳ 5 ص‌‌ 
4 العدد القویه: ص 147. فیض العلام : ص‌‌ 0222( 


نام مبارک ۳1 حضرت جعفر و کنیه شریفش ابوعبدالله و لقب نورانی 
حضرت صادق است. پدر بزرگوارش امام محمد باقر علیه السّلام و مادر 
گرامی آن حضرت جناب ام فروه است که امام صادق علیه السلام در باره 
ایشان می فرمایند: «مادرم از بانوان پرهی کار و با ایمان و نیکوکار بود». 


(کافی: ج 1, ص 472) 

امام صادق علیه السلام هفت پسر و سه دختر داشتند که عبارتند از امام 
عریضی, عباس. ام فر وه, اسماءء, فاطمه. 

(مناقب: ج 4, ص 280) 


در شمایل آن حضرت گفته اند: آن حضرت میانه قد و افروخته رو و سفید 


بدن و کشیده بینی و موهای ایشان سیاه و مجعد و بر گونه شان خال 
سیاهی بود. 


(منتهی الامال: ج 2 ص 121) 
2 نیع الاول 
1 - جنگ بنی النضیر 


در سال سوم هجرت غزوه بنی النضیر واقع شد و یهودیان از مدینه بیرون 
رانده شدند. 


5 ص 207) 


3 ربیع الاول 
1 - ورود حضرت معصومه علیه السلام به قم 


۱ 0 


است. 


(نظر به اينکه رحلت آن حضرت در 10 ربیع الثانی است و حضرتش 17 
روز در قم اقامت گزیده اند, روز 23 ربیع الاول سالروز ورود ان حضرت 


آن حضرت با قدوم مبارک خود این شهر را متبرک گردانيدند, و به 
درخواست جناب موسی بن خزرج پسر سعد اشعری که از بزرگان قم بود, 
منزل او را منور نموده در انجا نزول اجلال فرمودند. در همکان مکان 
تشریف داشتند و زنهای قم مخصوصا علویات به خدمت آن حضرت می 
رسیدند و از وجود آن حضرت استفاده می کردند تا بعد از 17 روز از دنیا 
رحلت فر مودند. عبادتگاه حضرت معروف به «ستیه» در میدان میر قم 
معروف است. 


5 ربیع الاول 


ی کی وه اسان 


فز این روز در تالحم هعری در مان ناسر ضلی آلله علبه وله فروح 
دومه الجندل اتفاق افتاد. 


در اراضی «دومه الجندل» گروهی از اشرار همدست شده ‏ و به 
کاروآنهاحمله می کردند. پیامبر ۳ الله علیه و اله سباع بن عرفطه 
غفاری را روز 25 ربیع الاول در مدینه به جای خود قرار داد, و با هزار 
رزمجو بیرون امدند تا به ان نواحی رسیدند. راهزنان چون متوجه امدن ان 
حضرت شدند., فرار کردند. مسلمانان اموال انان را برداشتند و در بیستم 


دومه الجندل عبور می کردیم. ابوموسی به من گفت: زمانی که با پیامبر 
ضلی الله علن و له مه الندل رسیم ارت مشیم فر هو 
«در این مکان دو تن از بنی اسرائیل حکم به جور کردند, و به زودی در 
میان امت من دو تن در این مکان به جور حکم می نمایند». 


راوی می گوید: ابوموسی و عمروعاص برای حکمیت در صفین به دومه 
الجندل رفتند و میان علی بن ابی طالب علیه السّلام و معاویه حکم کردند. 
بعد از ماجرای حکمین ابوهموسی را ملاقات کردم و به او گفتم: «مگر تو 
نبودي که از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین حدیثی را نقل کردی؟ ! گفت: 
«والله المستعان» !۱ 

(وقایع الایام: ج ربیع الاول, ص‌ 150 

2 - صلح امام حسن علیه السْلام 


قراداد امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه ملعون در 25 ربیع الاول 
بوده 


تمه المتفی ۶ص 120۵1 
و بعضی در 26 این ماه نقل کرده اند 


(قیض. الغلامت ض 225 قلاتد. النخموه ج ربنم آلافلر ی 5و1 مدرک 
تیه آلیهار ج نض 15 2) 


که شامل موارد زیر بود: 

1 - به علی علیه السلام دشنام ندهند. 

2 - خون شیعیان محترم و محفوظ بماند, و حقوقشان پایمال نگردد. 

3 - معاویه یک میلیون درهم بین یتیمان جنگ جمل و صفین تقسیم کند. 
ام عم شام ام اس ای اه 


اه ان بر اس ات فا مرو ماس عیام وی اه 
عمل کند. 


معاویه این شراتط و شراتط دیکز مربوط به حفظ اسلام به ویژه شیعیان 
را پذیرفت و جنگ پایان یافت, 


ان ملعون به هیچیک از شروط این قرارداد عمل ننمود بلکه خلاف م‌ 


اما 
رد 


بخش چهارم: ربیع الثانی 


ربیع الثانی 


رووهای هر ک ص کم ورد از فام‌ترسم آلنانت 
حامل وقایعی بیاد ماندنی از تاریخ تشیع است. 


شهادت حضرت زهراء سلام اللّه علیها و امام باقر علیه السّلام بنابرقولی, 
وفات حضرت معصو مه سلام اللّه علیها و وفات موسی مبرقع وقایع ناگوار 
این ماه اند. ولادت امام حسن عسکری علیه السلام, سفر آن حضرت به 
جرجان, قیام مختار و توابین. مرگ خالد بن ولید و انقراض بنی امیه وقایع 
مسرور کننده ای است که این ماه شاهد ان بوده است. 


1 - قیام توابین 


در این روز در سال 65 هم" سلیمان بن صرد با گروهی از توابین که نام 
شانز ده .هزار نفر آنان در ذفتر سلیمان نیت شندم: بود .بر ای 7 امام 
حسین علیه السلام قیام کردند. 


(مستدرک سفینه البحار: ج 4, ص 68) 


در روز دوم ربیع الثانی. از «نخیله» کوفه برای جنگ با ابن زیاد ملعون 
حرکت کردند. در شب جمعه 5 ربیع الثانی از کوفه خارج شدند و روز بعد 
کنار قبر حضرت اباعبدالله رفتند. یک با سه شبانه روز در کربلا ماندند و 
گریستند و استغفار نمودند و ضجه و ناله کردند, به طوری که مثل آن روز 


و به آن اندازه صدای ضجه در آن وادی شنیده نشده بود. 


هنگام وداع؛ کنار قبر حضرت مانند ازدحام کنار کعبه شلوغ بود. هرکس با 
حالتی شعر می خواند و ناله می کرد و با ان حضرت وداع می کرد و خود 
را برای جنگ با ابن زیاد اماده می نمود. 


(بحار الانوار: ج 45, ص 359) 


0( اف 


در رکاب امیر المومنین علیه السّلام حضور داشت. آخر الامر با لشکر ابن 
زیاد رو به رو شدند, و بعد از کشتن عده زیادی از انان و مبارزات و 
جانفشانی های فراوان. سلیمان در سن 93 سالگی در عین الورد به 
شهادت رسید. 


سالم به در بردند, و بقیه همه به شهادت رسیدند. 


(ظالییت فیل این ماصا به کنامای رحضه الصفا و تناس الت‌ایشی طلانه 
التصور حلسم لا نن و احعه کنید) 


حصین بن نمیر ملعون که در کربلا دلهای اهل بیت علیهم السّلام را سوزاند 
کش ناهن به سس آسا مسر ما اشه کته دوه یم وال 
دید. 


(قلائد النحور: ج ربیع الثانی. ص 191) 

2 - شهادت امام باقر علیه السّلام 

در اين روز به روایتی, شهادت امام باقر علیه السّلام است. 
(قلائد النحور: جح ربیع الثانی. ص 177) 

3 ربیع الثانی 

1 - سفر امام حسن عسکری علیه السّلام به جرجان 


در این روز امام_ حسن عسکری علیه السلام برای وفا به وعده ای که 
فرموده بودند و آشکار شدن معجزآتی از آن تزز کواز به طی الارض از 
سامراء به جرجان تشریف فرما شدند. 


(بحار الانوار: ج 50, ص 263) 


امام حسن عسکری علیه السلام در سامراء رفتم. اموالی از 0 
همرآهم بوذ که باید. به آن حضرت من زساندم. خواستم از آن حضرت 


تتزشتم اموال: را بهجه. کی بدهم .ولی تن آز-آنکه من صحبت: کنم 
حضرت فرمودند: «به مبارک خادم بده». عرض کردم: «همین کار را کرده 
ام»: و سپس بیرون آمدم و گفتم: «شیعیان شما در جرجان به شما سلام 
می رسانند». امام علیه السلام فرمود: مگر بعد از مراسم حح به جرجان 
بر نمی گردی؟ عرض کردم: بر می گردم. 


فرمودند: 170 روز دیگر اول روز جمعه سوم ربیع الثانی به جرجان وارد 


رسانید. پسری برای پسرت متولد شده است. نام او را «صلت » بگذار, که 
خداوند به زودی او را به حد کمال می رساند و او از اولیاء ما خواهد بود. 


کند, و در جرجان از 


انتتاین ات کف هی وه ی تام ای ات مام علیه اللام 
فرمودند: «خداوند به ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل در مقابل احسانی که 
به شیعیان ما می کند جزای خیر بدهد و گناهان او را بیامرزد و او را پسری 
صحیح الاعضاء روزی فرماید که قائل به حق باشد. به ابراهیم بگو: حسن 
بن لین مق کواید: نام پسر خود را احمد بگذار». 


راوی می گوید: از خدمت حضرت مرخص شدم و حج رفتم و بازگشتم. و 
در روزی که حضرت معین فرموده بودند به سلامت وارد جرجان شدم. 
هنگامی که اصحاب ما برای تهنیت آمدند, به ایشان گفتم: امام علیه السْلام 
مرا وعده داده که در آخر امروز به اینجا تشریف می آورند. پس مهیا شوید 
و مسائل و حوائج خود را آماده کنید. 


شیعیان چون نماز ظهر و عصر را با اور دنه در خانه من خمع: یدزد 
ناگاه امام عسکری علیه السْلام در همان ساعتی که فرموده بودند وارد 
شدند. هنگام ورود بر ما سلام کردند و ما به استقبال شتافتیم و دست آن 
حضرت را بوسیدیم. آنکام-خضرا تفر مو‌دندد مرن به حففرن شر یف وقده 
کرده بودم که در آخر این روز نزد شما بیایم. من نماز ظهر و عصر را در 
سامراء به جا اوردم و نزد شما امدم تا با شما تجدید عهد نمایم. اکنون 
شما حوائج و مسائل خود را بیاورید. 


اول کسی که ابتدا به سوّال کرد نضر بن جابر بود. او گفت: یابن رسول 
الله, , پسر من از هر دو چشم نابیناست. دعا فرمائید تا خداوند دیده هایش 


را به او برگرداند. حضرت فرمودند: او را حاضر کن. او را حاضر 


کرد و حضرت دست مباری بر چشمان او کشید و چشمانش روشن شد. 


پس از او یک یک آمدند و حاجت خود را بیان کردند و حضرت حاجتهاي آنان 
را براهرده می تهودن, تا ایتک حواتم: همه را بر آمردتد و فسائل, انها.ر۱ 
جواب فرمودند و همان روز به سامراء مراجعت نمودند. 


6 ربیع الثانی 


1 - مرگ هشام بن عبدالملک 


روز چهارشنبه ششم ربیع الثانی سال 125 و" در رصافه هشام بن 
عبدالملک از دنیا رفت و به جهثم واصل شد. 


(تتمه المنتهی: ص 128) 


او مردی احول و غلیظ و بدخو و بخیل بوده و حربص بود بر جمع مال, 
ور کی ی یا هن اه مار 
وا ارام ار را رات 
به آن حضرات نمود و آخر الامر امام باقر علیه السّلام 1[ 
9 سال ه 9 هاه محم ویو خلافت کردمور و سالعی نش کم رتانت: 


در زمان سفاح که قتل بنی امیه اغاز شده بود و قبرهای انها را هم نبش 
می کردند و آانچه می یافتند می سوزاندند, وقتی نوبت به قبر ولید رسید 
اثری در آن باقی نمانده بود و از عبدالملک قسمتی از جمجمه اش مانده 
بود. هنگامی که قبر هشام را شکافتند بدن او هنوز متلاشی نشده بود, و 
لذا هشتاد تازیانه بر بدن او زدند و او را سوزانیدند و خاکسترش را به باد 
دادند. 


بعضی. گفته. آنذ ظاهرا زدن هشتاد تازیانه به هشام به جهت حد قذف بوده 
المنتهی: ص 127 118. قلائد النحور: ج 


8 ربیع الثانی 
1 - ولادت امام حسن عسکری علیه السلام 


در این روز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال 2 جهان 
را به قدوم خود منور فرمودند. 


(اعلام الوری: ج 2 ص 132. فیض العلام : ص‌‌ ۱0229 و به روایت مصباح, 
تقویم المحسنین؛ اختیارات و دروس شهید ولادت حضرت در چهارم این ماه 


بوده است. 


(قلائد النحور: ج ربیع الثانی. ص 185) اقوال دیگری نیز در ولادت آن 
حضرت وجود دارد که عبارتند از 27 ذی الحجه 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 23( 
(توضیح المقاصد: ص‌ 10 مسار الشیعه: ص‌‌ 30( 


پر ا مت ای مها ی ایا مار رصان ای ات که 
نامش حدیث يا حدیثه یا سوسن يا سلیل است. 


(ریاحین الشریعه: ۳ 3 ص‌ 24. ارشاد: ۳ 2 ص‌ 313) 


سکونت سپاهیان ترک تبار دربار عباسی مسکن داده بودند, و از همین 
جاست که به آن حضرت «عسکری» می گویند. 
2 - شهادت حضرت صدیقه طاهره علیه السلام: 


(وقایع الایام: ح ربیع الاول و ربیع الثانی, ص 204) 


بنابر روایتی که چهل روز پس از رحلت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را روز 
شهادت حضرت زهراء سلام الله علیها دانسته, روز هشتم ربیع الثانی روز 
شهادت حضرت به حساب می اید. 

0 ربیع الثانی 


1 - وفات حضرت معصومه علیه السلام 


در اين روز در سال 201 ه" بنابر مشهور سالروز رحلت شهادت گونه 
حضرت ولیه الله خاتون چلق جهان. عابده زاهده کامله مستوره حضرت 


است. 


(مراقد المعارف: ۳ مر ص‌ 163 منتخب دریای سخن: ص 4د. ند کا تن 
که اها رش لس للم کاس 3و 


ان حضرت 17 روز پس از ورود به شهر قم, با دلی شکسته و عضّه دار از 
داغ پدر و فراق برادر رحلت فرمودند. در عزای آن حضرت شهر قم را 
یکپارچه غم و ماتم فرا گرفت. بدن مطهر آن حضرت را غسل داده کفن 
کردند, و به طرف باغ موسی بن خزرج مکان فعلی حرم مطهر آوردند. دو 
تقو ان کمنندان از رون شم آمونده سر بون ان تحصرت نماز خواندند. آنگاه 
داخل .سرذاب شنه بدن: مطهر را .دفن کردند و رفتند, ود کسی. آنان. را 


موسی بن خزرج آن باغ را وقف حضرت معصومه علیه السْلام نمود, و از 
بوریا و حصیر سقفی بر روی قبر مطهر آن حضرت قرار داد. اين بنا بود تا 
انکه زینب دختر امام جواد علیه السْلام بر روی قبر شریف قبه ای بنا نهاد. 
سپس جماعتی از دختران ائمه علیهم السلام در ان مکان دفن شدند. 
هنگامی که ام محمّد دختر موسی بن محمّد بن علی الرضا علیه السْلام 
فوت کرد در کنار آن حضرت دفن شد. بعد از آن میمونه خواهر ام محشّد 
از دنیا رفت؛ , و آن بزرگوار هم در جنب ام محمّد دفن شد. روی این دو قبر 
یک گنبد دیگر بنا کردندبه گونه ای که دو گنبد چسبیده به هم بر روی قبر 
رتفا طمه معضممه ام الله واه ماد مس تم موم اررت: 


به جز دختران معصومین علیهم السْلام. دو کنیز هم دفن شده اند که در 
هنگام مرمت کف حرم مطهر در زمان 


سرداب می شوند. پیکر پاک میمونه و دو تن از کنیزان را پس از هزار سال 


معصو مه علیهاالسلام قرار دارد. 
تالا اردص 19220 2 آعواه اسان اس 105 


مرصوض تماق وفا بت حضرت -معصو هسام آلله علیها را فر 1 ریم الناتت 
سال 201« نقل کرده 
زمشتدر که تشه انیا دیع و ررض 57 


مرول متصوت هه تسه خر عاملی رخمه الم هم ان سال 2201 


(حیاه الست: ص‌‌ 1( 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «قم کوفه صغیره است. و بهشت 
دارای هشت در است که سه در آن از قم است. دز آن شهر زنی از اولاد 
من رحلت می کند که اسمش فاطمه است.؛ و او دختر موسی بن جعفر 
ی 
شوند». (بحار الانوار: ج 7ظ, ص 228) 


1 انز ابش بتی اد 

دز ان ره اشفا آولین خایقه عراستی تفت بنیه 

هس اتقزاضن دولت ی مرفان: دولت نی امه نه. کلی قرش اوه 
عباس رسما نام بنی امیه از صفحه خلافت برچیده شد. 

13 ربیع الثانی 


1 - شهادت حضرت زهرا علیه السلام 


به روایت مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب و قرمانی در اخبار الدول 
ای وا ها و 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 406. قلائد النحور: ج ربیع الثانی. ص 
0219 


قلانه التحو ره رمع آلارض ور ور فربام الما جر زر 


در این روز مختار شاد کننده دلهای شکسته اهل بیت علیهم السلام با ندای 
«یا لثارات الحسین» در کوفه قیام کرد.مختار در سال اول هجرت در 
طائثف به دنیا آمد و در سال 67 ه" در کوفه به دست مصعب بن زبیر به 
شهادت رسید. کنیه او ابواسحاق است. ابوعبیده پدرش از صحابه وک 
بود که در جنگ با فارس شهید شد. بعد از پدر, دو برادرش حکم و جبیر 
شهید شدند. 


علیه السلام را به جهثم فرستاد. این به غیر از کسانی است که به دست 


اصحاب و یاران او و ابراهیم بن مالک اشتر در بیرون کوفه و در کنار نهر 
خازر کشته شدند. 


سعد عموی مختار از طرف امیر الموّمنین و امام حسن علیهماالسُلام والی 
مداین بود, و هرگاه جائی می رفت مختار را ؛ به جای خود می گذاشت. 


امیر المومنین علیه السلام به او خبر از فتح و ظفر دادند, و میثم تقار در 


در روز عید قربان ابومحمد حکم بن مختار خدمت امام باقر علیه السلام 
آمد. بعد از اينکه خود را ی امام باقر علیه السلام او را نزد خود 
خواند و او عرض 


کرد: آقای من, مردم در باره پدر من بسیار سخن می گویند. به خدا قسم 
سخن درست کلام شماست و .هر چه شما بفرمائید ان را قبول دارم. امام 
علیه السلام فرمود: سبحان الله.,یدرم خبر داد که مهریه مادر من از پولی 
بود که مختار آن را برای پدرم فرستاد. مختار خانه های خراب ما را اباد 
کرد. و دشمنان ما را به قتل رسانید. و هر خونی که از ما ریخته شد طلب 
نمود. ادا سة مره فر مود: «رحم الله اباک». 


در کودکی, امیر المومنین علیه السّلام او را روی زانوی خویش می نشاند و 

به او لطف و مرحمت می فرمود. اقام بان همم رواب بخدا| 
رت نوم مرا خبر داد که مختار نزد فاطمه بنت امیر المومنین علیه 
السّلام می آمد., و آن مخدره برای و وان نم ی 


گذاشت. سیس فر مود: «هر حقی که ما نزد کسی داشتیم او مطالبه 
نمود؟»؟. 


در روایت دیگر می فرماید: «هنگامی که مختار سر نحس عبیداللّه را برای 
امام زین العابدین علیه السّلام فرستاد. آن حضرت سر سفره بود و 
خوشحال شد و دعا فرمود». 

(فرسان الهیجاء: ج 2 ص 198, 199, 244, 245) 

بنابر قول دیگری قیام مختار در شب 14 ربیع الاول سال 66 " 

(بحار الانوار: ج 45, ص 386) 

وان ول 6 ریت آلنانی یه اسشت, 

(بحار الانوار: ج 45, ص 333. قلائد النحور: چ ربیع الثانی, ص 232) 

2 ربیع الثانی 

سوقانت ورس بت 


3 0 


(بحار الانوار: ج 50 ص 162 161. تاریخ سامراء: ج 3, ص 302) 


ربیع الثانی بوده است. 
ی 


بنابر قول دیگری در 14 ربیع الثانی وفات موسی مبرقع واقع شده است. 
قبر آن بزرگوار در چهل اختران قم خیابان آذر مشهور است. 


(قلائد النحور: ج ربیع الثانی, ص 226. مرآه العقول: ج 6, ص 128) 


نقاب می زد. نام پدر: جواد الائمه علیه السْلام و مادر ان حضرت کنیز بود. 


ایشان از اولین سادات رضوی بود که در سال 256 ۰" وارد قم گردید. او 
دائما بر صورت خود برقعی داشت. ولی مردم عرب ساکن قم او را از قم 
بیرون کردند, واه بة کاشان رفت و :در انجا فورد احترام قرار گرفت. 


بعد از آمدن ابوالصدیم حسین بن علی بن آدم و مرد دیگری از رسای قم, 
عربهای قم متوجه شدند موسی چه کسی بوده است, را تن ها اه 
قم باز گرداندند و خانه ای برای او آماده کردند. همچنین در 0 
متعدد زمین و باغ برای او خریدند و خواهرانش زینب و ام محمّد و میمونه, 
دختران حضرت جواد علیه السلام به قم امدند, و بر او وارد شدند. 


۳ را اب کل ۱۱ ۱ و ۱ 
قبلا خانه محشد بن حسن بن ابی خالد اشعری ملقب به شنبوله بود, دفن 


شند. 


کلتتیی کم ارام در کا یه تشد مسر ففل کریم کهسات وی مر 
تولیت اوقاف را از جانب امام علیه السلام داشته اند. 


0۳261 
1 - خلع معاویه بن یزید خود را از خلافت 


هنگامی که پزید بن معاویه در 14 ربیع الاول سال 64 ۰" به درکات جحیم 
شتافت, ,. فرزندش معاویه به جای وی نشست. او پس از چهل روز در 25 
ربیع الثانی بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و اعمال پدران خود را یاد 
کرد, و بر جد و پدر خود لعنت کرد و از افعال ایشان تبری جست و گریه 
شدیدی نمود, و آنگاه خود را از خلافت خلع نمود. 

مروان بن حکم لعنت الّه علیه از پای منبر برخاست و گفت: الحال که 
گفت: هن لام تااوت را نچشیدم, ک راضی و را 
بچشم. به هر صورت در خانه نشست و مشغول گریه شد و 25 يا 40 روز 


بعد از این واقعه فوت کرد و به قولی او را مسموم کردند. یس از او 
خلافت اولاد ابوسفیان تمام شد و به مروان و آل او منتقل شد. 


(تتمه المنتهی: ص ۰.72 قلائد النحور: ج ربیع الثانی: ص 262. توضیح 
آخر ربیع الثانی 

1 - مرگ خالد بن ولید 

در روز آخر ربیع التانی خالد بن ولید بن مغیره مخزومی به اسفل السافلین 
جهثم شتافت. (وقایع الشهور: ص 91) او 20 سال بعد از بعئت پیامبر صلّی 
الله علیه و آله در اواخر زندگانی آن حضرت. به همراه عمروعاص به ظاهر 


اسلام را قبول کرد. ابویکر او را حاکم شام کرد. و عمر او را عزل کرد. 
پس از مدتی در شهر حمص مرد و در همانجا مدفون شد. 


(اسد الغابه: ۳ 7 ص‌ 96( 


در مواردی پیامبر 


صلّی اللّه علیه و آله از کارهای خالد بیزاری جستند. او بدون اجازه پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله بنی جذیمه را به قتل رساند و عده ای را اسیر کرد و 
گفت: «هر کس اسیری در دست دارد او را بکشد». ۱ 
را نزد پیامبر صلی الله علیه و اله فرستادند و ان حضرت دستان مبارک را 
بلند کرد و دوبار فرمود: «خدایا من بیزاری می جویم به سوی تو از کاری 
که خالد کرده است. » 


(سبعه من السلف: ص 337 - 341. صحیح بخاری: ج 5. ص 107. اسد 
الغابه فی معرفه الصحابه: ج 2 ص 94) 


او به دستور ایوبکر خواست امیر المومنین علیه السّلام را به شهادت 
برساند, ولی قبل از هر اقدامی آن حضرت متوجه شدند, و با دو انگشت 
گلوی خالد را آن چنان فشار دادند که خالد نعره کشید و مردم فرار کردند 
و ال لاسس را حمن کرد اگان فتاه یکره عنو سرا این کار اند 
کرده اند. هر کس واسطه شد, آن حضرت او را رها نکرد تا آنکه ابوبکر 
عمر را فرستاد و ابن عباس را آورد. ابن عباس حضرت را به قبرٍ مطهر 
تامند صلی اله‌علبه غاله تفر دای محضرت دم لام اللم یا 
قسم داد و حضرت او را رها کرد. ابوبکر به عمر گفت: «اين هم نتیجه 
یت نا و اه اک مر خالضرا سای اش کار اشات رده موه 


اشرع نف الیلاغه این ای الخصع در وود ووی 


ی ای وش مالس ی یا زا سا وه ار نا 


او به جرم بیعت نکردن با ابوبکر کشت و در همان شب با همسر مالک 
مرتکب خلاف شد. وقتی عمر این قضیه را شنیر, گفت: «تو را سنگسار 
وا کارا اقا تا ۱۳ 


امن شاف ی مد رخ این ای السون دض 29 1) 


در مورد دیگری هنگامی که ابوبکر او را به سوی قبیله بنی سلیم فرستاد, 
عده ای از مردان قبیله را در محلی جمع کرد و انان را به اتش سوزانید. 


هه رالات الکسه 


بخش پنجم: جمادی الاول 
جمادی الاول 


مهمی از تاریخ است. 


ولادت حضرت زینب سلام ال علیها خبر خوش این ماه است. جنگ موته, 
جنگ جمل دو اتفاق مهم اين ماه است. 


شتاوت رت وهرا سلام آلله علهای تحویل یرای انم خسن لیم 
السلام به حضرت زینب سلام الله علیها دو واقعه جانسوز این ماه است. 
حوادت این ماه است و مرگ معاویه پسر یزید پایان دهنده حکومت بنی 
امیه است. 

5 جمادی الاولی 

1 - ولادت حضرت زینب علیه السلام: 


تا اس حصرت و سا مها ور عون در ال تس 
یا ششم هجری در این روز واقع شده است. 


اقوال دیگر در ولادت آن حضرت 
(ریاحین الشریعه: ج 3, ص 33) 


عبارت است از 5 جمادی الاولی سال 6 ۰ اوایل شعبان سال 6 ۵/ ماه 
تمضان ال 6 دز دنه آخر ومع الانی کر سا یام با 7و 


حضرت صديیفه طاهره سلام الله علیها است. همسر ان حضرت جناب 
غدالله بن. جعقر آنبی طالت علبه السلامر و فیزندان آن سصرت: خلی, 
عون. عباس. محمد و ام کلثتوم هستند که عون و محمد در کربلا شهید 
شدند. 


ِ- 
11 


کنیه آن مخدره ام کلئوم, ام عبدالله و ام الحسن است. ولی کنیه های 
خاصه‌حضیت ار الحصا سرا ار ایا هام ای ارت 


القاب ان مخدره 


پشیار. ات و ان ان خمل عفیله بت :طاشم. عفیله: الظالیین:تطردیقه 
صغری 
(اشاره به مادرش که صدیقه کبری است و پدرش که صدیق اکبر است) 


عصمت صغری, ولیه له الراضیه بالقدر و القضاء ه صاببه البلوی من غیر 


ایا ای ها 


(ریاحین الشریعه: ج 3, ص 48) 


از سل غلی, فرر ند حضرته رزشیه سلام الله: غلها که معروف تیه ری 
است فرزندان زیادی به دنیا آمده اند, که سیوطی رسابه زینبیه را ور یاوه 


انماحالی کرو است. 
(منتخب التواریخ: ص 3 11. تاریخ الخمیس: ج 2 ص 317. تذکره الخواص: 
ص 4) 


وت مر وت 


هنگام ولادت آن حضرت؛ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در سفر بودند. امیر 
المومنین علیه السلام برای نامگذاری اين مولود فرمودند: «بر رات ضاین 
الله لش و اله ی هی کیرص تا آنکه حضرت آمدند و منتظر وحی 
شدند. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند سلام می رساند و می 
فرماید: «اين دختر را زینب نام بگذار, چه اینکه اين نام را در لوح محفوظ 
نوشته آیم». 


فاقش صلی الله غلیه و الم حصت وی سل مد له عیما بات کردم 

بوسیدند و فرمودند: «وصیت می کنم به حاضرین و غاثبین که این دختر را 

به خاطر من پاس بدارید, که همانا وی به خریجه کبری سلام اللّه علیها 

مانند است». سکینه و وقار آن حضرت را به خدیجه کبری سلام الله علیها 

۵ یقن به امه هرا سای لاه علسا و تصاحت :و بای 
به علی مرتضی علیه السّلام و 


حلم و بردباریش را به حسن مجتبی علیه السلام و شجاعت و قوّت قلبش 
را به حضرت سید الشهداء علیه السلام همانند نموده اند. 


ابن حجر در اصابه و ابن ایر در اسد الغابه در حالات آن حضرت نوشته اند: 
در مجلس یزید لعنت اللّه علیه حضرت زینب سلام اللّه علیها کلماتی 
فرمودند که دلالت بر قلوّت قلب آن حضرت دارد. آن حضرت در کرم و 
بصیرت و حلم مشهور خاندان بنی هاشم و عرب بوده. و بین جمال و جلال, 
سیرت و صورت و اخلاق و فضیلت جمع کرد. شبها در عبادت بود و روزها 
روزه و او به اهل تقوی معروف بود . 


( ای و مد تال ایا 

6 جمادی الاولی 

1 - جنگ موته 

در سال هفتم هجرت در چنین روزی جنگ موته به وقوع پیوست. تعداد 
مسلمین در این جمک سه هزار نفر و تعدا کفار صد هزار نفر بود. 


اين جنگ, از آنجا آغاز شد که حارث بن امیر ازدی که حامل نامه ای از 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به قیصر روم بود, در زمینهای موته به دستور 
ی از 
گردنش را زدند. پیامبر صلی الله علیه و آله از شنیدن این خبر , 
ناراحت شدند و لشکری به موته روانه فرمودند. 


کون این نن. مافنر ضلی الم علید و الت و آمر الفغمفن غلیه التلام 
حضور نداشتند. و آن: خضرت. شته: آمیر به ترتیب. بر لشکر فر ار دادند و 
فرمودند: «هر یک شهید شدند دیگری امیر لشکر باشد. جعفر بن ابی 
طالسه یخی کارتم. عذالله ین رواحوهن. 


شهادت سه فرمانده: 


هر سه این 


بزرگواران شهید شدند. اول جناب جعفر به میدان آمد و بعد از مبارزه 
دلیرانه ای دو دست آن حضرت را قطع کردند, و با اینکه جراحتهای زیادی 
بر بدن جناب جعفر وارد شده بود, اما بواسطه هیبت و شجاعتهای آن 
حضرت در میدان. کسی جرأت جدا کردن سر آن حضرت را نمی کرد. لذا 
دشمن دفعه حمله کرد و بدن آن حضرت را با نیزه از زمین بلند کردند. در 
همان لحظه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در مدینه بر فراز منبر تشریف 
داشتند و ماجرا را برای مردم بیان می فرمودند. ناگهان صورت مبارک را 
یم اتی مج خداوند دو بال به 


ای از توا ات هه امش مس فیوم آررص اهر ی الس لسن 
آله, را در یک قبر دفن کردند. ار کنر فنمادت سای عفد نبا میز .خن اللد 
علیه. و اله. بشیار حربشتند ۵ دستور دادن تاه رون غدا بهمترل. عفر 


اولنن مردی که‌شد ادلی لیم الشاام یه اسراب ابوطالت "غلیه الشاام 
پشت سر پیامبر صلّی اه علیه و آله نماز خواند. جناب جعفر بود. او از 
او نش امیر العهن قایه الساام تال بر کش وی 


در حبشه هنگامی که عمروعاص و دیگران قصد داشتندذ نجاشی را راضی 
کنند که جعفر و همراهانش را تحویل دهد, او ایاتی از کتاب الهی تلاوت 
نمود که نجاشی و اطرافیانش گریستند. عمروعاص چندین بار خواست 
جعفر و همراهانش را نزد نجاشی افرادی نادرست جلوه دهد ولی نتیجه بر 


ند اعترام اما یر نزد.تعاشی بر ور عخصه‌ضا ژمانی که آیات در 


آخر الامر عمروعاص غذائی مسموم تهیه کرد و برای جعفر فرستاد که آن 
حضرت را شهید کند, ولی گربه ای آمد و از آن غذا مختصری خورد و بقیه 
عیشت وان کربه قم موه وه عمر دعاص فاش اه 


در روز فتح خیبر, جعفر به همراه همسرش و دیگر مسلمانان به مدینه 
آمدند, 4افد صای ان یس ماه از آهدن آنان بسیار خوشحال شدند و 


فرمودند: «نمی دانم به کدام خوشحالتر باشم: به فتح خیبر پا به آقذن 
جعفر» ؟ 


(منتخب التواریخ: ص 57 - 58. سیری در شرح ابن ابی الحدید: ج 2, ص 
0 و قانه المنیون س 92) 


0 جمادی الاولی 

3 سشگ من 

در سال 36 ه" در چنین روزی, جنگ جمل اتفاق افتاد 
(تتمه المنتهی: ص 22 17. فیض العلام: ص 239) 


و بصره فتح شد و نزول نصر از خداوند کریم بر امیر الموّمنین علیه السْلام 
واقع شد. 

ص‌‌ 7 العدد القویه: ص‌‌ و مصباح المتهجد: ص‌ ۳/33( 

کفعمی رحمه ال 15 این ماه را روز جنگ جمل می داند. 

(مصباح کفعمی: ۳ 7 ص‌ 297( 


ابتدای این واقعه از آنجا شروع شد که بعد از بیعت مردم با امیر الموّمنین 
علیه السْلام. طلحه و زبیر به بهانه عمره از مدینه خارج شدند و به عايشه 
پیو ستند. عبداللّه بن عامر که قبلاً عامل عثمان در بصره بود و از طرف 
امیر الموّمنین 0 او و ی ۳ 


دینار خریده بود برای عیشت آمری دمص فب بصره حرکت کردند تا به این 
علیه السلام ریختند و او را اسیر کردند و بسیار کتک زدند. 


امیر المومنین علیه السْلام برای مقابله با آنها به طرف بصره حرکت 
فرمودند. در اين جمگ همراه امیر المومنین 1 السلام. امام حسن و 
امام ها مه مین ی خی و نالا بر جفصی الاو 
عقیل و عده ای از جوانان بنی هاشم همراه با عمار و ابوایوب انصاری و 
عده ای از مهاجر و انصار پودند. 80 نفر از 3۳۳ بدر,. 250 نفر از 
کشاتت که با پیامی صلت: الله علیه و آله در بیعت شجره شرکت کرده 
بودند و 1500 نفر از سایر اصحاب پیامتی صلی الله غلیه اه شرکت 
دند. 
کر 


مسلم مجاشعی را همراه با قرآنی فرستادند که بصریان را به حکم قرآن 
های عمار و فرمایشات امیر المومنین علیه السلام, در دهم جمادی الاولی 
جنگی را که عايشه شروع کرده بود ادامه دادند و امیر المومنین علیه 
السّلام در مقام مقابله با آنها بر آمدند. در این جمگ از لشکر امیر المومنین 
علیه السّلام که 20 هزار مرد جنگی بودند پنج هزار نفر شهید شدند, و از 
لشکر عایشه که 30 هزار نفر بودند 13000 نفر کشته شدند. 


(بحار الانوار: ج 32, ص 174, 196, 211. منتخب التواریخ: ص 161 159. 
تعداد شهدای لشکر امیر المومنین علیه السلام را هزار و هفتاد 


نر و نیز هزار و هفتصد نفر و به قولی چهار هزار نفر هم گفته اند. ) 


آخر الامر که پیروزی نصیب لشکر امیر المومنین علیه السْلام شد. حضرت 
کنار هودج عایشه امدند و فرمودند: 


«ای حمیرا, پیامبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون آثی ؟ آیا تو را 
امر نفرمود که در خانه خود بنشینی و بیرون نیائی ؟ بخدا سوگند, انصاف 
ندادند انانکة ز تهای خود زا بشت برده ینهان ذاشتند و قو را بیرون آوردند»: 
محمّد بن آبی بکر خواهرش را از هودج بیرون کشید. امیر المومنین علیه 
السلام دستور داد او را به خانه صفیه دختر حارث بن ابی طلحه ببرند و بعد 
او را نج مه از مکم مجصنم فرن‌هاه: در این جنگ زید بن صوحان که از 
تزرکان لشکر و شیعیان امند. الموفمن علیه. السلام بود هید ی آن 
حضرت بالای سرش آمده فرمودند: «ای زید, خدا رحمتت کند که تعلقات 
دنیوی تو اندی بود, و امداد تو در دین بسیار بود». 


2 - تحویل پیراهن امام حسین علیه السْلام به حضرت زینب علیه السلام 


در اين روز حضرت زهرا سلام اللْم علیها پیراهن ابراهیم خلیل الرحمن ِ 
السلام را به زینب کبری سلام اللّه علیها دادند و فرمودند: «هنگامی که 
تسا سس ف ام اه فتاه ار ۶ وا سا نا 
بیشتر مهمان تو نیست. وسیس به بدترین حالات به دست اولاد زنا کشته 
می شود». 


این برنامه سه روز قبل از شهادت حضرت زهرا سلام اللّه علیها بود. 
(وقایع المشهور: ص 95) 

3 جمادی الاولی 

1 - شهادت حضرت زهرا علیه السْلام 


شهادت مظلومانه و جانگداز حضرت ام الائمه النجباء صدیقه کبری ,فاطمه 
هرا لام الله غلیها در موه دز روز چترم اررحل پنامیو ضای االبعلیم 
و اله واقع شده است. 


(زاد المعاد: ص 374. فیض العلام: ص 246. بحار الانوار: ج 22, ص 545) 


اقوال دیگر در باره شهادت حضرت در سوم جمادی الثانیه خواهد آمد. 


در شب چهاردهم. امیر المومنین علیه السْلام به همراه چمعی قلیل از 
کات سر ی ای سار تاه سم هار اه ها «ا به 
خاک سیردند. 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السْلام روایت شده است که حضرت 
فاطمه سلام الله علیها, 75 روز بعد از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله زنده 


بود. بنابر مشهور که وفات آن حضرت در 28 صفر باشد, شهادت حضرت 
صدیقه سلام الله علیها در 13 با 14 يا 15 جمادی الاولی می شود. در این 


سه روز زیارت آن حضرت مناسب است. 
(فیض العلام: ص 248) 

7 سانی #انلی 

2 شونانت نصا یو افتطااه علیه ا نام 


(العدد القویه: ص‌ 27( 


رت وا دس اسر ای ای اش ا سرت یه اتعخای ار 
دنیا رفت. 


(متضاس ادهش کر مشختب انوا رنه ص ک قلانج السو رت خرن الادل: 
ص 67) 


لازم به ذکر است که بنا بر فرمایش علامه مجلسی در مرآه العقول, 8 
سال و 2 ماه و 10 روز از سن مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله 
گذشته بود که عبد المطلب علیه السّلام از دنیا رفت. اگر سال قمری باشد 
روز رحلت 7 جمادی الاولی است و اگر مراد سال شمسی باشد تقریا 
7 شعبان می شود. 


(منتخب التواریخ: ص 43) 


قول دیگر در وفات آن حضرت روز دهم ربیع الاول 


است. 
5 تانق الازلی 


وفات نومین ناکت خاص آمام قصر ضلوات آللم غلیه..جناب: ابوعفن محقد 


(غیبت شیح طوسی: ص 364. وقایع الایام : ۳ شعبان؛ ص 345. مستدرک 
سفینه البحار: ۳ و ص‌ 1 2) 


بخش ششم: جمادی الثانی 
جمادی الثانی 


ماه جمادی الثانیه روزهای حزن و سرور را با هم در خود جای داده است. 
در روزهای 3 4 12 13 19 لا مر 21 رز 27 29 20 ایامی است که 


شهادت حضرت زهرا سلام اللّه علیهاء _وفات حضرت ام کلثوم سلام اللّه 
علیها, وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها, شهادت سلطان علی بن 
محمد الباقر علیه السلام. وفات حضرت سید محمد بن علی الهادی علیه 
السلام, و شهادت ابراهیم بن مالک اشتر حوادث حزن انگیز این ماه هستند. 
روز ازدواج والدین پیامبر صلي ال علیه و آله حضرت عبدالله و آمنه 
علیهماالسلام. سیردن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به حلیمه سعدیه , ولادت 
حضرت زهرا سلام اللّه علیها, ر 0 ابوبکر, و هارون الرشید وقایه 
سرور افرین این ماه اند. 


3 جمادی الثانی 
1 - شهادت حضرت زهرا علیه السلام: 


(اعلام الوری: 0 1 ص‌ 0 عکشف الغمه: 1 ص‌ 03 مسار الشیعه: 
ص 31. توضیح المقاصد: ص 13. مصباح کفعمی: ج 2 ص 97<. مصباح 
المتهجد: ص 732. بحارالانوار: ج 97, ص 375, ج 43, ص 195) 


امام رضا علیه السلام می فرماید: «ان فاطمه صدیقه شهیده»: «همانا 
فاطمه راستگو و شهیده است». (اصول کافی: ج 3. ص 475) 
در این روز در سال 11 وه بنابر قول 95 روز, در روز سه شنبه شهادت 


حضرت بتول عذراء مظلومه مضروبه حضرت سیده النساء فاطمه زهرا 


(مستدرک سفینه البحار: ج 2 ص 85) 


ند از ماو رفن بامسصلی الا لس و اوه ای یم سل اسر 
المقمنین و فاطمه زهرا علیهماالسلام هجوم اورده, در هر لار به طریقی 


جسارت به اهل بیت علیهم السْلام کردند. در یکی از اين دفعات, که در 
منزل ان حضرت را اتش زدند و به زور وارد منزل شدند, حضرت صدیقه 
سلام الله علیها پشت در بودند. 


با اینکه می دانستند آن حضرت پشت در است. با لگد و فشار در را باز 
کردند, و میخ در سینه آن مخدره را آزرد و محسن علیه السْلام سقط شد و 
پهلوی آن حضرت شکست. آن حضرت بیهوش روی زمین قرار گرفت, و 
حضرت مولی الموحدین علیه السلام را با سر و پای برهنه و دست بسته به 
طرف مسجد بردند. 


وفتن-خضرنت رهز شلام الله: علیها یه وش آمدنخ یه وال از لصامتین 
علیه السّلام رفتند. و از بردن ان حضرت به مسجد مانع شدند. داخل کوچه 
جلو چشم همسرش اسد الله الغالب امیر المقمنین علی بن ابی طالب 
الترتلاه زدند که طبق بعضی روایات ار ار وت تحار شد و 
باز بیهوش روی زمین قرار گرفتند. 


هه تفا شايیت عت اسلا 


بعد از اين وقایع و فجایع آن حضرت بعضی روزها با دلی شکسته و محزون 
کنار قبور شهدای احد می رفت و می گریست, زر :ود را از خداوند 
طلب می کرد تا اینکه آهسته آهسته درد و جراحتهای بدن بیشتر شد, و از 
آن به بعد نزدیک مدینه زیر درختی می نشست و گریه و ناله می کرد. 
منافعین آن دوخت: را هم بریدنی نع ازران اهفرز المقوضین. علیه السلام در 
آنجا سایبانی ساختند که مشهور به «بیت الاحزان» شند. 


روز به روز بر شدت 


بیماری بی بی افزوده می شد. سینه شکسته و مجروح. بازوی ورم کرده. 
و ای یط تم ای اه و 
وا ی ها ام اس شا کشت 
در بستر بیماری افتاد, و وصبت های خویش را , به امیر المومنین علیه 
السّلام فرمود: «شبانه مرا از زیر پیراهن غسل بده و کفن کن و دفن نما. 
قبرم مخفی باشد و ابوبکر و عمر در تشییع و نماز من حاضر نشوند. 


(بیت الاحزان: : ص 262 247. بحار الانوار: ج 43 ص 171. فیض العلام : 
ص 263 258. جنه العاصمه: ص 351 - 361. ریاحین الشریعه: ج 1. ص 
3 251. مأساه الزهراء علیها السّلام: ج 2 ص 18, 31, 45, 48, و2 
4 فاطیة الزهراء علیها السلام نهجه فلت المصطظفی صلی الله علیه 
و اله ۰ ص‌ 5 907. وفاه فاطمه الزهر|ء علیها السلام مقرم: ص 
وال ااعلم ضلد سم النها فا مد ار هراء علیما الا رح 
2 ص 1121 1057) 


عایشه و غیر عايشه نیز بر جنازه من حاضر نشوند. 
( تفه مه الشای ی دور 
مدینه در شهادت فاطمه علیه السلام : 


روز شهادت آن حضرت., مدینه مثل روز شهادت خاتم الانبیاء صلی الله علیه 
و اله.شده-بود: کوجک و بر از زن و مرد, نالان و گریان بودند. بدن 
مطهر آن حضرت شبانه غسل داده شد و هنگام غسل, امیر المومنین و 
حسنین و زینبین علیهم السلام و فضه خادمه و اسماء بنت عمیس حاضر 
بودند. سپس عده ای از گلهای سر سبد اصحاب امیر المقمنین علیه 
السلام : سلمان؛ ابوذر, مقداد, عمار و9. .. حاضر شد ند 


و بدن را دفن کردند. 
در بقیع, چهل صورت قبر ترتیب دادند و بر آنها مقداری آب ريختند. 


السلام آنازه فرمودند. 


احتمالات در محل دفن , آن حضرت متعدد است., ولی زیارت آن حضرت در 
۱ حجره خود آن حضرت که در زمان ما 
جزء صحن مسجد است بین محراب و منبر, و در بقیع وارد شده است. 


فذت.: عمر آن فخدره مظلومه 18 شسال و 60 روز با 90 روز است. شال 
شهادت یازدهم هجری است. 


اقا تاداع ای 
از را خی رت رها ام المع سین ارت 
ولو هه اوشا وف پمالای خاش ام تا 


یحایر توا فص 2 رجنم العا ضعه دص 0و مرو الذهتب سح 1 
3( مها لح تعظیرهت ض 30 1) 


2 - چهل و پنج روز (سیزدهم ربیع الثانی). 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 406) 

هه ات با ای ۱ 
(بحار الانوار: ج 43, ص 217) 

4 - هفتاد و دو روز بعد از شهادت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله. 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 406) 


اد یعادت نصا لاه و ان 


(الخراه ار اج یی موی کاقیته :یحاری الا 
2 ص 545. اثبات الهداه: ج 4ص 441. مناقب: ج 3. ص 406) 


6 - نود روز بعد از 


ا ت تتاسه ی الا قای زر لو 
(بحار الانوار: 2 و4رض 215 188) 


و هتم ارو نع ان شا دیق سا مش صلی ام یه و تمرم تا رز 
الاخر). 


(بحار الانوار: ج 43 ص 196 170. بیت الاحزان: ص 261. دلائل الامامه 
طبری: ص‌‌ 5 46, 47. جنهالعاصمه: ص‌ 5دد3) 


8ص رو هی اد ات مار ضای از ام ام و | پیز فشی ما ود 
الاخر). 


9 - صد و دوازده روز بعد از شهادت پیامبر یات ال علیه و آله (20 
جمادی الاخر). 


رارصا الا مهافت اج 2 ان 
112 


یفام هی از مات ساس وی اللم او له 


اقا تفه ترا ام هو زان لاخا وی 


1 - روز 21 رجب. 

(زاد المعاد: ص 35) 

ار یت( 

(وقایع المشهور: ص 126) 
3 - سوم ماه رمضان. 


سامت از او اس یلعای[ 
۱ ی 


در باره شهادت حضرت زهرا سلام اللّه علیها جا دارد مروری بر منابع 


در باره انش زدن در خانه به این مدارک مراجعه کنید: 


عوالم: ج 11, ص 400 - 404 - 441 - 343. موّتمر علماء بغداد: ص 137 


1 اراد القایت لیبق کل عخار الانوان کش زاهک 209 
2 تانب آلذهور + 192 حلبه الایرارءع دض 652 


در باره اينکه چگونه پهلوی آن حضرت را شکستند, به این مدارک مراجعه 
کنید: 


ف نی الا شش ری اهامای هو هر 0 وف ات 
الهداه: ج 1, ص 281 280. البلد الامین: ص 552 551. طریق الارشاد: 
ص 465. اقبال الاعمال: ص 625. بحار الانوار: ج 97, ص 200 ج 28, ص 
0 268. عوالم: ج 11, ص 404 400. 


کر ای اه رت مه هام آرله یا کی رو ی یفک 
مراجعه کنید: 


اثبات الهداه: جح 1, ص 280 - 281. ارشاد القلوب دیلمی: ص <295. 
المحتضر: ص 109. امالی صدوق: ص 99, 101, 118. مناقب ابن شهر 
اشوب: ۳ 2 ص‌ 209 تفسیر برهان: ۳ 2 ص‌ 34 حلیه الابرار: ۳ 2 ص‌ 
2 الخطط المقریزی: ج 2 ص 346. سیره الائمه الائنی عشر: ج 1. ص 
2 ععلام النساء: جح 4 ص 124. فرائد السمطین: ج 2 ص 3 34 
کتاب سلیم بن قیس: ج 2 ص <585, 86ظ, 587 32 5 907. بحار 
الانوار: ج 28 ص 97, 299. احتجاج: جح 1, ص 210, 216. 


دز باره‌شیلی .و کنودی ختتم آن حصرت.به .این کتتب: مر آسعه کن ده 


شیرخ الاکفه الانتی عشره- جع ررض 132 فاساه الزهراء فعض 193 
11904 الاسرار الفاطمیه: ص‌‌ 135 


ور ساره ات ماوت حصرت: موی یه السام بت او کف مر اجه کید 


اتات اضق لافس بیارض روز ار اعلام 


النساء: ج 2 ص 317. فرائد السمطین: ج 2 ص 35 34. امالی صدوق: 
۱01 9 بشارن ااحضطفی ص200 197 


ذر باره آینکه آن حضرت شید شندند و به مرک طبیعی از دیا ترفتتد: 
فرمایش امام رضا علیه السلام کافی است که می فرمایند: «انها صدیقه 


الشهیده». «همانا فاطمه ی له علیها راستگو و و شهیده است. (اصول 


فا شم مت ری ور هه مس 9رد لام ی 278 
8 بحار الانوار: ج 25, ص 373, ج 28, ص 268261 270 ج 29, ص 
2 0 197 200 در 23ج 97 ین 92 1 تفا ج 
الزائر: ص‌ 6 25. مصباح المتهجد: ص‌ 054 من لا یحضره الفقیه: ۳ 
ص‌ ۰7۵4 تهذیب الاحکام طوسی: ج 0 ص‌‌ 10 الوافی: 3 14 ص‌‌ 131 
0 ام ااتاویت الشسن. ج ۱2ص 264 الغاب رتسول و ره 


علیهم السّلام: ص 43 39. 


پس در این. روز شیعیان باید به عزاداری آن حضرت قیام نمایند و آن 
1 


4 جمادی الثانی 


1 - مرگ هارون الزشید 


به درک واصل شد. او 23 سال خلافت کرد و قبرش پشت سر امام رضاأ 
علیه السلام قرار دارد 
2 جمادی الثانی 


1 - حرکت به سوی خیبر 


در ات رو ور ان شم حصری سافمه حلی االه وه الا 200 هر مد 
سوی خیبر حرکت فرمودند. 


(وقایع المشهور: ص 107) 
3 جمادی الثانی 


1 فا سرت الیتیی غاید کلام 


دز ان ره در سال 61اه حضرت آن الفن لا اآلاه عسا مه شمان قمر. 
شیب اشنم یه ال لام ایا رحلت فرفووند. 


رآ ی ای نم ماع تفص 91 


نام مبارک آن حضرت فاطمه, و کنیه شریفش ام البنین است, و آن حضرت 
به همین کنیه معروفند. پدر آن حضرت حزام بن خالد. و مادرشان لیلی 
دختر شهید بن ابی عامر است. 

امیر المومنین علیه السّلام آن حضرت را به همسری برگزید و خداوند چهار 
پسر به آن چضرت عنایت فرمود: حضرت قمر بنی هاشم عباس علیه 
السلام, عبدالله, جعفر و عثمان علیهماالسلام, که هر چهار پسر در کربلا 
شهید شدند. 

بانوانی که از کربلا به مدینه مراجعت کردند, در خانه ام البنین سلام اللّه 
علیها عزاداری می کردند. آن حضرت اگرچه در کربلا نبود ولی از ناله و 
با ری ی تقو و ی و 
خواند که مروان با ان همه ساموت فلت کریه.فی. کرد: ناه که دما اه 
را ام البنین خطاب می کردند و تسلیت می دادند. می فرمود: 


«دیگر مرا ام البنین نخوانید. ..» 

این گریه و زاری حضرت ادامه داشت تا بدرود حیات گفت. 
(ریاحین الشریعه: ج 3, ص 294) 

19 چادی آلناتر 

ای ۲ 


روز ازدواج حضرت عبداللّه و آمنه علیهماالسلام و باردار شدن آن حضرت 
رون اکزم صلی اه علیم هن الط است: 


سزاوار است مقمنین آن شب را تعظیم و احترام نمایند و به عبادت احیاء 


0 جمادی الثانی 
1 - ولادت حضرت زهرا علیه السلام 


الافت خن سا اضرا علیم الا 


در چنین روزی حضرت حوراء انسیه عذراء بتول ام ابیها حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها در سال پنجم بعثت در مکه مکرمه به دنیا امد. 
(کاقیه جر من وی اعلام آلودی» رل مش 290 رنه اتمه نیم 
السلام : ص‌ 6 کشف الغمه: ج 1, ص 449. فیض العلام : ص‌‌ 3 العدد 
القویه: ص‌ 9 2. مصباح کفعمی: 3 2 ص‌ 97 مصباح المتهجد: ص‌ 2رد 7. 
بحار الانوار: 0 5 ص‌‌ 906 0 07 ص‌‌ 199 عوالم العلوم ۳ سیده النساء 
فاطمه ال ضرا شام لاه فاص 67 66 ار ال بعمه عم 1 
ص 539. بحار الانوار: ج 43 ص 10, 14, 17, 19. مستدرکی سفینه البحار: 
ج 2 ص 85) 


بنابر قولی ولادت حضرت در دهم جمادی الاخر است. 
یشان الاوارش ور کی 22 
اسفاد ان فاطید سا زاب غایا 


ابه مزی از انم روط به اعقاز عصقه حضرت ۰ خر ا لام لاله غاسا 
اشاره می شود: 


آمام فاد غلیه الکلام بای الارد ج 2 اص ال تشر قراته کوقی: 
ص 322 321. 


آمام ضادق علبه الشلام: بخار الانوارد 8 ض 7120 .18 ض. 364 ج 
2 ص‌ 2 معانی الاخبار: ص‌ 396 ذخائر العقبی: ص‌ 30. تفسیر برهان: 


رن 292 


اه ره ار ای از یز ی ی 
صدوق: ص 118. امالی صدوق: ص 373. عوالم العلوم: جح 11, ص 10. 


سلمان فارسی: بحار الانوار: ج 36, ص 361. تفسیر فرات: ص 211. 


ای ره و ها هی 2و ی کف و 
6. علل الشرایع؛ ج 1, ص 183. بحار الانوار: ج 43, 


ص 5. 


عایشه: المعجم الکبیر: ۳ 22 ص‌ 00 الطرائف: ص‌ 27 تاریخ بغداد؛ ۳ 
3 ص‌ 97. تاریخ الخمیس: 7 (ص 7 2. میزان الاعتدال: 23 1 ص‌ 9 0 


مر ره خطاب» فیران: الاعندال ح ار فصن 2و 2ص 297 لشان 


دانشان اتعهای تصاخی «تتضرت: تهرا سیلام: الم غلیها مر احلی دای کم ویلا 
خلاصه ان اورده می شود: 


1 - در شب معراج خداوند سیبی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هدیه داد 
که از عظمت خلقت و بوی و رنگ و زیبائی آن ملائکه تعجب کردند. خداوند 
امر فرمود تا پيامبر صلّی اللّه علیه و آله آن را میل کند. هنگامی که ,آن 
سیب را شکافت. نوری از آن درخشید. جبرئیل گفت: بخور با تون الا 
که تین نور منصوره فاطمه. دختری است که از صلب : تو خارج می شود. 
ار الا ماه بم الا ان حتفم هن هه 
العلوم: ج فاطمه الزهراء علیها السّلام, ج 1. ص, 36 - 37) در بعضی 
تواناتاست کساز روت ششت انم الاساءضلی الاشغات وال سل 
فرسیفنی الم الوم امه از هروا ء ایا ال ور 


2 دز 10 شعبان سال چهارم جبرئیل علیه السّلام بر پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله در ابطح نازل شد و فرمان کناره گیری از حضرت خدیجه سلام اللّه 
علیها را نب مدت 40 روز به عنوان مقدمه حمل حضرت زهر| سلام اللّه 
علیها ابلاغ فرمود. (قلائد 


النحور: ج شعبان, ص 398) 


با اشکه آن:خضرت خلاقه وافری به خذیخه بلاق الله عنم ذاشت: و این کار 
برای ان حضرت پر مشقت بود, ولی برای خدیجه سلام الله علیها پیغام داد 
ی ی لب اشصمی ل ات ی وبا و ی 
روم. شبها در را ببند و در بستر اسایش کن. 


پيامبر صلّی اللّه علیه و آله شبها به منزل فاطمه بنت اسد سلام اللّه علیها 
می آمد. هر شب هنگام افطار, خرما و انگور و غذای بهشتی می آوردند. با 
آب بهشتی و حوله دست آن حضرت را شسته و تمیز مي کردند. امیر 
المقمتتن علبه السلام خستب دستون شاختر صلی الله غلبه و آله جلو دز می 
تست که کسی تا شرف ور ارت باساسز ی هه و اله و 


شود. در شب چهلم دستور رسید به خانه خدیجه سلام اللّه علیها برو که 
خداوند به خود سوگند خورده که امشب از صلب تو ذریه پاک و طیبه ای 
بیافریند. حضرت از ی 


مرت +صویهه سای ا للم لها می فرا نوش کنو به ان کی کم اسان 
را ترافر اشنته: وه آب: را از زمین جوشانيده, حضرت از فن,دوز فده بود که 
ستگیتی فاطمه سلام الله علیها وجود فاظمه سلام الله علیها. را در خود 
اخننانن کروم. 


قوب بان ای عویسه سای ااام عای 

شکامی. که.-خضرت: خذنعه لام ال علنا ووران. استنی خوو را جد: 
اب 
فرمود, و او را دلدلری می داد و به صبر و پایداری دعوت می فرمود. 


پیامبر 


نب خفیخه سای الاه علیها فرموتتهد رل به موم سارت واه که این 
مولود دختر است. و او موجودی پاک و با برکت است. خداوند متعال نسل 
توه ضرا اه را ی ی رل ایا ای بر ات ترا خراید 
داد که بعد از پایان یافتن وحی او, جانشینانش در روی زمین باشند». 


هنگام ظاهر شدن آثار وضع حمل, سراغ زنان قریش فرستادند. ولی کسی 
برای کمک نیامد, چه اینکه انها راضی, به ازدواج حضرت خدیجه سلام الله 
علیها با پیامبر نبودند, و خدیجه سلام الله علیها از این برخورد غمناک شد. 


در همین حال چهار زن بلند بالا که شبیه زنان بنی هاشم بودند بر او وارد 
تشدند. یکی ار آنازمب اه کفت ای خسف خمکن ماش که ها فرستاد ان 
پروردگار تو هستیم. ما خواهران توایم. من ساره هستم, و این آسیه دختر 
مزاحم و همنشین تو در بهشت و این مریم دختر عمران و این صفوراء 
دختر شعیب است. خداوند ما را نزد تو فرستاده تا در کارهای مربوط به 
زنان به تو کمک کنیم. 


مکی از انان در سمت راست اوء دیگری در سمت چیش. و سومی پیش 
روی آن حضرت. و چهارمی پشت سر او نشستند. 


قاطلمم ای الاب عاتیا فا اه 
طا وس وم کر ای ار رت اه راون ۱ 
علیها را پاک و پاکیزه بر زمین نهاد. در این هنگام نوری از وجودش درخشید 


که تمام خانه های مکه را روشن کرد و اپن نور در شرق و غرب درخشش 
نمود. بانوئی که پیش روی خدیجه سلام الله علیها بود, حضرت فا 


سلام الله علیها را برداشت و با آب کوثر شستشو داد, و پارچه سفیدی که 
از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر خوشبوتر بود بیرون آورد. یکی را بر بدن 
او پیچیده و دیگری را بر سرش انداخت و سپس از او خواست که سخن 


بگوید. 


حشرت فاظییه ساام الله علنها لپ به تن کشوو و فرموو «اشمه آن [ 
اله الا اللّه, و ان ابی رسول اللّه سیّد الانبیاء و ان بعلی سیّد الاوصیاء و ان 
ولدی سید الاسباط»: «گواهی می دهم که جز اللّه خدائی نیست. و پدرم 


فرستاده خدا و سرور پیامبران است. و شوهرم سرور جانشینان و 
فرزندانم اقای نوادگان و اسباط هستند». 


نفند: بر یکایک. آنان شتلام کزته وه یک را به اسم صدا زد. آنان بر چهره, او 
تبسم کردند. و حور العین و بهشتیان ۳9 به ولادت حضرت فاطمه 
سلام اللّه علیها بشارت دادند. در آسمان نوری درخشان پدید آمد که ملائکه 


تاان ره خنان نوری را ندیده بودند. و لذا نام حضرت را «زهرا» گذاشتند. 
بانوئی که پیش روی خدیجه سلام الله علیها تشسته بود, به خدیجه سلام 


آلله.عاها کفت ‏ «او راک وا وم و اراسته وبا بر کت در ند کین کف گر 
نسل و ذریه اش برکت قرار داده شده است». 


خدیجه سلام اللّه علیها حضرت را با شادی و خشنودی از دست او گرفته, و 
سینه در دهانش گذارده و دهان او را پر از شیر کرد ای 
و و 

1 جمادی الثانی 


جناب ام 


تیم لام الای قفا عمار ها تین از از که ای کرطا یه میا وا 


رفتند. 
(وقایع المشهور: ص‌ 010( 


پدرشان مولی الموحدین امیر المومنین علیه السْلام و مادرشان حضرت 


(تذکره الخواص: ص‌ 7/5( 


اب اکن التویعه بو از افتان الشعه می فرانو اسر العفتیه 
علیه السْلام ان مخدره را به عون بن جعفر طیار تزویج نمودند. (ریاحین 
الشریعه: 3 3 ص‌‌ 345) 


انچه در مورد ازدواج ام کلثوم سلام الله علیها با غیر عون بن جعفر نقل 
شده از بافته های مخالفین است. ان حضرت در واقعه جانسوز کربلا حضور 
داشتند و بعد از شهادت امام حسین علیه السّلام و اهل بیت و اصحابشان 
در کنار خواهرشان حضرت زینب سلام اللّه علیها از بانوان و پتیمان 
محاقظت: فی, تجودء و آشعار. آن حضرت در فراین برادر ذر کربلا مضشموز و 
جانسوز است. 


پس از عاشورا که بانوان به اسارت کوفه و شام رفتند, خطبه آن حضرت 


در شهر کوفه و مجلس ابن زیاد, اشعار آن حضرت در قادسیه و قنسرین, 
اتر. دعای ان خضرت: در سبور و طلبی: کلمات آن جناب با شمر هنگام 
ورود به دروازه شام, مرثیه های حصر تا در اربعین و مراجعت به مدینه, 
دلالت بر عظمت و شجاعت و صبر ان مخدره دارد. 


سرانجام بعد از چهار ماه از ورود به مدینه با دلی پر از غم و اندوه در 
ات ای ای 
منوره دفن شد. به قولی رحلت آن حضرت در اخر ماه جمادی الثانی بوده 
است. 


(ریاحین الشریعه: ج 3, ص 244 256) 


2 جمادی الثانی 


1 - مرگ ابوبکر 


در سب سه شنبه 22 


شا تیور ال مه مار مر فا 
قحافه در سن 67 سالگی. از این جهان به سوی سزای اعمالش رخت 


الاتوان ع ور زرط 


به قولی مرگ ابوبکر در 27 جمادی الثانی بوده است. 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 2. العدد القویه: ص‌‌ 3د3. مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 
8 مصباح المتهجد: ص 732. بحار الانوار: ج 95, ص 200) 


او مدت دو سال و بیست و دو روز غاصب خلافت بود, و اولین کسی بود 
که بعد از شهادت پیامبر به انتخاب اعضای سقیفه بنی ساعده خلیفه شد. 
برنامه سقیفه بود می گوید: «بیعت با ابوبکر امری بدون تدبیر و مشورت و 
دقت بود. مثل زمان جاهلیت, که خداوند مسلمانان را از شر ان محفوظ 
داشت. هرکس چنین کاری را تکرار کند او را بکشید». 


(الغدیر: جح 5, ص 370. صحیح بخاری: باب رجم الحبلی, ح 6681. مسند 
احمد: حدبت 93د. سیره آبن هشام: 0 4 ص‌‌ 20 


اهل.ستت: در علت ظر کر ای تشه اند آپویکن در روز توشنه: 7 ماد 
الاخر غسل کرده بود, و آن روز هوا سرد بود. به اين دلیل سرما خورد و تب 
کرد, و 15 روز این تب ادامه داشت, و به نماز نمی رفت, تا در شب سه 
شنبه 22 جمادی الاخر بعد از انکه خلافت را نف هن وا بدا کرد مرد. 


قبل از وفات عثمان را برای نوشتن وصیت 


نامع ای در باره خلافت طلب کرد که امر خلافت بعد از ابوبکر با عمر بن 
خطاب با نید او کلمه ای گفت و بیهوش شد. و بقیه را عثمان از پیش خود 
نوشت که امر خلافت با عمر است. اتوبکن به هفتتن. امذ و عتمان را دعا 
کرد که آنچه او می خواسته نوشته است. 


(شرح ابن ابی الحدید: ج 1, ص 165) 


باید پرسید: چرا امن که پیامبر در روزهای خر من کاقد و قلم 
خواست تا وصی بعد از خود را به امر خداوند معین کند نسبت هذیان به ان 


مقام معظم دادند ؟ 

ابوبکر هنگام مرگ کلماتی گفت. از جمله اینکه: «کاش تفتیش خانه فاطمه 
و علی علیهماالسلام نمی کردم». 

(مروج الذهب: ج 2, ص 308. تتمه المنتهی: ص 10. الامامه و السیاسه: ج 


1 ص‌ 19 سبعه من السلف: ص‌ "1 تاریخ طبری: ۳ 4 ص‌ 2 میزان 
الاعتدال: ج 2, ص 215) 


7 چنادی اللان 
ان واه ای بش مر الا خی ای 


علیه السلام در اردهال کاشان به شهادت رسید. 


(شرح زندگانی حضرت سلطانعلی بن محشّد باقر علیه السْلام: ص 62. 
مراقد المعارف: ج 2. ص 8279. روضات الجنات: ج 4, ص 212) 


عده ای از دوستان اهل بیت علیهم السلام از اهالی چهل حصاران و فین 
کاشان نامه ای خدمت امام باقر علیه السْلام نوشتند. که چون ما از محضر 
شما دور هستیم یکی از اقازادگان خود را برای راهنمائی و تربیت ما و 
تعلیم احکام به جانب ما بفرستید. 


آن: خضرات: فره ند بش ر کهاز حون جناب علی بن محقد علیه السلام را با 
رسولان فرستاده, روانه کاشان کردند, و اسباب سفر ان حضرت را 


برادرش امام صادق علیه السلام فراهم نمودند. 


هنگام ورود آن حضرت. در فین حدود شش هزار نفر برای استقبال آمدند, 
حضرت مدبی در جاسب و خاوه مشغفول هدایت مردم بودند , و بیشتر در 
مسجد جامع کاشان که فعلا در کوی میدان کهنه واقع است مشغول عبادت 
بودند و شیعیان برای ادای نماز جمعه خدمتش مشرف می شدند؛ و 
کرامات زیادی مشاهده می نمودند. 


آن حضرت نامه هائی برای پدر بزرگوارش به مدینه می فرستاد و حالات 
خود و شیعیان را بیان می فرمود, تا در سال 114 " خبر شهادت پدر 
بزرگوارش به آن حضرت رسید و بعد از سه سال از شهادت پدر 
بزرگوارش در سال 116 ۰/ مخالفین آن حضرت را با عده ای از دوستان و 
فوالیان .و متسونین به آن عضرت شمید. کردند. 

از آنجا که 27 جمادی الثانی در سال شهادت آن حضرت با 17 مهر ماه 
شمسی بوده, هر سال به مناسبت سالگرد آن حضرت در جمعه دوم مهر 


ماه مراسم قالی شویان همراه با عزاداری با شکوهی کنار قبر مطهرش 


هم اکنون در سرداب زیر ضریح مقدس آن حضرت, بدن مبارک حوود صد 
05 الدین ی نجفی مشاهده فر موده 7۳ 


(به کتاب «نور باهر» تألیف ۰ مرجوم محمد باقر مرندی و اجساد جاویدان به 
تعل اه کسانی که رام آیت له موی تحفی, احضاد عطیر را ارت 
کرده اند مراجعه شود). 


8 جمادی الثانی 


خن سای الا ی لیم انیم روج 


در اور اب الاب عم تنس مرحم خیباسم ی ۸ 
فاش ال راو اطرات دس واه 


و آن حضزت را براق شیر دادن به حلیضه سغدیه سبرد. 


(وقایع المشهور: ص 113) 

9 جمادی الثانی 

3 تفای صقر تفه وا ما قرو ای کات لب از 

ره ی هر اناد ورام ام کر ال رتور 
ارت 

رکه الا ی 

آن حضرت را ابوجعفر و ابوعلی و سید محشّد بعاج نیز گفته اند. 


جلالت قدر و منزلت او به حدی بوده که عده ای از شیعیان گمان می 
کردند بعد از امام هادی علیه السْلام آن بزرگوار امام خواهد بود, ولی با 
رحلت ایشان در زمان پدر بزرگوارش بر همه معلوم شد که امام حسن 
عسکری علیه السلام امام پس از ایشان است. 


امام عسکری علیه السلام به جناب سید محمد علیه السلام علاقه وافری 
داشت, به حدی که هنگام رحلت او گریبان چاک کرد. بعد از رحلت. آن 
حضرت را در ابادی به نام بلد, در شش فرسخی سامراء دفن نمودند, که 
هم اکنون قبر او در انجا معروف است. 


کرامات زیادی از آن حضرت مشاهده شده, و هم اکنون دارای گنبد و 
صحن و غرفه های متعدد است. و دوستان اهل بیت علیهم السْلام به زیارت 
ان بزرگوار مشرف می شوند. نسب سادات ال بعاج در عراق و خوزستان 
به علی و احمد فرزندان سید محمد بعاج منتهی می شود. 


تتمه اين ماه 
1 ماوت آنرافیم بخ مالک افش 


شهادت رسید. 


بخش هفتم: رجب المرجب 
رجچب المرجب 


ماه رجب بسیار پر خاطره و پیاد ماندنی است. ایام ولادت امامان علیهم 
السّلام و بعثت پیامبر صلّی ال علیه و آله از یک سو, و مرگ چند تن از 
دشمنان معروف اهل بیت علیهم السلام از سوی دیگر, خبرهای خوشی 
است که این ماه را قرین سرور ساخته است. 


شهادت معصومین علیهم الشلام و چند نفر از یاران با وفای ایشان نیز 
زور های خرن آل مخمد .صلی اه من اله در انن اه ات 


در روزهای 1 3 ۷۹0 12 3 1 14 1 6 17 و19 از 3 2 24 
که 26 و 27 29:2 ماه رسب تاطرمهانی تاره هی شود کمذراا بة 
مرور نها می پردازيم. 


ولادت آمیر الموّمنین علیه الشلام, امام باقر علیه الشلام, امام جواد علیه 
برکات متواصلی است که در این ماه نازل شده است. 


بت یبا هر صلی للم غلیه و آله: خروع از شب آبی طالب علیه آلشاام: و 
اعطای قدک به حضرت زهرا سلام اللّه علیها خبرهائی 
اعتقادی اهمیت ویژه ای دارند. رن معاویه و صافون و معنمد عباسی نیز 
ایام شادی برای دوستان اهل بیتند. 


ماوت خظرت. ره | سلام الله غلیما به قولی ورف شیاوت امام ضاوق 
علیه السلام و امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام هادی علیه السلام 
روزهای اشک و حزن در این ماه اند. وفات حضرت زینب سلام الله علیها, 
حضرت: ابوطالت 


غلیه الشلام. احضرت خدیجه:سلام الله علبهاء ابراهیم فززند بیآمبر خلن 
اللّه علیه و آله, و نجاشی پادشاه حبشه خبرهای حزن آور اين ماه به شمار 


و اند 


همچنین حمله به امام مجتبی علیه السْلام در مدائن و خروج امام حسین 
علیه السلام از مدینه به سوی مکه دو خبر مهم این ماه است. 

اولین اقامه نماز در اسلام, هجرت مسلمانان به حبشه و باز گشت آنان؛ 
تغییر قبله, فتح خیبر به دست امیر المومنین علیه السْلام, غزوه نخله, , ورود 
آمیر المومنین علیه السّلام به کوفه, اولین خطبه آمیر المومنین علیه السّلام 
در مسجد کوفه, اول خلافت شوم يزید, فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر 
صفحات دیگری از تاریخ اسلام اند مه در ماه رجب رخ داده است. 


1 وت 


و نا نیو ابا سوت ایس زا وا 


فر تق وف ام آی عا عار منلا اشفه ای اه آلعشتی عانه 


السلام مستحب است. 
(توضیح المقاصد: ص 16. فیض العلام : ص‌‌ 293( 
از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «کسی که امام 


حسین علیه السلام را در روز اول رجب زیارت کند, خداوند متعال گناهان 
او را می بخشد». اگر برای کسی زیارت ان حضرت در ان روز ممکن 
اه ی رم ها را ات را 
اين هم برایش ممکن نبود با سلام از راه دور به طرف آن قبور شریف 
فقوت آنام ناقر ایه ازقات 


حضرت امام محمد بن علی باقر العلوم علیه السلام در روز جمعه اول 
رجب سال 7 در مدینه متولد شدند. 


(مصباح کفعمی: ج 2. ص 599. زاد المعاد: ص 20. مصباح المتهجد شیخ 
7 ععلام الوری: جح 1. ص 498. مسار الشیعه: ص 33. قلائد النحور: ج 
رجب» ص 4. بحار الانوار: ج 46 ص 212) 


ولادت آن حضرت روزهای سوم و ششم صفر و پنجم و بیست و دوم رجب 
هم ذکر شده است. 


نام مبارک آن حچرت محشد, کنیه ایشان ابوجعفر و القاب آن حضرت باقر 
العلوم, الشاکر للّه, هاری, اچین و شبیه است, و لقب اخیر به خاطر شباهت 
ارخحصرت جض اهر خی اه غلیهن الهتا رورت 


(فنافت این شهرد توب فرص 227) 


پدر بزرگوارش حضرت امام زین العابدین علی , بن الحسین علیه السلام و 
مادر آن حضرت ام عبداللّه فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام 


است. 


(مصباح کفعمی: 


2 ص‌ 99 زاد المعاد: ص‌ 20 مصباح المتهجد شیح طوسی: ص‌ 737 


آمام باقر علیه السلام آولین علیم است که از بکر و مادر یشب ریفس 
شپیامین ضلی اللم‌هلبه. و لدع آمیو الجومتین علیه السلام وحرت زرا 
شاه ها مر رسد 

اصام او یی ا تام ون نایم ام لاه میفر هط ای ع ماه 
و پرهیز کار و نیکوکار بود». 

[توازیخ اتیب هالال علهم الشاام سر عم ۸ 


در روایت دیگر امام صادق علیه السْلام می فرمایند: «در میان فرزندان 
امام حسن علیه السلام مثل او نبود». در عظمت و شرافت این بانو همین 
بس که با حضرت سید الساجدین علی بن الحسین و باقر العلوم 
علیهماالسّلام در واقعه کربلا حضور داشت و همراه آن بزرگواران و زینب 
کبری و دیگر اهل بیت علیهم السْلام به اسارت رفت و وقایع کوفه و شام 


را دید . 
موجن 
ز سلاویق اضاف فلی النقن علید ات 


در این روز بنابر قولی ولادت امام هادی علیه السلام واقع شده است. 


(قلائد النحور: ج رجب. ص 18) 


اقوال دیگر در ولادت آن حضرت 15 ذی الحجه, 5 رجب. 27 جمادی الاخر 
و 3 رجب است., که تفصیل ان در 15 ذی الحجه ذکر شده است. 


3 رجب 


1 - شهادت امام هادی علیه السلام 


شهادت امام علی النقی علیه السلام در سال 254 ه" بنابر مشهور در سن 


(توضیح المقاصد: ص‌‌ 16 فیض العلام : ص‌‌ 297 مسار الشیعه: ص‌‌ 4د. 
فلانه ارحص 2 ره یار التران 0 ی 117 92 و99 
ص‌ 96 مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 99 مصباح المتهجد: ص‌ 0/41( 


مرحوم کلینی شهادت آن حضرت را در 26 جمادی الاخر نقل فرموده 


ست . 


مشهور اين است که آن حضرت 6 يا 8 سال و 5 ماه داشت که پدر 
بزرگوار ایشان جواد الائمه علیه السّلام به شهادت رسیدند, و آن حضرت به 
منصب کبرای امامت و خلافت عظمی رسیدند, و مدت امامت آن وجود 


(ارشاد: ج 2, ص 297) 


ایام حیات اما هادی ِِ السّلام مه ۳ بود با خلافت گر مأمون, 
مرآ حضرت رانا رهراهود ود 


مدت عفر مبارک آن خضرت. 41 .سال و چند ماه بود. 
(ارشاد: ج 2, ص 297) 


3 سال در مدینه اقامت فرمودند و بقیه ایام امامت خویش را به اجبار 
قتو ول در نو مرا دیوو ید حاکم مدینه به متوکل نوشت که اگر تو را به مکه و 


کی بن ففقه فلنم اسلا را از این از رون سد که همه را حظرع-خوه 
ساخته است. در مدینه اسباب اذیت و اضرار به ان حضرت را به دستور 
متوکل زیاد کردند, تا زمانی. که آن حضرت را به سامرا بردتد و ختضارتها 
کردند, تا اينکه معتز آن حضرت را شهید کرد. 

امام عسکری علیه السلام غسل و کفن ۵شهای بر آن خرت را انجام داد, 
هار طاهر ان ارات یط ار شاه ده اسان بای ل 
خود در مکان فعلی حرم مطهر دفن نمودند. 


10 رجب 


نید اجان عجار قانی القلوم 


حضرت جواد الائمه علیه السلام بنابر مشهور در دهم ماه رجب سال 195 


ه به دنا امده اند. 

(اعلام الوری: ۳ 2 ص‌ 01 مناقب آبن شهر آشوب: ۳ 4 ص‌ 379 زاد 
النفادهض. 20 ق ادص 299 ماج کفعمی هر 2 99 
اح ادص 7۱ :هار اانوار 0ص ۳7 14) 


اقوال دیگر در ولادت آن حضرت چنین است: 17 ماه رمضان, 15 ماه 


(تقویم المحسنین: ص 11) , 


آخر ذی القعده. به قولی هم در 13 رجب ولادت آن حضرت واقع شده 


است. 
(زاد المعاد: ص‌‌ 2 مصباح المتهجد: ص‌ ۳/54( 


بدر بزز کوار ان خضرنت امام رضا علیه السلام, و مادر آن حضرت جناب 
ِِ پا دزه است که حضرت رضاأ علیه السلام نام ایشان را «خیزران» 
نهادند. 


(اغلام الفری خ 2ص 91 بخار الاتواره 2 50 ض 7) 


۱ 1 مرت محمد و کنیه ایشان بوجععر و مسهو 1 : 
یاد 


می کردند, و می فرمودند: «ابوجعفر به من نامه نهوشته است », و نامه 
هاتی که از آن.خضرت می رسد دز تهایت: جلالت و و بات بت و هنگامی 
که امام علیه السّلام می خواستند نامه برای امام جواد علیه السّلام 


تخ‌نشنیند. آن-خضرت را بهبزر کی و اخترام مورد خطاب قراز. هی دادند: 
( عون آخار اترضا له ازلا ری وه 
یک روز در ایام کودکی حضرت جوادٍ علیه السلام آن حضرت را نزد پدر 


ژر کوار رن اض رضا علیه الشلام آوردند. آن حضرت ات «اين 


(انوار البهیه: ص 125. کافی: ج 1, ص 321. ارشاد: ج 2, ص 279) 


چرا که چهل سال و چند ماه از سن مبارک امام رضا علیه السْلام گذشته 
بو و آن حص رب هنوز اولادی نداشتند, و بعضی از شیعیان در امر امامت 
نگران بودند. هنگامی که خداوند جواد الائمه علیه السلام را به مولایمان 
حضرت رضا علیه السْلام داد, نگرانی و شک و تردید مردم برطرف شد. 


آن حضرت شش فرزند داشت: ابوالحسن حضرت هادی علیه السلام. 
ابوطالب جناب زید, ابوجعفر جناب موسی بن مبرقع, حکیمه خاتون, خدیجه 
انوا کاتوم: 

(تاریخ سامراء: ج 3 ص 302) 

2 - ولادت حضرت علی اصغر علیه السلام 


ولادت با سعادت حضرت باب الحوائح علی اصغر علیه السلام در این روز 


(تقویم الائمه علیهم السلام: ص 73 - 78. سحاب رحمت: ص 35 5) 

با در نظر گرفتن اینکه آن حضرت در شش ماهگی در روز عاشورا در کربلا 
به شهادت رسید, ولادت حضرت مطابق این روز می شود. بعضی هم 
ولادت آن حضرت را در روز 8 يا 9 ثبت کرده اند. 


غیداللهممود به علی اضفر استه اقب ضیف باب آلخ‌انهر رضم: 
مذبوج من الاذن الی الاذن است. پدر بزر‌گوارش امام حسین علیه السلام, 
و مادر والامقامش حضرت رباب دختر امرء القیس کلبی است. قاتل ان 
را هل ی کی لت موس ۴ 
السلام و اهل بیت و شیعیان, بلکه هر شنونده این مصیبت را می سوزاند. 


12 رجب 
1 - مرگ معاویه 


مرگ معاویه 


در اين روز در سال 60 و" فعاوش ای فان اه الم خیم ور :78 
سالگی در شام به درکات جهنم شتافت. روز شادی اهل ایمان و حزن و 


اندوه اهل کفر و طغیان است. و روزه این روز به جهت شکر الهی بر 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 4د. فیض العلام: ص‌ 316 
نسب معاویه 


کلبی نسابه و ابن روزبهان که از ثقات نزد علمای اهل سئت هستند. نقل 
کرده اند که معاویه فرزند چهار نفر بوده: عماره, مسافر, ابوسفیان و 
قی کم ایا زا یا نی دا اوآ اب 
الخفید از رت وان یل مین کید که سفاجیه را ف‌حفار کسن 
نسبت می دادند: مسافر بن آبی عمرو, عماره بن ولید بن مغیره, عباس و 
صباح که مغنی عماره بن ولید بود. مادر معاویه هند با صباح که جوان خوش 
روئتی َ و کارگر ابوسفیان بود الفتی تمام داشت ! اما به ظاهر او را 


(نمه الفتهی: صن. 247 498 50 2و. متثخت. التوازیخ: خن 448 449 
وقایع الایام: رجب. ص 0/4( 


ابوسفیان مردی زشت و کوتاه قد بود, و یک چشم او در طائف و چشم 
دیگرش در یرموک کور شده بود. 


(اسد الغابه: ۳ 3 ص‌ 13( 


باطنش کورتر از چشمش بود و نهایت عداوت و دشمنی با پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله را داشت. ابوسفیان در هر جنگ و فتنه ای که بر علیه پیامبر 


فی لاه مق وت ا ات اه وال ار 
ترس اسلام آورد و با نفاق زندگی کرد 


تا در سن 82 سالگی در سال 30 ه" به درک رفت. 


مخفی نماند که حمامه یکی از جدات معاویه است که در بازار المجاز 
صاحب پرچم و مشهور بود ! و از اين جا نسب ابوسفیان هم معلوم می 
اه ما اه سا 
غلامان سیاه داشت و از توضیح حال پدر معاویه وضع مادر او هند روشن 
می شود. 


(آخر ماه ذی الحجه روز مرگ هند است که احوال او در آنجا ذکر شده 


است) 


ما ی رت ام ی فرا بت شون سار خی اه او اور 
فتح مکه ربختن خون معاویه رارمباح_ شمردند, به اصرار و شفاعت عباس.: 
رای رومام ار 


(تتمه المنتهی: ص 47. احقاق الحق: ص <265. التعجب: ص 106. نهج 
الحق و کشف الصدق: ص 310) 


حکومت معاویه در شام 


۱ آنم 1 وایت شاما را به 
معاوية وا کذار کرو وه این حال ,بودا زمان حلافت آمیر هت 
السّلام که طغیان معاویه علیه آن حضرت شروع شد. پس اساس ظلمهای 
معاویه را هم ابوبکر بنا نهاد. 


معاویه در سال 45 ه " برای پسرش یزید بیعت گرفت. او اول کسی بود که 
دشنام بر آمیر المومنین علیه السْلام را ترویج کرد و در آخر خطبه نماز 
خفقه ان ه ابر آمیر المنستنی عليم السلام.صی کرت آن هو داد 
در تمام شهرها این لعن انجام شود و تا زمان عمر بن عبد 


الق اتسوا شتا که آمساعن سد ان وت رام که 
(بحار الانوار: ج 33, ص 214) 


معاویه به صحابه و تأبعین دستور داد تا حدیت در مذمت آمیر المومنین 
علیه السلام جعل کنند, و عده زیادی از محبین و ارادتمندان ان حضرت را 
شهید کرد مانند جناب مالک اشتر نخعی که در قلزم مصر به سم شهید شد. 


افاق هفتیی علية الستلام.ر | یه دست جعده قیال ان حطترت مسخ‌ها نید 


کرد. 


معاوبه مردی خوش گذران و پرخور بود, به حدی که از کثرت خوردن می 
گفت: «خسته شدم ولی سیر نشدم», و این به خاطر نفرین حضرت رسو 
صلی. الله.علی و اله در بازم اه جوم ناو در تقاق و عوام فریتن تخربه. به 
سزائی داشت. مخت قفی:رخحمه آلاه فل. ی کر کیر خمسست خر آر 
طریق معتمده اهل سئت در مذمت معاویه نقل شده است. 


اش اضر ک اه 


آخر الامر معاویه در مسیر مکه به شام بیمار شد, به حدی که می لرزید و 
دهان او بسته نمی شد, ۳ وارد شام شد و در آنجا جان به مالک دوزخ داد و 
رهین اعمال خویش کرنید.. هنکاخ مزی سن. آه .را 75 با 82 یا 92 سال 
نقل کرده اند. 


جنایات او زیاده از آن است که در این مختصر بگنجد ولی در هنگام مرگ به 
یکی از خواص خود گفت: چند گناه بزرگ کرده ام: حق علی بن ابی طالب 
را غصب کردم. حسن بن علی را با فریب دادن جعده به شهادت رساندم. و 
یزید را به جانشینی خود انتخاب کردم, و حجر بن عدی و اصحاب او را به 
قتل رساندم. 


کت لور تشد فش وفانم انامه عبر 1 


در مرگ معاویه بعضی فقط ماه را 


ذکر کرده اند (الدرجات ال رفیعه: ص 423. تاریخ الخلفاء: ص 198) و 
بعضی 4 رجب [(تاریخ بغداد: ج 1 ص 200) و برخی 22 رجب ذکر نموده 


اند. (زاد المعاد: ص 35. . تقویم المحسنین: ص 186. فیض العلام: ص 316) 
2 ره م2 14 رت ۱ رحب هم فل ده اشست: که این د کول ند 


یکدیگر نزدیک ترند. 


(زاد المعاد: ص‌ د. مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 99 فیض العلام : ص‌ 10 د. 
تتمه المنتهی: ص 47, 48, 5150 , 52. منتخب التواریخ: ص 448 - 449. 
وقایع الایام: ج رجب. ص ۳4( 


2 - ورود امیر المومنین علیه السلام به کوفه 

در اين روز در سال 36 ۰" آمیر الموّمنین علیه السْلام بعد از واقعه جمل 
وارد کوفه شدند و ان شهر را به عنوان مقر حکومت انتخاب نمودند. و 
اولین خطبه را در شهر کوفه در اين روز اراد فرمودند. 


(وقایع الایام: ج 1, ص 118 - 178. قلائد النحور: ج رجب. ص 104. بحار 
الانوار: ج 32, ص 352) 


1 رجب 
1- ولادت امیر المومنین علیه السلام 


ولادت امیر المومنین ن علیه السلام 


(ارشاد مفید: ح ۷۱ ص‌ 5 اعلام الوری: ۹ ۳۷1 ص‌ 6 د. تهدیب شیح 
طوسی: ج 6, ص 19. مصباح کفعمی: ج 2 ص 5399. بحار الانوار: ج 97, 
ص 383. مستدری حاکم: جح 3, ص 180. مناقب خوارزمی: ص 12 - 13. 
اسد الغابه: جح 5, ص 17<. مصباح المتهجد: ص 741 - 754. کشف الغمه: 
ج 1, ص 59. مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 353. زاد المعاد: ص 21) 


اولین امام مین دخلیفه الم لاقصل فد از رسیل. آللدعاتم آلسین 
ام ال نت و ات برادر, پسر عمو, وزیر و داماد او سید الوصیین اضر 
المومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام در روز جمعه 13 رجب در بیت 
اللة الحراهه‌داخل کعیه معطفه به دیا امد که.فیل از او جرد ار او 


مولودی در آنجا بدنیا نیامده و نخواهد ۳ 


(حاکم بر مستدرک می گوید: اخبار متواتر است در اينکه فاطمه بنت اسد 
سلام الله علیها حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را 
در داخل کعبه به دنیا اورده است: ج 3, ص 483) 


اهفت بر خوال خیم وی یی به ادلی لام دیون هوالع ای 
که کتاب هاتحفه الاثنی عشریه را نوشته است - 


در کتاب «ازلله الخلفاء» می گوید: اخبار متواتر است در اينکه فاطمه بنت 
اسد سلام الله علیها امیر المومنین علیه السْلام را در داخل کعبه در روز 
و ار ۰ 
از آن حضرت و بعد از آن حضرت در آن مکان به دنیا نیامده است. الغدیر 
ج 6 ص 22. زاد المعاد: ص 21. 


کلضات بزز مان شیعة در این بات زبادتر از ان آشت که در این مختصر د کر 
شود. به جلد 6 الغدیر تحت عنوان «ولاده امير المقمنین علیه السلام فی 
الکعبه» مراجعه شود. 


مدارکی از کتب اهل خلاف که دلالت دارد ولادت امیر المقمنین علیه 
السلام در داخل کعبه بوده است: کتاب الحسین علیه السلام : ۲ )۷ ص‌ 16 
مروح الذهب: ۳۳ ص‌ 2 تذکره خواص الامه: ص‌ الفصول المهمه: ص‌ 
14 السیره النبویه: ۳ 1 ص‌ ۱0 1. مطالب السول: ص‌ 11 محاضره 
الاوائل: ص‌ 1190 نز هه المجالس: ۳ 2ص 204 نور الابصار: ص‌ 76 کفابه 
المطالب: ض 37) 


اس رفن غلی عايم لام است: ضاحت کات ار مت کونده علی 
ای الب غلبه الس ام فر کاب وا 00 ات ار 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 319) 


مشهورترین القاب آن حضرت امیر المومنین است و ابن شهر اشوب بیش 
از 8510 لقب برای آن حضرت ذکر نموده است. 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 321) 


قاتا اتف اند ازشاام 


مختلف دارند. ... چه اینکه ان حضرت نزد اهل اسمان معروف 


به شمساطیل است. در زمین جمحائیل. در لوح قنسوم, در قلم منصوم, در 
عرش معین؛ نزد رضوان امین است. نزد حور العین اصب است. در صحف 
شروحیل, در تورات ایلیا, در زبور اریاء در صحف حجر عین, در قران فا 


است. 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 319) 

والدین امیر المومنین علیه السلام 

پدر والامقام آن حضرت, سیّد بطحاء حضرت ابوطالب علیه السّلام 


اخصرت از احوان سست ایعطالب اه ات ی و رت ری 
شود) 


و مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد هاشم بن عبد مناف, بانوی حرم حضرت 
ابوظالب له اللام است که آنوان امامت.ة ولایت اما از ان جر ان 
عصمت و حیاء و عفت به ظهور آمده و اولین هاشمیه ای است که چنین 
اختر فروزنده ای اورد. 


آن حضرت نه تنها مادر آمیر المومنین علیه السّلام بود, بلکه بعد از وفات 

المطلب علیه السّلام که شش يا هشت سال از سن مبارک پیامبر صلّی 
الله علیه و آله گذشته بود و آن چضرت به ابوطالب علیه السلام سیرده 
شوم نود خاطمه نت اسد شلام. الله علبها ور حق یاضر صلی لاه علیه و 
اله مادری می کرد و هميشه او را بر فرزندان خود مقدم می داشت و همه 
روزه از آن حضرت علامات نبوت را یا نوی عی سق نصامنه دا ضای 
الا واه رت تاعاس ات هن کر 


(متتخب التوا زیخ ض 113) 
ههچنین بعد از رحلت حضرت خدیجه کبری سلام له علیها بنافتن اضرآن 


له علیه و آله فاطمه زهرا سلام اللّه علیها را به فاطمه بنت اسد سلام 
اللة غلیها وت وند: آشان بر ام آن خسرت ماور ع ی کرد و ده 


دامان غزت خود آن مستوزم دو جهان زا با جان وه دل شرپزستی. فی کرد تا 


آن حضرت در سال چهارم هجری در مدینه طیبه از دنیا رفت, , و در بقیع 
مدفون شد. .هنگامی که آمیر الموّمنین علیه السّلام خبر فوت والده اش را 
به ۱ اللّه علیه و آله دادند آن حضرت فرمودند: «او مادر من 
بود». بعد عمامه ,و لیات را داد که فقاطمه ملام الاهعلیها را به آنها کفن 
ی ونر قاری ها وله ما تس سرا 
فرمود: «چون چهل صف از ملائکه به جنازه اش نماز خواندند چهل تکبیر 
گفتم». بعد در قبر خوابید و هنگام دفن او را تلقین فرمود و در باره او دعا 
: 

کر 


(منتخب التواریخ: ص 113. اعلام الوری: ج 1. ص 306) 
نور امیر المومنین علیه السْلام در اصلاب پدران 


حدیث ولادت آمیر المومنین علیه السُلام هم دلالتی بر صلابت ایمان فاطمه 
بنت اسد سلام الله علیها مادر ان حضرت دارد. 


(ریاحین الشریعه: ج 3, ص 6 - 7) 


نوری که از عرش پروردگار امده بود, در انبیاء و اوصیاء یکی بعد از دیگری 
منتقل شده تا به عبدالمطلب علیه السُلام رسید و بعد آن نور دو قسم شد. 
توریدن متانی بای ود الله: علیه السلام ند بوز کوار بیامیز ضلی. لاه 
علیه و آله که آن نور بعدا به پیشانی آمنه سلام اللّه علیها و سپس در 
صورت مبارک خاتم الانبیاء صلّی اللّه علیه و آله منتقل شد. نصف دیگر نور 
در پیشانی مبارک ابوطالب علیه السّلام قرار گرفت. 


خد وتو به اتفطالب لیم الرتلام منن فرونو 


عطا فرمود: عقیل, طالب, شعفرن فاختة باء ام سانی: خعانه. و علی. آمیز 
المومنین علیه السلام هتگامی که خداوند علی علیه الشلام را به ابوطالب 
و فاطمه بنت اسد سلام اللّه علیها داد آن نور در صورت فاطمه بنت اسد 
سلام الله:علیا, درختند چنفت. کرد 


اناوت ام السقیضن لیب اقا 


فکان. ولادت امیر الفوستن غلیه. السلام. اشرف: نقاغعتی. خر است. 
اشرف اماکن حرم مسجد است.؛ و اشرف بقاع مسجد کوفه است . 
مولودی جز آن حضرت در آن مکان ۳۹ تامده است.؛ آن هم در سید ایام 
روز جمعه, در ماه حرام و در بیت الحرام ! 


از المومنین علیه السلام له روز چشم مبارک را باز نکرد, تا او را 
کیت امد ضای لاه غیج اله آدروند. آتسا وه که شم ماه کس. آن 
حضرت فرمود: «او مرا مخصوص به نظر خود قرار داد و من او را 
مخصوص به علم خویش قرار دادم». 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 2 ص 204 - 205) 

ننتیین. آن حضرت را قو آغوتتن. کشید قبه هل ابوطالب علیه السلام آورد. 
(کشف الفمّه: جح 1, ص 59) 


پیشگوئی از ولادت امیر المومنین علیه السّلام 


جابر بن عبداللّه می گوید: راهبی بود به نام «مثرم بن رعیب» که 190 
سال عبادت کرده بود. ولی حاجتی از خدا نخواسته بود. روزی از خداوند 
خواست یکی از اولانش رابه احشمابانق. خداهتد متعال حنات: اوطالب 
غلية السلام را نید اه فرستاد .هد از ان کف راهب ذانست. این. اقا چه 
کسی است, به بش ۱ حضرت بشارت داد که ای ابوطالب, خداوند به نو 

پسری عنایت می فرماید که او ولی خداست و اسم شریف او علی است. 
امن که را فری کح سلام مرا به او برسان و به او بگو که مثرم 
راکب افر ار ی کید به محداشست دا وه وایت مها ام الخومین عایه 
السْلام شهادت می دهد. 


هنگام رفتن جناب ابوطالب علیه السْلام خرما و انگور و انار بهشتی 


میل فرمودند و به منزل فاطمه آمدند. فاطمه بنت اسد سلام اللّه علیها 
بانوی حرم جناب ابوطالب علیه السلام ۳۳ پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آن حضرت داده بودند میل فرمود, و به ابوطالب علیه السّلام 
نا رت کر ان تسود نامیس ضلی لام علیه و الب فرععوه 
بودند: این خرما را کسی می خورد که مقر به توحید و نبوت من باشد. 


بعد از آنکه پدر و مادر آن حضرت, میوه های بهشتی را میل فرمودند وجود 
تا بت مه را ها و ره 


زیبائی و نورانیتش افزوده شد. 


اسفاه تفه شیر یی لیم اقلا 


(مناقب ابن شهر آشوب: جح 2 ص 196 - 197. روضه الواعظین: ج 1. ص 


شکامت.: که 2 ای تم ۱ 
علیها قرار گرفت در مکه زلزله شد, و قریش بتها را به کوه ابوقبیس 
اوردند. ولی زلزله بیشتر شد و بتها به رو افتادند. انان به ابوطالب علیه 
السّلام پناه بردند, و آن حضرت بالای کوه آمد و فرمود : «مردم در این 
شب اتفاق مهمی افتاده است. خداوند خلقی را افریده که اگر از او 
سیس در حالی که اشک می ریخت دستان مبارک را بلند نمود و فرمود: 
«پروردگار و آقای من, تو را می خوانم به محمدیت پسندیده 


و علویت بلند مرتبه و به فاطمیت درخشنده و نورانی که بر سرزمین تهامه 
به رحمت و مهربانی خویش لطف بفرمائی». دیگران آهیزه حفتت: دعا که 
تمام شد زلزله پایان یافت. عربها در زمان جاهلیت تا گرفتار می شدند این 
دعا را می خواندند و گرفتاری برطرف می شد. 


شنید و بیهوش شد. 1 0 
گرد خانه خدا می رفت؛ ولی ناگهان آن حضرت از داخل شکم دوپای خود را 
به شدت فشار می داد و نمی گذاشت مادرش به محلی که بتها نصب شده 
اند نزدیک شود و حال آنکه مادرش برای عبادت خانه خدا را طواف می 
کرد زمانی دیکر: بتها در مقابل آن فرزند به دتيا نیامدم به ضورت به زهین 
می افتادند. شیر درنده طائّف در برابر ابوطالب علیه السْلام تعظیم کرد. 
هنگامی که آن حضرت علت ها تصاسقر اسم. ۱ ب 
کرک وه باس ای ال ی او مرا 


مادر امیر المومنین علیه السلام در کعبه 


شب جمعه سیزدهم رجب بانوی بزرگوار ابوطالب علیه السّلام احساس 
درد کرد, ولی با قرائت نامی مخصوص آرامش پیدا کرد. هنگامی که جناب 
ی از قریش را برای کمک فاطمه بنت 
اسد سلام الله علیها بیاورد. از گوشه خانه ندائی رسید: «ای ابوطالب. صبر 
کن چرا که دست نجس نباید ولی خدا را لمس کند». 


صبح هنگام فاطمه بنت اسد سلام ال علیها, ندائي شنید: : «ای فاطمه به 
خانه ها بیا». اپوالت علیه السّلام و پیامبر سلّی اللّه علیه و آله آن حضرت 


را به مسجد الحرام آوردند. عباس بن عبدالمطلب که به همراه جماعتی در 
مسجد نشسته بودند. دیدند که فاطمه سلام الله علیها وارد مسجد الحرام 
شد و در مقابل کعبه ایستاد و نگاهی به سوی آسمان نمود و چنین فرمود: 
«پروردگارا, من به تو و به پیامبران و کتابهائتی که از جانب تو آمده اند 
ایمان دارم. من کلام جدم ابراهیم خلیل را تصدیق می کنم و او بوده که 
این خانه را بنا کرده است. تو را قسم می دهم و از تو می خواهم به حق 
کسی که این خانه را بنا کرد, و به حق فرزندی که در شکم من است و با 
من سخن می گوید و با گفتارش با من انس می گیرد. و من یقین دارم که 
یکی از آیات و نشانه های توست. که این ولادت فاتر فر.اسان فرمائی». 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 2, ص 198 - 199. امالی شیخ طوسی: ص 


ناگهان حاضرین ر ملسجد الحرام ات 202 
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(اعلام الوری: ۳ 21 ص‌‌ 6 د. ارشاد: ۳ 1 ص‌‌ 5( 

فا یه تیگ رتم تا الم خیوا یی قطان شامین که ت واه که ریدم 
دیدم حواء ساره آنلنتة: مادر موسی بن عمران و مریم مادر عیسی آمندند: 
آنان به من سلام کردند: «السلام علیي پا ولیه الله» و در مقابلم نشستند. 


آنچه در ولادت خاتم الانبیاء 


یه ال انم تاو و وت ی بای ات انب انا 
نیز انجام دادتد, اه ات دسا للع در هام رات 
اصا ‏ آ صو ی سا 
راخی‌داد رت اوطالب جات لام فلا ه او رموی ست << سال 
صبر کن تا خدا مولودی به تو عنایف کند فقل غاتم. الانبیاء ضلی. الله علیه و 
اله فور گر نبوت که وصی و وزیر او خواهد شد»؟. 


تحار الاتان ترصن 6 روضه الواعظین دم ری 31) 


روز ولادت امیر المومنین علیه السلام 


روز جمعه علی بن ابی طالب علیه السْلام مانند خورشید بر روی سنگ 
سرخ در گوشه راست کعبه طلوع فرمود. همین که قدم بر زمین نهاد, به 
سجده افتاد و دستها را به سوی. ی «اشهد ان لا 
اله الا اللّه, ۱ امه انا دای مضه وتو لد 
۱ آخیر وین » «شهادت 
دهم که خدانی چق الله تفت و مس رضای الم علیه ه آله سامنز 
خداهند استه و علی عصی فد رتسول الله صان الله یه و الت است: به 
محقد نبوّت ختم می شود و به من وصایت کامل و تمام می شود و منم 
افیر المومتین علیه | اسلام *, 


سپس فرمود: «جاء الحق و زهق الباطل» «حق آمد و باطل رفت». 


در اين هنگام که وجود سراپا جودش پای بر اين عرصه خاکی نهاده بود, 
بتهائی که در کعبه بود به صورت به زمین افتادند و اسمانها 


نورانی شد. شیطان فریاد براورد: «وای بر بتها و بت پرستان از این 
فرزند» ! 


آنگام شام بر ونان مهشی مود وال آنان را پرسید باتوان:بهشت اور 
در آغوش گرفتند و حضرت با آنان تکلم فرمودند. هنگامی که حضرت حوا 
ماما واه ور ی فان رت ی وا وا 
اد هام وا یا ی 
ابی طالب علیه السّلام از حال حضرت آدم پرسید. حوا سلام ال علیها 
پاسخ داد: غرق در نعمتهای خداوند است و در جوار پروردگار متنعم است. 
ای ام سا میا ات لس ار ای اه 
و بازار صدا می زد. بشارت باد شما را که ولی خدا| ظاهر شده است, 
همان کسی که وصایت به او تمام و کامل می شود. 


(روضه الواعظین: جح 1 ص 79. مناقب: جح 2 ص 198. بحار الانوار: ج 35, 
ص 13) 


بعد از رفتن زنان بهشتی, پیامبران الهی حضرت ادم, حضرت نوح. حضرت 
ابراهیم. حضرت موسی, حضرت موسی علیهم السلام امدند . امیر 
المومنین علیه السّلام با دیدن انان حرکتی نمود و تبسٌم فرمود و ان 
بزرگواران بر حضرتش سلام کردند: «سلام بر تو ای ولی خدا و خلیفه 
پیامبر خدا». 


حضرت در جواب فرمود: «علیکم السْلام و رحمه اللّه و برکاته». و جداگانه 
بر هر یک سلام نمودند. آن بزرگواران یکی بعد از دیگری او را در آغوش 
گرفتند و بوسیدند و زبان به مدح او گشودند و رفتند. سین ملانکه آمدند و 
او را به آسمانها بردند. و باز آوردند 


و بردند و هر بار کلماتی مخصوص در فضائل و مناقب حضرت می 
فر مودند. 


(علی علیه السلام ولید الکعبه: ص 32) 


قاطم یقت انسه لاه الم عایوا میفرسانه: بار دوم در حالتی آن حضرت 
را آوردند که او را در حریر سفید بهشتی پیچیده بودند و به من گفتند: «او 
راز کففنده ند بان حفطظ کن. کم ول وت الخالخین. است. بدانکه وارد 
بهشت نمی شود مگر کسی که ولایت او را بپذیرد و امامت و ولایت او را 
تصدیق کند. خوشا به حال آن که تابع اوست و وای بر کسی که از او 
رویگردان شود. متثل او چون کشتی نوح است. هر که به آن پیوست نجات 
هی بایت و هر که. از آن, از ماند ری مش نویه سقوظضی: کند»: . سپس 
در گوش او مطلبی گفتند که من نفهمیدم. بعد او را بوسیدند و برخاستند و 
بیرون رفتند و من ندانستم از کجا خارج شدند. 


(علی علیه السلام ولید الکعبه: ص 32) 


سه روز در کعبه 


فاطمه بنت اسد سلام اللّه علیها بعد از سه روز که مهمان الهی بود فرزند 
مبارک و محترم خود را در آغوش گرفته آماده خروج از کعبه شد که هاتفی 
غیبی چنین ندا داد: «ای فاطمه, نام اين مولود را علی بگذار, چرا که من 
خدای علی اعلی هستم. من نام او را از نام خود گرفته ام , و او را ادب 
آموخته ام و امر خود را به او سپرده ام, و او را بر غوامض علم خود آگاهی 
داده ام . اف در امن نیا آمده است. او اول کسی است که بر فراز 
خانة من زان نی کونده و شهادرا نمی شکند:. و آنها را از 


دارد و از او اطاعت می کند و او را یاری می نماید. وای بر کسی که بفض 
می نماید». 


(بحار الانوار: ج 35, ص 9 - 37) 


در این سه روز در هر محفلی سخن از ولادت این مولود مبارک و استثنائی 
بود, بخصوص باز نشدن قفل در کعبه, شکافته شدن دیوار کعبه در روز و 
دیدن ان توشط کفار, این مطلب را به صورت یک مساله عمومی در اورده 


بود. 
هم یقت ی ال ماع سار لاه مایم هت 


صبح روز چهارم در مقابل دیدگان به انتظار نشسته. ناگهان دیوار کعبه از 
مکان قبلی شکاف برداشت به حدی که فاطمه ب بنت اسد علیه السلام با 
فرزند عزیزش از آنجا خارج شدند. قرو هه نگانز ی گرد ور و فیل ار 
توا کی ها مش اسهم سا سا ای ها آر ی عفایم تاحن اند 
خبر داخ‌و از عطمت آن ,مولوو و عداهای: هشن »و اینکه نام. این حضرت ید 
ندای اسمانی ای علیه السلام است. 


ابوطالب یه نمی ماس صلی لاه هو نمی آسنو و قا امه 
نب اس شام لیوا با ما شم آم‌حضرت سولی المدالی: علی 
علیه السّلام فرمودند: «السّلام علیک یا آبّه و رحمه اللّه و برکاته». 
ابوطالب علیه السلام فرمود: ۳ علیک السلام پا بت و رحمه الله و 
بر کاته», و آن حضرت را در آغونشن. حرفت. 
(مناقب ابن شهر آشوب: ج 2, ص 198) 


آمتر القمتن غلنه ا تلا 


مان با رک پوت امیش ضلی آللم غیت و بای کرو یه 
فرمود و خود را حرکتی داد و فرمود: «السلام علیک و رحمه اللّه و برکاته, 
مرا در آغوش بگیر». 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پاسخ سلامش را داد و آن حضرت را در آغوش 
گرفت. و بوسید و دست ال د ست او گذاشت. آنگاه از المومنینِ علیه 
السلام دست راست بر گوش نهاد و اذان و اقامه فرمود و به یگانگی 
خداوند عژوجل و نبوت ناهن صلی الله علیه و الو شهادت داد. 


ریات اواج در ها وت تس ور ۱190 


تس ای چاو خی لاه علیهی الم جرا فرانته کت استاس انم 
خوانتت. بعد از انکه پیامیژدضلاق الله: علیه و الط چاره اقرهودم سبنه را 
صاف کرد و آنچه در صحف حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
علیهم السلام بود قرائت لت فرمود. سیس شروع به قرائت قرآن نمود که 
هنوز تازل نشده بود. آن حضرت سوره مبارکه مومنون را اغاز کرد: «قد 
افلح الهوّمنون. ۰ سپس در حالتی که آن حضرت در آغوش رسول اللّه 
صای لاه میم ده باه لته ام ار ی 


(بحار الانوار: ج 35 ص 18. مناقب: ج 2. ص 172. کشف الفمه: جح 1. ص 
59( 


فاطمه نت ا تفا الا لیوا کی ای هنگامی که از کعبه خارج 
وه رک را نزد پیامتر فلی: ال لیم و ال خاش آن حضرت با 
زبان مبارک دهان علی علیه السلام را باز کرد و او را با آب دهان مبارک 


تحنیک کرد و اذان در گوش 


راست و اقامه در گوش چپ آن حضرت گفت و فر مود: «اين مولودی 
است که بر فطرت بدنیا امده است». 


(مناقب: ج 2 ص 199) 


در روز سوم ولادت حضرت يا روز سوم خروج از کعبه و در بعضی اقوال 
دهم ذی الحجه. حضرت ابوطالب علیه السْلام ولیمه مفصّلی داد و فرمود: 
«بیائید برای ولیمه علی بن ابی طالب و قبلا هفت بار کعبه را طواف کنید 
و بعد بر فرزندم علی علیه السْلام سلام کنید». 


(مناقب: ج 2 ص 199) 


کی عای غالی اات ا بات یاهع و اه 


آمیز الموّمنین علیه السْلام در باره دوران کودکی خود و همراه بودن با 
7 ای کر کس ات تما 
الّه علیه و آله مرا به دامان می گرفت, به سینه خود می چسباند. غذا را 
می جوید و به دهانم می گذارد و از بوی خوش خویش به مشام جانم می 
بویانید. او در گفتارم دروغ و در کردارم اشتباه و نادانیر نیافت. خداوند 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله را از هنگام شیر خوارگی با بزرگترین فرشتگان 
همراه کرد, تا شبانه روز او رل در راه بزرگواریها و نیکیهای جهان رهنمون 
باشد. من نیز از پیامبر صلی الله علیه و اله پیروی می کردم, چنانکه کودک 
شیرخواری از مادر فرمان می برد و از کردارهای او پیروی می کند. هر 
سال به کوه حرا می رفت. و در این هنگام هیچ کس جز من او را نمی دید. 


(قسمتهای آخر خطبه 234 نهج البلاغه فیض الاسلام: ص 802) 
4 رجب 
1 - مرگ معتمد عباسی 


در این روز در سال 279 ۰۰ المعتمد علی ال احمد بن متوکل ملقب به 
عیش و نوش بود و در آثر نوشیدن زیاد شراب یا زهری که توسط پسر 


(قلائد النحور: رجب», ص 442( به قول دیگر او در 19 رجب به درک 
واصل شد. 
(تتمه المنتهی: ص 360) 


معتمد در 23 سال خلافتش لذدّت و ملاهی را اختیار کرده بود و امورات 
مملکت به دست برادرش احمد موفق بود. بعد از او پسرش احمد معتضد 
کارهای پدر را انجام می داد تا عمویش معتمد را 


از سر راه برداشت و خود به خلافت رسید. 


از کبائر جرائم اعمال معنمد, مسموم کردن آقا و مولایمان حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام است. صدوق رحمه الله می فرماید : معتمد 
ای ی 


5 رجب 
3 زپارنته امام خنتون غلبه التلام 


(فیض العلام: ص 307 - 308. مصباح المتهجد: ص ۰741. قلائد النحور: ج 
و همچنین زیارت مشاهد مشرفه معصومین علیهم السلام 

(مسار الشیعه: ص‌ 35( 

مستحب است. 

فا مت ی یف یزیا 

وفای لته ریاس ام الاب سصرت قاطمه صفری عفاه نی 
ی سا اد ی ها ی ار 


اتب ای ما ییا اف رصن ۱1 ای الساس 2 
392 


در مدت یک سال بعد از واقعه کربلاء زندگانی آن حضرت همراه با اشک و 
آه و خاطرات ت اسارت و کربلا سپري گشت. دور خظمت. ان مدرم همین 
بس که به فرموده صدوق رحمه الله, از جانب امام حسین علیه السلام 


تا اه اه سم فا افی هی ها سا و ای 
السلام تمام نشده بود, این نیابت ادامه داشت. 


(شجره طوبی: ۹ مر ص‌ 292( 


هنگام ولادت جبرئیل از جانب خداوند متعال بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
نازل شد و عرض کرد: «یا رسول له 0 این دختر را زینب بگذار». 
آنگاه جبرئیل گریست. پیامبر صلی اللّه علیه و آله پرسید: سبب این گریه 
و او همانا این دختر از آغاز زندگانی تا پایان روزگار در اين 
سرای ناپایدار ‏ با رنج و درد و بلا خواهد زیست. گاهی به درد مصیبت شما یا 
رسول اللّه مبتلا می شود و گاهی در ماتم مادرش و گاهی در مصیبت پدر 
و گاهی به درد فراق برادرش حسن مجتبی علیه السّلام دچار 


خواهد شد. از همه بالاتر به مصائب کربلا و نوائب دشت نینو| کرفتان ی 
شود چنانکه مویش سفید و قامتش خمیده خواهد گردید. 


این خبر,را اهل بیت علیهم السْلام شنیدند و اندوهناک و گریان شدند. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله صورت بر صورت حچنرت زینب سلام اللّه علیها 
نهاد و گریست. حضرت صدیقه طاهره سلام اللّه علیها فرمود: یا ابتاء اين 
گریه برای چیست ؟ خداوند دیده های تو را نگریاند. فرمود: ای فاطمه, بعد 
از من و تو این دختر دچار بلاها و مصائبی می شود. حضرت صدیقه سلام 
الله علیها فرمود: چه ثواب آن کسی که بر دخترم ژزینب سلام اللّه 
علیها گریه کند؟ آن حضرت فرمود: «ای پاره تنم و ای نور چشمم, ثواب 
کسی که بر بر او و بر مصائب او گریه کند مانند ثواب کشسن است. که ر. 
برادرش حسین گریه کند». تن تأم آن خضترتزا صفشت» ان 


(ریاحین الشریعه: 3 3 ص‌‌ 8 - 39) 


آن حضرت یک سال و چند ماه بعد از واقعه کربلا با قلبی , پر از اندوه از 
مصائب کربلا در خانه خود رحلت فرمودند و در همان خانه و شدند. در 
وفات آن مخدره مظلومه روزهای 14 رجب و دهم ماه رمضان را هم گفته 
اند. 

(الکانه مه الحمامته ص 15 

3 - تغییر قبله 

کرد. این برنامه در نماز ظهر در مسجد بنی سالم مدینه اتفاق افتاد و این 


مسجد بعد از ان به مسجد ذی القبلتین نامیده شد. 


(مسار الشیعه: ص‌ دد. وقایع الایام : ۳ 1 ص‌ 15 


2ص 598 مضیاع المتهجد:ض 742 . تحار الاتوار* خ 98/.ض 345) 


گنه خریه ار شفت آنی ظال عابه الم 


دز ان رفن حطرت ختصی مرش صلی لاه یمه الم اه ی اس ات 


(مصباح المتهجد: ص 741. فیض العلام: ص 308. قلائد النحور: جح رجب. 
45 1 تاج کفعمی ۶ج 2ص 699 ار الاتاردع 9ص 595) 


5 - شهادت امام صادق علیه السلام 


شهادت امام صادق علیه السلام به روایتی در سال 148 ۰" در چنین روزی 


بوده است. 


(اعلام الوری: ۳ 1 ص‌ 14 روضه الواعظین: ۳ 1 ص‌ 212( 
6 رجب 


و وت قطنم کیت وید سای از تا از میم 


در آشذای این روز حضرت فاظمه. بشت: انند. سلام الله علیها با فروتدش 
آمید الضذین علیه التلام ار که عارع ود 


(بحار الانوار: جح 35 ص 8) 

7 رجب 

و وه 

روز پنج شنبه 17 رجب سال 218 و" 

(تتمه المنتهی: ص 297. مستدرک سفینه البحار: ج 5, ص 224) , 
یا به قولی 8 رجب 


ص 224) 


یا 9 رجب 

(توضیح المقاصد: ص 17) 
یا 18 رجب 

(تاریخ الخلفاء: ص 313) 


اف ات یره رو ی 0 تناها وس موت 


9 180. نفائح العلام: ص 409 . مروج الذهب مسعودی: ج 3. ص 456) 


8 رجب 
انس ان آفیه یزود پا ان لاس اب اد 


مر تا 0 اند اسم فوو موی اه مالسا ها رف 


(منتخب التواریخ: ص 76. فیض العلام: ص 313. مصباح المتهجد: ص 
8 زاد المعاد: ص 34) 


مادر این بزرگوار ماریه قبطیه بود. 


(قلائد النحور: ج رجب. ص 185 - 186. شرح حال این بزرگوار در تنمه 
محرم به تفصیل بیان شده است) 


سن ابراهیم هنگام وفات به قولی 18 ماه و چند روز, و به قولی یک سال و 
ده ماه و هشت روز بود. 


و اش در تا مات ایا 


تفای رک هه اما که ای اش و 
روز است. 


(مصیاح المتهجد: ص 748. زاد المعاد: ص 35) 


- اول خلافت شوم یزید 


در اين روز یزید ملعون خلافت غصب شده را در دست گرفت. سه روز بعد 
از مرگ معاویه و دفن او در 15 رجب؛ یزید به دمشق آمد و کنار قبر او 
رفت و گریست. بعد از آن به کاخ رفت و تا سه روز بیرون نیامد. سپس در 
وت 1 2 رخت باه هنتخ امد وابة شیر ار فت و خطبه خی آند. 


(وقایع الایام: ج 1, ص 208) 
2 رجب 
1 - فرار ابوبکر در جنگ خیبر 


در اين روز در ایام جنگ خیبر عَلم به ابوبکر داده شد و او با دیدن دشمن 
۳ و گروه خود را نیز به فرار تشویق کرد. (وقایع الایام: ج 1. ص 


3 وج 
مایب ابا یی یم ]لام مر ستافه 
در این روز جراح بن سنان اسدی ملعون در ساباط مدائن با استفاده از 


تاریکی شب خنجر يا تیغی مسموم را به ران مبارک امام حسن مجتبی 
علیه السلام زد که تا استخوان شکافت. ان حضرت از شدت درد دست در 
کونن او افکند و هر دو به زمین افتادند. دوستان حضرت ان ملعون را 
کشتند و امام علیه السلام را به خانه والی_ مدائن؛ سعد بن مسعود (عموی 
مخنار) بردند. اشح ای اس مصراعت اس ری مد نمود. 


زا ده سس 9 قض العلاهص و1 اد الما دض 35 


ذر این زوة زیازت آن جخضرت. و لغزن بر ظالمان و قاتلان آن.حضرت. مناسب 


(زاد المعاد: ص 35. فیض العلام : ص‌ 03317 
2 - مسموم شدن موسی بن جعفر علیه السّلام 


در این روز در سال 193 ۰" آقا و مولایمان حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام را به دستور هارون ملعون در زندان بغداد زهر داده و مسموم 


کردند. 


فا اف رس ض 210 


وت قر ار قصو ادن جین خوین 


در اين روز در جنگ خیبر پرچم را به دست عمر دادند و او با دیدن دشمن 
گریخت و گروه خود را نیز به فرار تشویق کرد. 


(وقایع الایام: ۳ , ص‌‌ 211 مصباح المتهجد: ص‌ 9( 


4 رجب 


در این روز در سال 7 ه " در جنگ خیبر مرحب به دست آمیر المومنین علیه 
السّلام کشته شد و قلعه خیبر به دست آن حضرت فتح گردید. 


ق ی کی اس ار ص۱52 


چون پیامبر صلّی الله علیه و آله به جنگ خیبریان رفت و قلعه قموص را 
محاصره کرد, ابتدا یرجم را برای مبارزه با انان به ابوبکر دادند. ابوبکر با 
لشکری رفت. ولی چون نظر به پهلوانان آنان نهود فرار کرد و لشکریان 
هم در پی او باز گشتند. روز بعد پیامبر صلّی الله علیه و آله پرچم را به 
عمر داد و او هم از ترس کشته شدن به میدان جنگ نرسیده باز گشت. 


اتتخاب:غلن علیه النتاام رآی قعم خی 


اسر ای اه ات اه فرمودند: «فردا پرچم را به مردی می دهم که 
حمله هایش را تعرار کند. نه اينکه فرار کند. کسی که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. و خداوند خیبر را به 
دست او فتح می کند». همه اصحاب آرزو کردند که این مقام و منزلت به 
آنان واگذار شود. 


فرای آ رو اس ای اه ی ترس وی ها یفام 


دردی دارد که حرکت برای آن حضرت مشکل است. خاتم الانبیاء صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: او را حاضر کنید. سلمه بن اکوع رفت و آن حضرت را 
آورد. ای 00 ۱ زا 
دهان مبارک به چشمان نورانی حضرت خاتم الاوصیاء علی مرتضی علیه 
السّلام مالید و فرمود: «بار الهاء زجمت گرما و سرما را از او بردار». . پس 
از ان روز بر آمیر المومنین علیه السّلام درد چشم عارض نشد و از گرما و 
رها ارم ن؟ ر ۰ 


تاای ساوسو ای اه و تا مت ی 
او بست و پرچم به آن حضرت سپرد و سوار بر مرکیش نموده فرمود: 
«جبرئیل از سمت راست. میکائیل از سمت چپ, عزرائیل از پیش رو و 
اسرافیل از پشت سر و نصرت خدا بالای سر, و دعای من از پشت سر تو 
است». فرمود: يا علی, مسلمانی را بر ایشان عرضه کن. 


میدان جنگ خیبر. 


آن حضرت رفت, و پس از موعظه و نصیحت عده ای برای جنگ با او 
اشدتد. آنان دو نفر از مسلمانان را شهید کردند. آمیر المومنین علیه السْلام 
بر آنها تاخته و آنها را کشتند. آنگاه برادر مرحب با عده ای ۳۰ حضرت 


(0 


مرحب که شجاع بود به خونخواهی آمد. آمیر المومنین علیه السلام چنان با 


ذوالفقار بر سرش فرود آوزد. که شمشیر از خلفتنن فذشت:ه اور دو نیم 
ساخت و به خاک انداخت. صدای تکبیر مسلمانان بلند شد. عده ای از بهود 


به دفاع آمدند 


وا خسلمانان بهخضی پرداخست.. آمیر المومنین علیه السّلام به مبارزه 
ادامه داد تا عده ای کشته شدند و عده ای به قلعه گریختند. 


آن حضرت با دست قدرتمند حیدری در قلعه را کند و برای مسلمانان معبر 
قرار داد تا از خندق عبور کنند. حضرت چندین بار مسلمانان ۲ از روی 
خندق به وسیله ی آن در عبور داد با اینکه از سه روز قبل, ان حضرت 
گرسنه بود. 


(المستدرک علی الصحیحین: ج 3, ص 37. مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 
9 ص 124. کنز العمال: ج 5, ص 283. فیض العلام: ص 7 - 321) 


2 - بازگشت جعفر طیّار از حبشه 

آمدن جناب جعفر بن ابی طالب علیه السّلام برادر آمیر الموّمنین علیه 
السّلام از حبشه در روز فتح خیبر اتفاق افتاده است. 

(منتخب التواریخ: ص 56. وقایع الایام: ج رجب, ص 255) 

5 رجب 


1 - شهادت موسی بن جعفر علیه السلام 


در این روز در سال 93 1 ۸۳ بنابر مشهور امام موسی بن جعفر علیه 
السلام, در حبس سندی بن شاهک به شهادت رسید ند. 


(اعلام الوری: ۳ 2 ص‌ 6 بحار الانوار: ۳ 9 ص‌ 206 مسار الشیعه: ص‌ 
مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 298 


به روایت مرحوم کلینی روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
ششم رجب است. 


(کافی: ج 2, ص 507) 


هارون ملعون به ظاهر برای زیارت و در حقیفت برای دستگیر نمودن 
حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام و فرستادن ان حضرت از مدینه به 
بغداد به مسجد النبی صلی الله علیه و اله امد. 


(کافی: ج 2, ص 507. بحار الانوار: ج 48, ص 206) 
خلفای ظالم در دوران امامت حضرت: 


آن حضرت 20 سال داشتند که امامت به ایشان منتقل شد و مدت 35 
سال امامت فرمودند. در اين مدت بعد از شهادت امام جعفر صادق علیه 
السلام مقداری همزمان با ابوجعفر منصور بودند که او متعرض ان حضرت 


نلتند. 


بعد از منصور قریب به ده سال ایام خلافت مهدی بود. او حضرت را به 
که به او فرمود: «فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسد وا فی الارض و تقطعوا 
ارحامکم» 


( هزم نصا ال غلتق ی الم ماوت اه 22) 


وقتی بیدار شد مراد 


خر سرا دانستاه موی عفر غلیم السلاه را از زندان اراد کرد 


پس از مهدی, پسرش هادی خواست آن حضرت را محبوس کند ولی اجل 
او را مهلت ندا؛ چه اینکه کمتر از یک سال بیشتر خلافت نکرد . خلافت به 
هارون که رسید امام علیه السلام را از زندانی به زندان دیگر فرستاد, تا 
در سال چهاردهم خلافتش آن حضرت را در سن 55 سالگی به زهر جفا 
شهید کرد. 


غسل و تدفین حضرت: 
کهنه, جهت اهانت به ان بزر گوار, روی نردبانی گذاردند و چهار حمال بر 
دوش گرفتند,. و کسی جلوی جنازه صدا می زد: «اين امام رافضیان 


است». 


امام رضا علیه السلام قبلاً متوجه غسل و کفن و نماز آن حضرت شده 
بودند. سپس شیعیان آمدند و گل آوردند و احترام کردند و در محل فعلی 
خرم فظمر. بدن ان حضرت را دقن کردند. 


(وقایع الایام: ح رجب. ص 279 از جنات الخلود) 
تعداد فرزندان آن حضرت 37 نفرند 
(ارشاد: ج 2 ص 244) 


و مدت امامت آن حضرت 35 سال. و عمر شریف امام علیه السلام هنگام 
شهادت 5<ظ سال بود. 


(اعلام الوری: ۳ 2 ص‌ 6. ارشاد: ۳ 2 ص‌ 215( 
شهادت آن حضرت در 5 يا 6 رجب نیز ذکر شده است. 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 349. کافی: ج 2 ص 507. ارشاد: ج 
2ضن 21) 


26 رجب 
1 - وفات حضرت ابوطالب علیه السلام 


سک بدا حضرت انوظطالب: علیه الشلام 


(منتخب التواریخ: ص‌ 43. بحار الانوار: 3 19 ص‌ 24 فیض العلام : ص‌ 
6. قلائد النحور: ج رجب. ص 284. مصباح المتهجد: ص 


(49 


سه سال قبل از هجرت و در سال 10 بعثت از دنیا رفت. بنابر نقلی سن 
آن حضرت به هنگام رحلت 81 سال بوده است. 


(منتخب التواریخ: ص 80. وقایع الایام: ج 1. ص 303. از بحار الانوار) 


اقوال دیگر در رحلت حضرت ابوطالب علیه السّلام عبارت است از: 27 
جمادی الاولی, 26 و 29 رجب., 7 و 18 ماه رمضان, 15 و 17 شوال, اول 
و دهم ذی القعده, اول ذی الحجه. 


(نفائح العلام : ص‌ 8 اسد الغابه: 3 1 ص‌ 9 قلائد النحور: وتا 
ص 284. متتقب التوارنخص 43. اخفاق الحق: .29.ص 614) 


شمه ریت الب قاتا 


نام مبارک آن حضرت عمران است. و پدرشان جناب عبدالمطلب. 
مادرشان فاطمه بت عمرو بن عائذ است. ابوطالب علیه السلام با عا لاه 
رن مت ام اه الم هس مت اما سار اس وف 
یعنی از طرف پدر و مادر یکی بودند و ساير اولاد جناب عبدالمطلب با این 
لسه بزرگوار فقط از پدر یکی بودند. 


اتیان خ بت الب ات نام 


مخلسی زخمة له می فرمانت آسامه اتفاق جارندبر اسلام ۵ مان جات 
انوطالت علبه اللام به سا مس ضای اه هه له انکه هم ام‌ضاوت 
تک دم تاه ای ای باه تام کی از امساع‌صصرته انا هس 
علیه السّلام است و امر اسلام و ایمان او در شیعه مشهور است و علمای 
شتفه کنانها در انهان ان تور کار خالشه کریم اند. 


صدوق رحمه اللّه می فرماید: در جفیت آمده که جات فند. العطلتب یه 
التا مت القمبه‌ کاب اوطالب انم اللام عضی اسان عون است: 
طبق روایت ودایع انبیاء؛ عصای حضرت موسی علیه السلام و انگشتر 
حضرت سلیمان علیه السلام و. .. توسط عبدالمطلب علیه السلام به 


ابوطالب علیه السلام شیر دم شد که ایشان آتها را به خاتم الانبیاء صلی الله 
علیه و آله سیردند. 


ابن اثیر جزری شافعی می گوید: اهل بیت عليهم الشّلام بر ایمان ابوطالب 
علیه السلام اجماع دارند و اجماع اهل بیت علیهم السلام حجّت است. 


(منتخب التواریخ: ص 113 - 114. وقایع الایام: ج 1 ص 286 - 306. 
شرح ابن ابی الحدید: ج 14 ص 66 - 85) 


کتب زیادی در ایمان حضرت ابوطالب علیه السْلام تألیف شده که اولین 
انها در سال 630 ه" نوشته شده است. از آن زمان تاکنون 


کتبی به زبانهای مختلف در ایمان. عظمت و بزرگی آن بزرگوار تألیف و 


الار ض و1 1۱ وفام ااباض خ ۱301 


حضرت رضا علیه السلام می فرمایند: «کسی که معتقد باشد ابوطالب 
علیه السّلام با حالت کفر از دنیا رفته, کافر است». اشعار حضرت 
ابوطالب علیه السّلام در حمایت از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله, اشعار 
منسوب به آمیر المومنین علیه السْلام هنگام ریت وصالت بلیه الم و 
کلمات آن بزرگوار به قربش در مسجد الحرام هنگام سوء فصد قربش 
تست به سامت ضلی الله غلية. و الغر و کلمات آن حضرت هنگام رحلت؛ 
کلمات ان حضرتصر لت باران .همه دلالت اوه بر اکمدارای اغانه 
منحصر بفرد بوده است که در روایات تشبیه به ایمان اصحاب کهف شده 
است. بعضی از ابیات آمیر المومنین علیه السّلام در مرثیه آن نزر گواز نیز 
دلالت بر افضلیت آن بزرگوار بر حمزه دارد. 


اضیخ نزن ات ی وید آمیر المغمتین غلیه لام فزمونه «یخدا فمتم 
هرگز پدرم و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف عبادت بت نکرده اند». 
گفتند: «پس چه را عبادت می کردند ؟ فرمودند: به سوی کعبه نماز می 
وا ند مس دیتاسا یم وب آن اهتمسک هرید . 


ابن ابی الحدید در ضمن اشعاری می گوید: اگر ابوطالب و پسرش نبودند, 
از دین اثری نبود که اینچنین استوار شود. ابوطالب در مکه از پیامیر صلی 
الله علمة و آله حضایت کرد وشترش:در مدیته‌بی کریع از-ییامت صلی, الله 
ع اه ای 


و دفاع می نمود. 


(شرح ابن ابی الحدید: ج 14, ص 85. در وقایع الایام: ج 1, ص 289 می 
گوید: به گفته سیوطی احادیثی که جسارت به آن بزر کواز کزده اند, از 
موضوعات زمان معاویه و غیر آن است.؛ برای شادی شجره ملعونه بنی 
امیه. و منجمله از راویان آن مغیره بن شعبه است که در عداوت و دشمنی 
با بنی هاشم شهره افاق است) 


شام صای اللت‌کنه و لور ففات سااب عل ازشا 


شکامت که حضرت: آنتر الوینن یه التلام خر وقات, اتوظالب. علنه 
| 
محزون شدند و فرمودند: «یا علی برو و او را غسل و حنوط و کفن کن و 
چون بر روی سرپر نهادی به من خبر بده». هنگامی که آن حضرت 
تور ات امیر صی لاه عیجو الموا تجامداخ‌هیدر رواد رات دوع 
سریر گذاشت, پیامبر صلّی اه علیه و آله خودشان تشریف آوردند و چون 
نظر مبارکشان بر نعش عموی بزرگوارشان افتاد. رقت و حزن به آن 
حضرت دست داد و فرمودند: «ای عمو, صله رحم و مهربانی کردی و 
جزای خیر دیدی. ای عمو, در کوچکی مرا کفالت کردی و در بزرگی ۳ 
نصرت و حمایت نمودی». 


بعد به مردم رو کردند و فرمودند: «سوگند به خدا که اذن شفاعت می 
دهم در روز قیامت به عمویم که جن و انس از ان شفاعت تعجب کنند». با 
رحلت ابوطالب علیه السلام جبرئیل نازل شده به پیامبر صلی الله علیه و 
اله عرض کرد: «یاور تو از دنیا رفت, هجرت کن». 


آمبر الخذمنین غلبه. الا در مان رات 


ود ی کف را دس امه امطالی نمی ام ده 
انجام دهند, و هنگام شهادت به اولاد خود وصیت فرمودند که نایب برای حج 
از طرف ان بزرگواران بگيرند. 

(وقایع الایام: ع 1. ص 303) 

7 نکن 


ییحی ای ان غازت و 


شعگ مبا رگ سامیر صلی لاه کلبه و له در سن 40سالکی و آغار ول 
کران بر اسر ای الله یه و ال در این رود تودم امسته 
(اعلام الوری: ۳ 1 ص‌‌ 6 مصباح المتهجد: ص‌‌ 75۱0 مسار الشیعه: ص‌‌ 


7 تهذیب: ج 60 ص 2 العدد القویه: ضزع: زد ت. زاد المعاد: ص 36. فیض 
العلام: ص 328) 


این روز یکی از اعیاد بزرگ استر و روزی آشست که وت زسل ای 


الله لیم و آله به وسالت-میعوت کرخود و خبریل علية الساام بر بیامبری 
آن حضرت نازل شد. 


(زاد المعاد: ص 36) 


غیر شیعه مبعث را در 17 با 18 يا 24 ماه رمضان و بعضی در 12 ربیع 
الاو هو 


در آین روز صلوات بش تشر سای ال مخ و الم ده ال بیت آن حضرت و 
نیز زیارت امحرت امیز ااسمتم اه ال ام ایو شیم است. 


(زاد المعاد: ص 40) 


سالیان سال بود که از بعثت انبیاء علیهم السّلام می گذشت, و هر قوم و 
قبیله ای با عقیده های مختلف خود زندگی می کردند و در حجاز و مکه آن 
روز بسیاری بت می پرستیدند: بت سنگی, فلزی, چوبی. و گاهی از جنس 
خرما. دختران را زنده به گور می کردند. اکثر قبایل در حال جنگ و 
خونریزی بودند. دنیا غرق در گمراهی و ضلالت بود. تا اینکه چهل سال از 
ولادت با سعادت اشرف مخلوقات و سرور کائنات حضرت محمد 


ال ی الم ی له کی هآ سرت هم شوم 
مبعوث فرمود, و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و وحی های الهی را با 


آداب و مراسمی مخصوص به آن حضرت رسانید که در کتب روائّی با 
سندهای مختلف ذکر شده است. 


طبق بعضی روایات 
(منتهی الامال: ج 1, ص 47) 


هنگامی که آن حضرت از کوه حرا بر می گشتند انوار جلال و عظمت 
ایشان را فرا گرفته بود. بحدی بود که هیچکس را بارای آن نبود که به آن 
حضرت نظر کند. از کنار هر درخت و گیاه و سنگ که می گذشت در برابر 
آن حضرت خم می شدند و بو زبان فصیح می گفتند: «السلام علیک يا نبی 
الق اللا ی یال اللم». 


هنگامی که آن حضرت داخل خانه حضرت خدیجه سلام اللّه علیها شدند. از 
شعاع انوار جمال آن حضرت خانه منور شد. خدیجه سلام اللّه علیها عرض 
کرد: ای محقّد, این چه نور است که از شما مشاهده می کنم ؟ آن حضرت 
فرمودند: این نور پیامبری است. سپس خطاب به حضرت خدیجه سلام اللّه 
علیها فرمودند: بگو: «لا اله الا الله تن سول اللّه». خدیجه سلام اللّه 
علیها عرض کرد: سالهاست من پيامبري شها را می دانم. سپس به 
وحدانیت خداوند متعال و رسالت امد ضلی اللّه علیه و آله شهادت داد. 


در این هنگام آن حضرت فرمودند: «ای خدیجه ! احساس سرما می کنم. 
حقتعالی ندا رسید: «یا ایها المذثر, قم فانذر و ربک فکبر. ..» 
(سوره مذثر: ان 1( 


«ای جامه به خود پیچیده, برخیز و بترسان 


مردم را از عذاب پروردکار خود, و تکبیر بو و پروردگارت را به بزرگی یاد 


۳ 


«الله اکبر, الله اکبر» یس صدای ان حضرت به همه موجودات رسید, و 


(متتهی الامال* 1:2 ررض 47) 


پیافتر ضلی الله غلیة و آله ثببة تبنال پتهاتین مزدم را به خدای نک دغوت 
می فرمود, و پس از سه سال جبرئیل امد و عرض کرد: «خداوند متعال 
اضر فرسودی که دعفت خویش را اسکار فزعانیگ سس آن عصرت 1 که 
صفا بالا رفتند و مردم را انذار فرمودند و دعوت خود را علنی نمودند. 


(بحار الانوار: ج 19, ص 174 - 186) 
8 رجب 
1 - خروح امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه 


در این روز در سال 60 ه امام حسین علیه السلام از مدینه منوره متوجه 
مکه شدند. 


(ارشاد: ج 2, ص 34. اعلام الوری: ج 1, ص 435. بحار الانوار: ج 44, ص 
229) 


بنابر قولی شب 29 رجب آن حضرت از مدینه خارج شدند. 
(فیض العلام: ص 329) 
در این سفر همراه ایشان عقیله بنی هاشم زینب کبری, برادرشان حضرت 


ابوالفضل العباس, ام کلثوم, علی اکبر و دیگر اهل بیت عليهم الشلام بودند. 
عهاهران ند السمداع علیه السلام با عله‌سنی ها شم سادم الله غانهما 13 


نفر بودند. 


بانوان دیگر از منسوبین حضرت؛ علیا مخدره ام کلثوم صغری دختر زینب 
کبری سلام الله علیها که با شوهرش به کربلا آمد و دیگری خواهر آمیر 


المومنین علیه السلام جمانه دختر ابوطالب علیه السلام. همچنین 9 کنیز با 
حضرت از مدینه خارج شدند و 10 نفر غلام با حضرت بودند. چند نفر از 


امام مجتبی علیه السّلام و 16 نفر از اولاد دختر و پسر امام مجتبی علیه 
السلام و خانواده مسلم بن عقیل علیه السلام و دیگر اصحاب و بستگان 
حضرت نیز همراه بودند. 

لوازم و سواری هائی که داشتند عبارت بود از 250 اسب. 250 ناقه. از 
این تعداد, 70 ناقه برای حمل خیمه ها, 40 ناقه برای حمل دیگ و ظروف 
و ادوات ارزاق, 30 ناقه برای حمل مشکهای آب, 12 ناقه برای جامه ها و 
دراهم و دنانیر. 50 ناقه برای حمل 50 هودج تعبیه شده برای حمل 
مخدرات و علویات و اطفال و ذراری و خدمتگزاران و کنیزان؛ و بقیه 
شتران برای حمل وسائل مختلف که مورد لزوم بود. 


(از کتاب مدینه تا مدینه: ص 77 تا 90. برای اطلاع بیشتر به کتابهای «بیت 
الاحزان» عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی. قمقام زخار. معالی السبطین. 


انیم ناه مار کر افتلام 


در این روز آدلین کشی که از شتا پیاسر ضلی الم غلبم و الم تماز 
خواند, آمیر المومنین علیه السلام بود. روز دوشنبه 27 زر اب پیامبر پیامبر 
ضلی الله, علیه و له صفوت دید ور 21 رعب‌سضرت: آصبز آلمرضین 
علیه السْلام با آن حضرت نماز اقامه فرمودند. 


از بحارالانوار مناقب ابن شهراشوب) 


آخر رجب 

1 - مرگ ابوحنیفه 

در اين روز 

(وقایع المشهور: ص 132) 

در سال 150 و" 

(تتمه المنتهی: ص 286. مراقد المعارف: ج 1, ص 95 - 96) 


نعمان بن ثابت مشهور به ابوحنیفه رئیس حنفی ها در بغداد مرد و در همان 
شهر مدفون شد. 

2 - مرگ شافعی 

در روز جمعه آخر ماه رجب سال 20۳4 محمد بن ادریس شافعی در 
مصر مر د. 

(روضات الجنات: ج 7, ص 259. تتمه المنتهی: ص 258) 


آه. دنت 4 سا لد شکم مادز بود ودر روز وفات ابوختيقه به-دنیا اد جاق 
تعجب است که پبدر شافعی چهار سال قبل از ولادت او مرده بود و او در 
ولادت به احترام حیات ابوحنیفه تاخیر کرد. 


(روضات الجنات: ج 7. ص 258. تتمه المنتهی: ص 286) 
تاه زجب 
1 - هجرت مسلمانان به حبشه 


ایا وا ست هام ماس ماس ی ام سم لو مش ان 


(بحار الانوار: ج 18, ص 412 - 422) 

شون خغزی 

در آخر این ماه در سال دوم غزوه نخله به وقوع پیوست. 
(بحار الانوار؛ ج 19, ص 175 - 189) 

3 - وفات نجاشی پادشاه حبشه 

قراس ها در سل ی ان تس ات سوه 
رماع ورس 36 


هی آن وی امس پامین صلی الم عیسو آله فرموو: هآ موز موحی‌صالع از 
جهان رحلت نمود. برخيزید ۳ بر او نماز بگذاریم». در این هنگام جنازه 


ِ- 
1 


تخانش سس بیان پیاتیر ضلی ال لیم و الب ظاهی ونم و آن تحصرت :ین او 


(منتهی الامال: ج 1, ص 93) 


بخش هشتم: شعبان المعظم 
شعبان المعظم 
ماه شعبان ماه سرور شیعه به قدوم امامان معصوم علیهم السلام است. 


روزهای 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19 این ماه روزهای مه 


ام سوه امه ام ی ای خن علیه الم حصوت 
بعبه. الله الاعصم علیه. اللام حصرت. کباش علیه الشلام و عصرت ان 
اکبر علیه السّلام مهم ترین اخبار سراسر سرور در اين ماه هستند. مرگ 
حفصه و مغیره بن شعله نیز دو خبر مسرور کننده در این ماه اند. 


از سوی دیگر شهادت سعید بن جبیر, وفات علی بن محشد سمری و حسین 
بن روح نوبختی دو نائب امام زمان علیه السلام روزهای حزن این ماه اند. 


جنگ بنی سعد جنگ رخ داده در این ماه است. آغاز وچجوب روزه یک روز 
تاریخی در زمینه احکام اسلامی است. ورود امام حسین علیه السلام به 


مکه. اخرین توقیع امام زمان علیه السلام و شناساندن امام زمان علیه 
السلام به شیعیان نیز سترآعان تخولات عطیمی بر تا ریخ اسلام اند. 


2 شعبان 

1 - آغاز وجوب روزه 

در اين روز در سال دوم هجری روزه ماه مبارک رمضان واجب شد. 
(مسار الشیعه: ص 37. توضیح المقاصد: ص 19) 

یط ورین 


در این روز در سال 255 و" ی با و که وا فد نام او زبیر یا 
محمّد بود که بعد از پسر عمویش مستعین به خلافت رسید. از رین 
جرائم او این بود که امام هادی علیه السلام را به شهادت رساند. و چون 
ک ز ۱ ار ۱ 
ده طرف آن. | شنت با در 23 رخت مره 


او پیوسته سر کردگان اتراک را می کشت تا در روز مبعث سال 55 
عده ای به سر کردگی صالح بن وصیف دور معتز را گرفتند و توبیخ و 
سرزنش کردند و از او ۳ اموال کردند, و او را از حجره بیرون 
ار بر یک پا می 
کرد مارا مهس را آنکه در 27 رسب درا ار اف 
کرد ار و ان دیگر او را با 
آب جوش تنقیه کردند. بعضی گفته اند: او را پنج روز در گرمابه بدون آب و 


دا یس درد وود آخر ات تیا انس فی‌به اه دادنت صبه این نیت 
کشته شد. 


(تتمه المنتهی: ص 340 - 343. فیض العلام: ص 336) 
3 شعبان 


شیم این یسیو قاری[ 
در این روز در سال 4 ۸۳ اقای شهیدان و سرور و سالار شیعیان و 


تاسصت اصواا اس هه ای ار ی 
منور فرمود. 


(اعلام الوری: ۳ ۷ ص‌ 20 


مسار الشیعه: ص‌ 37. مصباح المتهجد: ص‌ 759 مصباح کفعمی: ۳ ۳ ص‌ 
99 . فیض العلام: ص‌‌ 37د. زاد المعاد: ص‌‌ 56 بحار الانوار: ۳ 4 ص‌ 
1 - 202, ج 94, ص 80, ج 98, ص 347. کشف الفمه: ج 2, ص 3) 


اقوال دیگر در ولادت آن حضرت پنجم شعبان 

(ارشاد: ج 2, ص 27. کشف الفمه: ج 2, ص 3) 

و سی ام ربیع الاول 

تسه فا مت مر 

و دوازدهم رجب است. 

شا سای 56۵ 

العات اه رعاش ]رای 

نام مبارک آن حضرت در تورات شبیر و در انجیل طاب است. 
(یهای الایا ص دض 


پدرشان مولانا و مقتدانا آمیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و 
مادرشان حضرت ولیه الله و حبیبته خاتون دو سرا صدیقه کبری فاطمه 
زهرا لام الله علیها اشت: 


کته ان خر اقب امن کفس اس ان سرت عیشت 


القاب حضرت الشهید. السعید, السبط الثانی, الامام للثالث. الرشید. 
الط الوفیه انس آلر کی سار ام تصصات الله ات ربعارد 
الانوار: ج 43, ص 237) 


تام ما ی امه له وی او ادا مس ای رت 


هنگامی که خبر ولادت آن حضرت به پیامبر گرامی پیامبر صلی الله علیه و 
آلهستف به‌خایم امس نمی علیه الم امد مه هافر میت ۲ 
مولود را بیاورد. اسهاء حضرت را در پارچه ای سفید پیچید و خدمت رسول 
اکرم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آورد. پیامبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله در 
گوش راست آن حضرت اذان و در گوش چپ اقامه فر مودند. 


(امالی 


شیح طوسی: ۳ 1 ص‌ ۱0377 


روز اول يا هفتم ولادت امین وحی الهی جبرئیل فرود امد و عرض کرد: 
«سلام خداوند بر تو باد ای پیامبر, این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون 
شبیر نام بگذار, که به عربی حسین گفته می شود. چون علی علیه السلام 
برای شما بسان هارون برای موسی بن عمران آتتت: نفر. انکه شنما خانم 
پیامبرانی. » 


(معانی الاخبار: ص 57) 


به به این ترتیب نام 1 پر عظمت «حسین »> از جانب پروردگار برای دومین 
برد فامه ام یا اب وه ان و ما سا ها رای 
عرض تهنیت به مناسبت این ولادت خدمت پیامبر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله رنه و ان خای کین آن پر توا بای تاسر ام حلی اه اه 
آله آوردند و به آن حضرت تعزیت نیز گفتند . یکی از معجزات روز ولادت 
آن حضرت این بود که فطرس ملک يا دردائیل پناه به آن امام مظلوم برد و 
خداوند او را بخشید و او را به مقام قبلی اش باز گردانید. 


(فیض العلام: ص 337. بحار الانوار: ج 44, ص 182) 
فوران ت کی اما و وتا 


آن حضرت شش سال و چند ماه با جد گرامی خود رسول اکرم پیامبر صلّی 
الله علیه و اله بود. مدت سی سال با پدر بزرگوار خود مولای متقیان امیر 
مومنان علیه السّلام زندگی کرد, و در جمل. صفین و نهروان شرکت 


داشت. 
(الاصابه: ج 1, ص 333) 


در دوران زمامداری غاصبانه عمر» امام حجسین علیه السلام در یپسن د 
سصالیی وارد شنت هه اه دوم مر ار باصن ]للم عایه 
و آله مشاهده کرد که سخن 


ففن کفت: از منبر بالا رفت و فریاد زد. «از منبر پدرم فرود آی» ً, 
(الاصابه: ۹ 1: ص‌ دوه تذکره الخواص ابن جوزی: ص 034 


بعد از شهادت تفر المومنین علیه السلام همراه و شریک رنجهای امام 
حسن علیه السلام بود و شاهد بود که معاوبه و دیگر منافقین و کافران 


چگونه دهان آلوده خود را یه بدگوئی پدر بو کوارانتز آمیر. المومنین و 
ترادرت اصام خسن عانمما اسلا مین کشانند. 


پس از آنکه امام مجتبی علیه السلام را مظلومانه شهید کردند, امامت به 
ان وجود سراپا جود رسید, و بعد از مصائب و اذیتها و زخم زبانهاء در روز 
عاشورا آن حضرت را به شهادت رسانيدند. 


0۳95 


مام حسین علیه السلام به قاسم بن علاء همدانی صادر شد . 


(مصباح المتهجد: ص 758) 
2 - ورود امام حسین علیه السلام به مکه 


(ارشاد: ج ۰2 ص <3. فیض العلام: ص‌‌ 338) 
4 شعبان 


1 - ولادت حضرت عباس علیه السلام 


در این روز در سال 26 ه" علمدار کربلا سقای نینو| حضرت قمر منیر بنی 


(خصاثص العباسیه: ص 66. قمر بنی هاشم علیه السلام مقرم: ص 186, از 
انیس الشیعه. الوقایع و الحوادث: مجرم. ص 00«( 


(العباس علیه السلام: ص 164. مرحوم مقرم به نقل از مدارک تاریخی 
گفته که لقب آن حضرت سقا بوده است) 


تدرشان عضرت آمیر المقممن علی بو ای طالب غلبه الشلام. ومادرشان 


آن خرن حون کتیضا ای ربا ری نوی ۵ به مین صمت: به: مان بت ها شم 
ملقب شد. قامتی بلند و بازوهائی قوی داشت و بر اسب که می نشست و 


پا در رکاب می نمود زانوی آن حضرت تا گردن اسب می رسید. مظهر 
جلال و جبروت 9 کردگار بود, و بعد از امام 


بود. ۱ ۱ 


(وقابع الایام: ص 422) 
5 شعبان 

1 - ولادت امام زین العابدین علیه السلام 

ذر بت بفد خر سال. عد هم در مان امیر الغوفنيم علبه اسلام اقا ۵ 
السام وتا آند: 


امدند. 
(احقاق الحق: ج 19, ص 439) 


نام آن حضرت «علی» است. و مشهورترین لقب 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 4د. اصول کافی: 3 ۳ ص‌‌ 67«( 


را رو فید ار حضرشت. اباغوااه. الخی. یه انا و 
مادرشان حضرت شهربانو است. 

اما شجاه عليه. السلام. ده سا ار عفر باتر کش وا با دشن امین 
الموّمنین علیه السْلام بود, و بقیه ء عمر شریفش همراه عموی مکرم و 
مظلومش امام مجتبی علیه السلام و پدر والامقامش امام حسین علیه 
السْلام سیری شد. در واقعه جانسوز کربلا شاهد شهادت پدربرادر. عمو و 
بستگان و اصحاب علیهم السْلام بود. همراه با عمه اش زینب کبری سلام 
اللّه علیها و دیگر اسرا به کوفه و شام رفتند. در کوفه و شام جسارتها به 
آن حضرت و اهل ۲۹ ای لام نمودند» ولی با خطبه هائی نورانی از 
امامت و عصمت اهل ببیت علیهم السلام دفاع فر مود. در کاخ یزید در 
حالیکه با چند تن دیگر از خاندان امامت به یک ریسمان بسته شده بودند, 
رو به یزید کرده فرمودند : «ما ظنک برسول اللّه لو رآنا موثقین فی 
الجبال. ..»: «ای یزید: چه گمان به پیامبر می بری اگر آن حضرت ما را این 
چین در ین مد »۱۲ 


(تذکره الخواص: ص‌ 49( 


در ولادت آن حضرت اقوال دیگری به این ترتیب وجود دارد: 8 ربیع ال 


(مسار الشیعه: ص 31), 

5 جمادی الاخر, 5 رجب, 11 رجب., 7 شعبان, 9 شعبان 
(فیض العلام: ص 341) , 

5 شعبان, 5 رمضان. 


(شرح احقاق الحق: ج 19, ص 4139. قلائد النحور: جح شعبان. ص 388 - 
3299 


در روز ولادت هم اختلاف است که یکشنبه بوده پا سه شنبه پا پنجشنبه پا 
جمعه ؟ در سال 


ولادت هم اختلاف است که 306 پا 327 پا 8 م" بوده است. 
(قلائد النحور: جح شعبان, ص 388 - 389) 
9 شعبان 


1 - عقیقه برای امام حسین علیه السلام 


در این روز که هفتمین روز ولادت امام حسین علیه السلام است, حضرت 
رسول گوسفندی را برای فرزندش به عنوان عقیقه قربانی کرد. . سیس سر 
آن حضزت: را خرآشنید و هم :ورن هوی ار اه نفره ضتاقه دا 3. 


(حیاه الامام الحسین علیه السلام : 3 بل ص‌ 0 - 43. ارشاد: ۳ 2 ص‌ 
7 اعلام الوری: جح 1, ص 420. 


0 شعبان 


1 - توقیع امام زمان علیه السّْلام برای شیعیان 


در این روز ابوجعفر سمری شش روز قبل از رحلتش, توقیعی از ناحیه 
مقدسه حضرت صاحب الامر علیه السلام برای شیعیان اورد. 


ای ور شا ام شیر ۱۳20 
1 شعبان 
1 - ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام 


کر اعال ۱ ۵ سه. کرین.. روم بخ‌خان اافاع‌ خی الم علیم ی از 
حضرت علی اکبر علیه السّلام به دنیا آمد. نام آن حضرت «علی »پدرشان 
حضرت سید الشهداء علیه السلام, مادرشان لیلی بنت مره ثقفی است. 


(رعلی اکبر علیه السلام «مقرم»: ص 15 - 16 به نقل از انیس الشیعه) 


کنیه آن حضرت طبق فرمایش حضرت صادق علیه السلام «اباالحسن» 


۱ ت‌. 


(کامل الزیا ات دض ۱240 


روایت بزنطی هم دلالت دارد که آن حضرت ازدواج کرده بودند. 


(علی اکبر علیه السلام «مقرم»: ص 19) در زیارت وارده از حضرت صادق 
علیه السْلام هم می خوانیم: «صلی اللّه علیک و علی عترتک و اهل بیتک و 
را را اه ویر 
ها 
از دو فرزند داشته است. 


(علی اکبر علیه السلام «مقرم»: ص 20) 

در واقعه کربلا نزدیک 27 سال از عمر مبارک آن حضرت گذشته بود. 
(علی اکبر علیه السلام «مقرم»: ص 16) 

5 شعبان 

وتو لاه خر بت بشید لام الاعظم نان ال خالیه 

یی خر چقیم الم الا خی لدابت ال غانه 


در ال 25 فی جمعه: ولاوت خاتم الاوضنام متتقم آل .مخت خلن الم 


علیه و اله, اخرین امام بر حق و ولی مطلق خداوند حضرت بقیه الله حجه 
بش آلسسن عخل. اه ال ف رکه ار وا قع یدمآ زشت: 


(ارشاد: ج 2 ص‌‌ 9دد. اعلام الوری: 3 2 ص‌‌ 24. اصول عافی: 3 ۷ ص‌ 
او ای اف ها ای را ار با 
وا اون و 


در این شب آب زمزم زیاد می شود به گونه ای که همه 


(تقویم الواعظین من 6دلم به نقل ار علاصه المنیجم خ ور ی 145 + 
246 


ولی اکنون روی ان پوشیده است. در این شب برات ازادی از انش برای 
افراد زیادی نوشته فی. شود ع. آن را شب بزات »و «شب: مباری» و 
«شب رحجمت»؟ گویند. 


از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت شده که فرمودند: وقتی 
9 منادی از افق اعلی ندا می کند: «ای زائرین قبر 
حسین بن علی برگردید در حالی که گناهان شما آمرزیده شده و اجر شما 
با خدای شما و محمد باشد». ولی کسی که استطاعت زیارت قبر امام 
حسین علیه السْلام را ندارد قبور مطهر ائمه دیگر را زیارت کند. و اگر این 
هم ممکن نیست با اشاره به طرف قبرشان سلام دهد. 


(مسار الشیعه: ص 38. توضیح المقاصد: ص 20 - 21. فیض العلام: ص 
343) 

نام پدرشان حضرت اپومحمد حسن بن ۳ علیه السلام, و نام مادرشان 
عصرت ترش سای الما آننت: 

(ارشاد: ج 2 ص 339) 


ماجرای شب ولادت 


امام حسن عسکری علیه الیسلام در شب ولادت برای عمه بزرگوار خود 
جناب حکیمه خاتون سلام الله علیها پیغام فرستاده بودند: امشب نزد ما 
سازد. 


(فیض العلام: ص 346) 


ولادت امام زمان علیه السّلام در شهر سامرا به هنگام طلوع فجر نیمه 
شعبان 255 ه بوده است. بر شانه راست آن حضرت نوشته شده بود. 
«جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا». 


پس از تولد ان بزرگوار را نزد پدر بردند و شروع به سخن فرمود: «اشهد 
ان لا اله الا 


لاهن آفنفد. ان خضیها رشبول الله.ی ان ضلیا میا هی لت الم 
ائمه معصومین علیهم السلام را یکی بعد از دیگری نام برد تا به وجود 
شریف خود رسید و برای فرج محبین خود دعا فرمود. 


امام زمان علیه السلام نز آغوش پدر 


آنگاه حسب الامر امام عسکری علیه السلام, حکیمه خاتون او را نزد 
مادرش نرجس خاتون برد. حکیمه خاتون می فرماید: روز هفتم به خدمت 
امام حسن علیه السّلام رفتم. حضرت فرمود: «پسر مرا بیاورید». ان وجود 
ثببز آیا خود را نزد ان امام بردیم. حضرت زبان در دهان وی گذاشتند و 
فرمودند: «یسرم. سخن بگو». دیدم انچه در روز او از او شنیده بودم از 
اقرار به وحدانیت و ثنا بر جد خود پیامبر صلی اللّه علیه و آله انفر 

المومنین علیه السُلام و سایر ائمه علیهم السّلام تا پدر بزرگوارش ِِ 
بیان کرد و این ایه را تلاوت فرمود: «بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان 
نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارئین و 
نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا 
یحذرون». 

(سوره قصص: آیات و 6( 

سپس پدر بزرگوارشان فرمودند: بخوان آنچه را که خدا بر پیامبران خود 
نازل فرمود. حضرت خواندن صحف ادم را به لفغت سریانی اغاز نمود, و 
بعد کتاب ادریس و نوح و صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل 
عشیین هزور <اودع فوفان,مخمد صلی: الله علیه و اله-را فرانت نموه 

بعد از آن بیان قصص انبیاء و مرسلین را شروع نمود. 


حکیمه خاتون می گوید: پس از چهل روز دیگر. دوباره خدمت فرزند برادرم 


امام عسکری علیه السلام رفتم و حضرت صاحب الزمان علیه السلام را 
دیدم که راه می رود. امام عسکری علیه السلام فرمود: ای عمه, مولود 
عزیز نزد خدا اين است. گفتم: ای سید و مولای من نشو و نمای او را در 
چهل روز زیادتر از دیگران می بینم. حضرت فرمودند: ای عمه, ما اوصیاء 

در یک روز نشو و نمای یک هفته دیگران راء و در یک جمعه نشو و نمای یک 
و من برخاستم. و سر آنبطفل. وا عوسجده: هم 
منزل مراجعه کردم. 


(کفایه الموحدین: ۳ 3 ص‌ 0 - 031 


اققات ابا فطل الرشلاد 


از القاب آن نور الهی 
(کفایه الموحدین: ج 3, ص 33 کمال الدین صدوق: ج 2, ص 9, 159) 


«حجه ال «حجه آل محمد». «صاحب الزمان» یعنی فرمانروای عصر 
خود, «مالک رقاب الخلایق» یعنی امر امر او و نهی نهی او و حکم حکم او 
و فرمان فرمان اوست؛ «مهدی» که خلق به وسیله او هدایت می یابند و 
به وجود مقدس او از جاده ضلالت به شاهراه هدایت رسیده رستگار می 
شوند, «قائم» که حضرت صادق 0 السلام فرمودند: : «از این جهت که به 
حق قیام می نماید او را قائم گویند». «منتظر» که برای او غیبت طولانی 
می کنند. 


ای تام مان خلت گام 
اوصاف ظاهری آن حضرت 
(کفابه الموحدین: ۳ 3 ص‌ 3311 


شباهتهای زیادی به رسول گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله دارد. خطی 
از موی سیز رنگ مانند زمرد ان کرفن تا ناف مبارک او کشیده است. 
ضورت تاد کش مانتد سا ون ای کرخشنون و تفرانن اشت. آمتر آلخومئین 
علیه السّلام می فرماید: «او جوانی است خوش روی و خوش موی و نور 


صورت مبارکش بر سیاهی محاسن انوار او غالب است». امام باقر علیه 


«رنگ مبارکش مایل به سرخی است مانند گل سرخ شکفته و چشمانش 
گشاده و میان ابروهایش مرتفع و مابین شانه های او باز ۳9 
خی ات دی او ههار کف شکه فیار کر بر اهد حب دار و بیج 
دندانهای ثنایش گشاده است. 

مادر امام زمان علیه السلام: 


والده حضرت صاحب الامر علیه السلام حضرت نرجچس خاتون است که 
نامها و القاب دیگر حضرت ملیکه, ریحانه, صبقل, سوسن است. در زیارت 


آن حضرت - که تمامی عبارات آن دلالت واضحی بر علو منزلت آن بانو 


دارد - توصیف به راضیه, مرضیه», صدیقه, تقیه نقبه, زکیه شده است. 


بنابر نقلی جناب نرگس در سال 261 ۰" در سامراء از دنیا رحلت کرد و در 
را تا و 


(ریاحین الشریعه: ۳ 3 ص‌ 5 - 26) 


شایر ی کر ورسال 260 فا اشامت آعام کی ییا شام 
رحلت نمود. 


(تاریخ سامراء: ۷۱ ص‌ 3 2. مستدرک سفینه البحار: 0 ۷۹0 ص‌ 25 
ژیرا هنکامی. که آماق غلیه. الشلام از ففانم نعد از شهادت ود کت 
فرزند و عیالش خبر داد حضرت نرجس خاتون علیه السلام از ان حضرت 
خواستند که دعا بفرمایند قبل از ایشان از دنیا بروند. 

رسد زک سفیته الیخای عرص 28) 


حضرت حکیمه خاتون دختر حضرت جواد الائمه علیه السُلام است که توفیق 
ریت و درک چهار امام معصوم علیه السْلام را داشته است. 

(بحار الانوار: ج 10 ص 25) 

ایشان در سال 274 ۰۰ در سامراء رحلت فرمودند. 

(تاریخ سامراء: ج 1, ص 239) 


انشا سصرم اسراز السته نم الا نیم کی است کر ور ماوت 
حضرت: ضات الرمان هه الام‌عاصر موه و سنوم سار خدیت. آن 
حضرت مشرف شده است. بعد از وفات امام حسن عسگری علیه السلام 
بکفن از وفات امام حسن عسگری علیه السلام یکی از سفرا بوده که به 
واسطه او مردم به حوائج خود نائل می شدند. 


(ریاحین الشریعه: ج 4, ص 150) 


ناس میت از ولافت احاف فان له التلام 


پس از گذشت یک شب از ولادت امام عصر علیه السلام, نسیم خادم 
خدمت ان حضرت رسید و 


عطسه کرد. امام علیه السلام فرمود: «یرحمک الله» سپس فرمود: 
«عطسه تا سه روز امان از مرگ است». 


(وقایع الشهور: ص 147) 

این ماجرا در روز 25 شعبان هم نقل شده است. 

(وقایع الشهور: ص 146) 

سه روز بعد از ولادت امام عصر علیه السّلام. حضرت امام حسن عسگری 


علیه السلام فرزند خود را به اصحاب خاص نمایاند و امامت او را تصدیق 
فر مودند. 


(وقایع الشهور: ص 147) 
غیبت صفری: 


در غیبت صغری چهار تن از بزرگان شیعه به ترتیب وکیل و سفیر و نایب 
خاص امام زمان علیه السْلام بودند, که خدمت آن حضرت می رسیدند و 
وکالتشان مورد نایید ان حضرت بود. و پاسخهای امام علیه السلام در 
حاشیه نامه ها توسط نواب به دست مردم می رسید. البته غیر از این چهار 
نفر وکلای دیگری هم از طرف امام علیه السْلام در بلاد مختلف بودند که به 
وسیله همین چهار بزرگوار امور مردم را به عرض امام زمان علیه السْلام 
می رساندند و از سوی امام علیه السلام در امور انها توقیع هایی صادر 


شده بود. 
(المهدی علیه السلام: ص‌ 92( 


سفارت این چهار بزرگوار سفارت مطلق و تام بوده, ولی دیگران در موارد 
اسحاق اشعری ,ابراهیم بن محمد همدانی, احمد بن حمزه بن الیسع. 


(اعیان الشیعه: نج 4 ص‌ 21 بخش سوم) 
نواب ار بعه عبارتند از ابوعمرو عثمان بن سعید عمری؛ ابوجعفر محمد بن 


ناب اول عثمان بن سعید مورد اعتماد مردم و جلیل القدر و وکیل حضرت 
هادی و امام عسکری علیهماالسلام نیز بود. 


(المهدی علیه 


السلام : ص‌ 91 


او به امر امام علیه السلام متصدی کفن و دفن امام عسکری علیه السلام 
گردید. 


(اعیان الشیعه: ۳ 4 ص‌ 16 بخش سوم) 


جهن امام عسکزی غلبه السلام.دز محله غسکر سکونت داشتندهو تماسش با 
ان حضرت برای شیعیان مشکل بود. عثمان بن سعید چون روغن فروش 
بود اموال را در ظرفهای روغن می ریخت و به خدمت امام علیه السلام 


می بر د. 


خدمتتان برسم. سخن چه کسی را بیذیرم و فرمان چه شخصی را اطاعت 


کنم ؟ حضرت فرمود: اين ابوعمرو عثمان بن سعید عمری مورد اطمینان و 
افیرن انتنت:.انجه .نما بکمید از من من هیده انخه بشما پر ساند از 
من می رساند. 


احمد بن اسحاق می گوید: پس از رحلت امام هادی علیه السْلام نزد امام 
عسکری علیه السُلام رفته همان گفته را تکرار کردم. آن حضرت مانند پدر 
بزرگوارشان فرمودند: ابو عمرو امین و مورد اطمینان امام گذشته ومورد 
اطفیتان من در زندکی و.یش از فری من است. انچه بة شما بکوید و آتچه 
به شما برساند از من می رساند. 


جناب عثمان بن سعید پس تز امام عسکری علیه السلام به فرمان حضرت 
مهدی علیه السلام به وکالت و نیابت ادامه داء و شیعیان مسائل خود را نزد 
او می بردند و پاسخ امام علیه السلام توسط او به مردم می رسید. 


(بحار الانوار: ۳ 1 ص‌ 6د. المهدی علیه السلام : ص‌ 91 


ناب دوم ابوجعفر محمد بن 


عثمان بود و او نیز همچون پدر از بزرگان شیعه و در تقوی و عدالت و 
بزرگواری مورد احترام شیعیان بود. عثمان بن سعید پیش از وفات به 
فرمان امام عصر علیه السلام فرزند خود ابوجعفر محمد بن عثمان را به 
جانشینی خود و نیابت امام علیه السْلام معرفی کرد. این در حالی بود که 
امام عسکری علیه السلام نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان 
فرموده بود و شیعه بر عدالت و تقوی و اطاعت او اتفاق داشتند. 


(بحار الانوار: جح 51, ص 345 - 346. غیبت شیخ طوسی: ص 216 - 219. 
الکنی و الالقاب: جح 3. ص 230) پس از درگذشت نائب اول جناب عثمان 
بن سعید, توقیعی از جانب امام زمان علیه السّلام در مورد وفات او و 
نپابت فرزندش محمد صادر شد که ترجمه قسمتی از ان چنین است : «]نا 
لله و انا الیه راجعون, در برابر فرمان خدا تسلیم و به قضای او راضی 
هستیم. پدرت سعادتمند زیست و پسندیده در گذشت. خداوند او را رحمت 
کند و به پیشوایان و سرورانش علیهم السلام ملحق سازد. » کمال 
سعادت پدرت بود که خداوند فرزندی چون تو را به او عنایت کرد که پس 
از او جانشینش گردی, و در امورش قائم مقام او باشی و برایش 3 
رحمت و آمرزش نمائی». 


(کفال الذینع مر 185 هار الامات عرص ی 


از محمد بن عثمان پرسیدند: صاحب الامر علیه السلام را دیده ای ؟ گفت 
آری ۵ اخربن.ملاقاتم با او کنان بیت العرام بو که من فر ی ده «اللهم آنجز 
لی ما وعدتنی» و نیز او را در مستجار 


تدیگ زکن طانی کفیه وید کی کفت شالامی اتقم لی من اعدایی ۷ 


ام ار ها ون مق یی کرزم. کش یمان ات ساسا امام 
عسکری علیه السلام و از پدر خود شنیده بود. 


(حق الیقین: ص 299) 


محمد بن عثمان برای خود قبری ترتیب داده بود و آن را ساج پوشانده بود 
و روی آن آیاتی از قرآن کریم و اسامی ائمه اطهار علیهم السّلام را نوشته 
بود. تشن روز داکل آن فی ند و.بی خر فان فرانت .قی کرد و یرون ات 
امد. 


(الکنی و الالقاب: ج 3, ص 267 - 268. حق الیقین: ص 300) او پیش از 
مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز که خبر داده بود در گذشت. 


(الکنی و الالقاب: ج 3 ص 267 - 268) 


همچنین پیش از رحلت به شیعیان خبر داد که امام علیه السلام جناب 
اسالتا ی خی عسه تیا سای ارم اشاطا وه اسان 
فرموده اند و او قائم مقام من است و به او مراجعه کنید. 


ره هی و ری ری ی و 
نخان شرت 

تا الا هی ترس تقد 

ناب سوم جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است., که نزد موافق و 
مخالف عظمت و بزرگی ویژه ای داشت. و به عقل و بینش و تقوی و 


فضیلت نزد عموم فرقه های مختلف مذهبی مشهور بود و در زمان نائب 
دوم از جانب او متصدی پاره ای از امور بود. 


با اینکه میان پاران نائب دوم, جعفر بن احمد بن متیل از همه به 


او نزدیکتر بود, و حتی در اواخر زندگی جناب محمد بن عثمان, غذای منزل 
او را در منزل جعفر بن احمد بن متیل تهیه می کردند. و در میان اصحاب 
اتمال تایت یی رن امه شین ی اما در ری ساات 
زندگی جناب محمد بن عثمان که جعفر بن احمد بالای سر او و حسین بن 
روح پائین پایش نشسته بود, به جعفر بن احمد رو کرد و فرمود: ی 
شده ام که امور را به ابوالقاسم حسین بن روج واگذار نمایم». جعفر بن 
اک زا کب ۱ 9 
محمد بن عثمان نشاند و خود در پائین پای او نشست. 


(بحار الانوار: ج 51, ص 353 - 354) 


در 6 شوال سال 305 ه" اولین توقیع از ناحیه مقدسه امام عصر علیه 
السلام برای او صادر شد که متن آن چنین بود: «ما او را می شناسیم , 
خداوند تمامی خیر و رضای خویش را به او بشناساند و به توفیق خود او ر 
یاری نماید. از مکتوب او مطلع شدیم و نسبت به او وثوق و تطمینان 
داریم. او را نزد ما مکام و منزلتی است که خشنودش می سازد. خداوند 
احسان خویش را به او بیفزاید که خدا ولی و توانا بر همه چیز است, و 
سپاس خدای را ۳3 شریکی ندارد و درود و سلام فراوان خداوند بر 
فرستاده او محمد و بر خاندان او صلوات الله علیهم». 


از انم تویختت صاحب لفات که از تکمین بر ک دای پوونی زونه 
برای چه جناب ابوالقاسم حسین بن روح به مقام نیابت نائل شد و شما 


نائل نشدید ؟ گفت: ائمه علیهم السلام داناترند و آنچه برگزینند شایسته تر 
و مناسب تر است, ولی من فردی هستم که با خصم برخورد و مناظره می 
کنم و اگر نائب امام علیه السّلام بودم و مکان امام زمان علیه السْلام را 
می دانستم چنانکه ابوالقاسم حسین بن روح به جهت نیابت می داند و در 
گیر و دار بحث پیرامون امام علیه السلام با مخالفان در تنگنا قرار می 
گرفتم ممکن بود نتوانم خود را کنترل کنم و جای آن حضرت را افشا نمایم. 
ولی ابوالقاسم اگر امام علیه السلام در زیر دامان او مخفی باشد و او را با 
الات لرنده تکه تکه نمایند دامان خود را از او بر نمی دارد و او را به دشمن 
نشان نخواهد داد. 


(بحار الانوار: ج 51, ص 359. الکنی والالقاب: ج 1 ص 91) 


ات وفات: اضر تبایت 1۶ بة امن اصام ایند التتلام 1 7۵ 0 
محمد سمری وا گذاشت., و در ماه شعبان سال 3226 هجری در گذشت. 
اراشگاه او در بغداد آنست: 


(بحار الانوار: ج 51, ص 358 - 360. حق الیفین: ص 301) 


1 
سمری واگذار شد. به فرموده بزرکان رجال, عظمت و جلالت قدر او 
محتاج به توصیف نیست. ابوالحسن سمری و 
نزد او بودند فرمود: «خداوند به شما در مصیبت علی بن بابویه قمی اجر 

عنایت فرماید. در این ساعت او از دنیا رفت». آنان 


ساعت و روز و ماه را یادداشت کردند, و 17 يا 18 روز بعد خبر رسید که 


خار ایا هر 6 آلکیی لفات ی کی 
پایان غیبت صغری: 


پیش از وفات علی بن محمد سمری گروهی از شیعیان نزد اف کرد آمدنده 
پرسیدند: «پس از شما چه کسی جانشین شما خواهد بود ؟ پاسخ داد: من 
مامور نشده ام که در این مورد به کسی وصیت کنم. 


(بحار الانوار: ج 51, ص 360) 


سبس توقیعی را که از سوی امام غائب علیه السلام در این باره صادر 
شده بود به شیعیان نشان داد. انان از روی توقیع استنساخ کردند که 
مضمون آن چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی بن محمد 
سمری, خداوند در مصیبت تو پاداش برادرانت را عظیم دارد. تا شش روز 
دیگر از دنیا خواهی رفت. پس امور خویش را فراهم آور و به هیچکس 
وصیت مکن که پس از تو جانشین تو شود. غیبت کبری واقع شد و ظهوری 
نخواهد بود تا انگاه که خدای متعال فرمان دهد, که پس از مدت طولانی و 
قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم است . به زودی افرادی نزد شیعیان 
من مدعی مشاهده من می شوند. اگاه باشید که هر کس پیش از خروج 
سفیانی و پیش از صیحه (خروج سفیانی و صیحه دو علامت از علامتهائی 
هستند که هنگام ظهور امام عصر علیه السلام واقع می شود) چنین ادعائی 
نماید (یعنی ادعای ریت به عنوان سفارت و نیابت نماید) دروغگو و افترا 
زننده است و لا حول و لا 


فا تالا ااعلی ]اعضا 


(بعار الاتوار؛ خ 91 .ض 361 غیبت شیخ طوسی: ض 242 + 243. کمال 


روز ششم که مصادف با نیمه شعبان سال 9 ۵ بود جناب ابوالحسن 
سمری در گذشت. و در خیابان خلنجی کنار نهر ابو عتاب در بغداد دفن 
گردید. 


(اعیان الشیعه: ۳ 4 ص‌ 21 بخش سوم. قاموس الرجال: ۳ 7 ص‌ 1 


ععاسی وس از ان ا اد میس ی ع ی کا من وا ون 
هیچیک از نائبان خاص امام عصر علیه السلام جز با فرمان صریحی از 
جانب آن حضرت و تعیین و نصب و معرفی نائب قبلی به نیابت قیام نکرد. 
شیعه نیز گفتار هیچیک را نپذیرفت مگر بعد از بروز نشانه و معجزه ای به 
ری اسان ات هی کر ان رسای توش 2و۱ 


وظائف زمان غیبت کبری: 

شیعیان و دوستان آن حضرت در زمان غیبت وظائفی دارند از جمله: 

1 - قرائت دعای ندبه در روزهای جمعه. عید فطر. عید قربان. عید غدیر. 

2 - زیارت آن حضرت در روز جمعه. 

و ان سکم او اا دای وا او ای شرس تا 
پا با خر ام الوم بت قلیی کی دی مرکا اکن 
2 ص 352) 

4 - از جا برخاستن به احترام نام 0 قائم» آن بزرگوار. 


5 - توسل , به آن حضرت در مشکلات و گرفتاری ها. 


رات سا که اد وا یفام 


آن حضرت را به ما بشنانساند؛ «اللهم عرفنی نفسک. فانک ان لم تعرفتی 
نفسک لم اعرف نبیک, اللهم عرفنی رسولک فانک آن لم تعرفنی رسولک 
لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجنک ضللت عن 


دینی». 
(کمال الدین: ج 2 ص 342) 

9 تتبر کت در مخالین متصوب: به آن حضرتم. معخض‌ضا مجالمن. غزاداری 
جد بزر‌گوارش حضرت سید الشهداء علیه السلام. 

10- هدیه اعمال صالحه برای آن حضرت. مانند زیارت قبور مطهر پدران 
بزرگوارش, قرائت قران و حج و عمره و طواف. 


1 - توبه حقیقی از گناهان. 


2 - متوجه کردن مردم به آن حضرت. 
2 - وفات علی بن محمد سمری نائب امام زمان علیه السلام 


تست 


(حق الیقین: ص 301. مراقد المعارف: ج 1 ص 375. فیض العلام : ص‌‌ 


دا رت سای اس اه اه اسر سود که 
وصی و جانشینی برای خود قرار مده. که غیبت کبری شروع شده است. 

8 شعبان 

1 - وفات حسین بن روح نوبختی نایب امام زمان علیه السْلام 

در اين روز به سال 326 ه" نایب سوم حضرت صاحب الامر عجل اللّه 


تعالی فرجه, جناب حسین بن روح نوبختی در بغداد به عالم بقا رحلت کرد 
و در همانجا دفن شد. 


(قلائد النحور: ج شعبان. ص 463. برای تفصیل بیشتر به 15 شعبان 


9 شعبان 

1 - جنگ بنی المصطلق 

در این روز در سال 6 ه"غزوه بنی المصطلق اتفاق افتاد. 
(توضیح المقاصد: ص 21. فیض العلام: ص 349) 


حرکت برای این جنگ در دوم شعبان همین سال بود. تعداد مسلمانان 


(المرشفته الکرق.فی غروانت السی الاعظم صلی لاه لیم و آله و ما 
ج 3, ص 12) 


در این خن له و ضرت: از آن ماهین بوخ مضطلی خر لی: یی کم ۵ 
مدینه است که منسوب به مصطلق است. او اول کسی است که دین 
اسماعیل علیه السْلام را تغییر داد و قبیله خود را به پرستیدن هبل فرمان 
داد و ان را در کعبه نصب کرد. 

1 - مرگ حفصه 


(البدایه و النهایه: جح 8, ص 33) 


در ماه شعبان سال 5 و" حفصه از دنیا رفت و مروان بر جنازه او نماز 
خواند. 


(المستدرک علی الصحیحین: 9 4 ص‌‌ 16( 


حفصه دختر عمر بن خطاب ابتدا زوجه خنیس بشید له بود: بعد از آنکه 
وا ی او 
با اخلاق و رفتار خود پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و اهل بیت علیهم السْلام 
زاهی ارم نی که سامت صلی الله عنم ه الف ام رظان داد نا 
اصرار بعضی رجوع فرمود. 


(صحیح بخاری: جح 3, ص 103, ج 6, ص 148. مسند احمد: جح 1, ص 33 - 
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جرک تکفا شور استا اش کر کت کنر ولی با فرش ید اللهنت عفر 
مانق کتوین آضا هکامی که اک ام اتصص یه لا رل وه 
قار رسیدند عابشه نامه ای به این مضمون برای حفصه نوشت: «خبر 
زیادی لشکر ما به علی بن ابی طالب علیه السْلام ر سبده است و او از 
ترس در ذی قار اقامت کرده است و از این جنگ جان سالم به در نخواهد 
برد. ..*. 


چون نامه به دست حفصه رسید کنیزان و مغنیه ها را جمع کرد و آنان دایره 
هام تواختتد و اشعاری من خواندند که.در انا آمیز العذفتین علیه السلام 
را به بدی ذکر می کردند و زنهای بنی امیه جمع شدند و شادی می کردند. 


خبر به ام کلثوم سلام اللّه علیها که رسید با عده ای از بانوان به صورت 
ناشناس وارد مجلس شدند و ناگهان صورتها را باز کردند. حفصه خجالت 
کشید. ام کلئوم سلام اللّه علیها آیه ای که مربوط به زنهای حضرت نوح و 
لوط علیهماالسلام بود که نافرمانی آن دو پیامبر را نمودند و در باره حفصه 
و عايشه نازل شده بود بر حفصه قرائت کرد 


(سوره نحریم» آیه 10: 


یت انیت گرا امرآه نوح و امره لوط_کانتا تحت عبدین من 
عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیاً عنهما من اللّه شتیً و قیل ادخلا لثار مع 
الداخلین» و فرمود: اگر تو و عايشه امروز برای خواری پدر من آمیر 
ال له الا ی بر کی موی ایکا ما ی اد 
۷ 


حفصه چون دید رسوا شده است نامه عايشه را پاره کرد 


قاتا کم سلاه الله علا خواست سشت از این آم وا تسوا نکند. 
اشوخ آنن ای اتحفید ج رن 13) 


کر فافع راب الان یه و یه کی اسعاه 


در شعبان سال ششم هجرت پیامبر صلی الله علیه و اله حضرت امیر 
المومنین علیه السلام را به همراه 100 نفر برای نقابله با طائفه بنی سعد 
در اطراف مدینه فرستاد. بنی سعد با خبر شده فرار کردند و مسلمانان 
صد شتر و هزار گوسفند بو غنیمت گرفتند. امیر المومنین علیه السّلام چند 
شتر برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جدا کرد و سایر غنائم را بین 
مسلمانان تقسیم فرمود و به مدینه باز گشتند. 


در اين ماه در سال 95 ۰" جناب سعید بن جبیر کوفی به دست حجاج بن 


سعید مردی فقیه, زاهد و عابد بود که توفیق کسب علم از محضر مبارک 
حضرت زین العابدین علیه السلام را یافته بود. او به خاطر اعتقاد خالص و 
محبت کاملی که به اهل بیت معصومین علیهم السلام داشت. نزد امام زین 
العابدین علیه السلام از احترام خاصی برخوردار بود. 


هنگامی که حجاج خواست آن بزرگوار را شهید کند, دعا کرد که حجاج بعد 
از شهادت او قادر به قتل هیچکس نشود. خداوند دعای او را مستجاب کرد 
و حجاج 15 تا 20 روز بعد از شهادت سعید زنده بود و کسی را نکشت تا 
به مرض اکله به درک واصل شد. 


بعد از آنکه حجاج سر آن بزرگوار را جدا کرد, دو پای مبارک او را : نیز از 
هی و یا ی 
در شهر الحی در واسط عراق مدفون شد. قبر آن بزرگوار یکی از 
زیارتگاههای محبین 


ال ست سم الم ات که نایاش تشه نی بر مسا بر 
چهار در است. 


1 


بعضی مرگ حجاح را 15 روز 

تتمه المنتهی: ص 106) 

و بعضی 20 روز و عده ای 40 روز 

(جلاء العیون: ص 502) 

بعد از شهادت جناب سعید بن جبیر نقل کرده اند, که اگر مرگ حجاج در 
3 رمضان باشد, شهادت سعید به ترتیب در روزهای 27 يا 28 يا 22 با 
3 و 2 يا 3 شعبان بوده است. 

4 - مرگ مغیره بن شعبه 

در ماه شعبان سال 50 و" 

(کشف الهاویه: ص 288) 


مغیره بن شعبه در حالیکه از طرف معاویه حاکم کوفه بود, در سن 70 
سالگی به درک واصل شد. 


(منتخب التواریخ: ص 302) و زیاد بن ابیه به جای او منصوب شد. مغیره 
بن شعبه در کوفه سب به آمیر المومنین علیه السّلام می نمود و خطبا را 
افر.می کرد که آن خضرت. وا افن تشد ها مان سا سکن مر مین آیگ 
ار رو 


(کشف الهاویه: ص‌ 299 شرح ابن ابی الحدید: 0 2 ص‌ 02( 


مغیره از اصحاب صحیفه ملعونه و لیله عقبه بود که می خواستند پیامبر را 


اکتقته رات ون 

او از کسانی بود که در رن زدن در منزل ابر المومنین علیه السلام, 
تن در, کتک زدن به مادر سادات حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهر| 

سلام الله علیها و سقط جنین شریک بود. 

(بیت الاحزان: ص 144) 


زنای مغیره با ام جمیل در بصره شهرت خاص دارد و در کتب شیعه و سنی 


زناکارترین مردم در جاهلیت و اسلام بود. 


مغیره از کسانی بود که به دستور معاویه همراه با عمروعاص و عروه بن 
زبیر روایاتی دروغین ساختند که مقتضای انها وجوب لعن و برائت از امیر 


المومنین علیه السلام بود و برای این کار معاویه جوایز فوق العاده ای برای 
انان مقرر کرد. 


(شرح ابن ابی الحدید: جح 1, ص 358) 

او در محضر امام حسن علیه السّلام جسارتها به پدر بزرگوارش نمود. 
رکف امه وه شیر این ات اد ررض 102 

اما آن خضرت جوابهان مناسبی به او دادند و دز آخر فرمودند: «تو آن 


کسی هستی که در شهادت مادرم و برادرم محسن علیهماالسلام شریک 
بودی. ...». 


فصل نهم: رمضان المبارک 
رمضان المبارک 


ماه مبارک رمضان ماه پر خاطره ای است. روزهای 1, 3 4 0 ۷۹0 12 
3 14, 15 و 16 و 17 19, 20, 21, 23, 24 یادآور لحظاتی حساس از 
تاریخ اسلام است. هم یادمانهای خوش و هو روزهای حزن انگیر در اين ماه 


ولتت امام خسن محتبی خانی تعاس و مغر ام باشر صلی الم یه و له 
دو خبر سرور افرین در این ماه است. مرگ ابولهب, ابن ملجم ۲ عايشه, 
مروان» زیاد بن ابیه, حجاج ثقفی نیز روزهای نابودی دشمنان اهل بیت 


عم 2۱ است: 


از سوی دیگر شهادت حضرت زهرا سلام اللّه علیها بنایرقولی, ضربت 
خوردن و شهادت امیر المومنین علیه السلام, وفات حضرت خدیجه سلام 
اللّه علیها و حضرت نفیسه سلام اللّه علیها و شهادت مختار روزهای حزن 
ال محمد علیهم السلام است. 


خرن بدره طائف: تبوک 


و فتح مکه روزهای تاریخ ساز اسلام است. عروح حضرت عیسی علیه 
السلام به به آسپمان, نزول قرآن, مراسم عقد اخوت؛ دعای باران توشط 
تاحض ای اه هو ال واه همه ری مه 


بدعت نماز تراویج توسط عمر, ورود محقد بن آبی بکر به مصر, بیعت با 
امام مجتبی علیه السلام, امدن نامه های اهل کوفه برای امام حسین علیه 
السلام, حرکت حضرت مسلم به سمت کوفه, ولایتعهدی امام رضا علیه 
السّلام و ضرب سکه به نام آن حضرت. هر یک یادآور فرازهائی از برگهای 
اسلام اند. 


1 ماه رمضان 
1 - ولایتعهدی امام رضا علیه السلام 


توص شب اف اه مار رعصان سل موارت امام سین یه التا 


وارد شده است. 
(مسار الشیعه: ص‌‌ 4 - 5( 


نوشت. و آن بزرگوار را برای عهدی خویش به مرو فر خواند. 


(قلائد النحور: ج رجب. ص 63) 


در روز اول ماه رمضان سال 201 ه" مردم با حضرت رضا علیه السلام به 
ولایتعهدی بیعت کردند 


(فیض العلام: ص 24. بحار الانوار: ج 49, ص ۰11 221, 303) , 
و بعضی ششم این ماه نقل کرده اند. 
2 - مرگ مروان 


در این روز در سال 65 ه" مروان بن حکم در سن 81 سالگی در دمشق به 
درکات جحیم شتافت., و مدت خلافت او 9 ماه بود. 


(تتمه المنتهی: ص 83. بحار الانوار: ج 45 ص 385) 


مروان پسر حکم بن ابی العاص بود و به «وزغ بن وزغ» ملقب گردیده بود. 
او و پدرش ورد آعن ساهته.صلی الله علنه .و ال واقع شدندحتی عايشه به 
مروان گفت: شمادت مین رهم کهسامتر ضلی الله علیه و آله ,یوت را لعن 
کرد در حالیکه تو در صلب او بودی. 


فزوا نت در عذایت با دا امین صای للم غلیه یه آلهنو اه بیت علیهم 
الشاامخصو‌ضا ابر المامین علشال ام از مان عنمان طا آفر باه حور 
بسیار کوشید. بعد از آنکه عثمان او و پدرش حکم را از طاثف بر خلاف امر 
تا ای اه ها رام ی ار را 
مروان داد و فدک را هم به او واگذار کرد و او را وزیر و کاتب خود قرار 


داد. 


او در ایام خلافت عثمان فتنه ها بیا کرد. در جنگ جمل تیری زد و طلحه را 
کشت و بعد از فتح هنگامی که اسیر شد حسنین علیهماالسّلام را شفیع 
قرار داد و امیر المومنین علیه السّلام او را رها کرد. به حضرت عرض 
کردند: از او بیعت بگیر. فرمود: همانا دست او دست بهودی است, چه 
اينکه یهود به مکر و حیله معروفند. 


بعد از آن که مروان به معاویه پیوست هر گاه حکومت شهری به او داده 
می شد, در ترویج سب آمیر المومنین علیه السلام مجٌد و مضر بود. او در 
مدینه هر جمعه بر منبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله بالا می رقت و در 
حضور مهاجرین و انصار آضیز. المومنین علیه السلام را سب می کرد. 
مروان بعد از هلاک شدن یزید به جای وی نشست. و همسر او را به عقد 


خود در آورد و نه ماه خلافت کرد. همسر پزید زهری در غذای او ریخت که 
لال شد و آخر الامر متکا بر دهان او گذاشت, وا کت ان وهی آ تشن 
تا اینکه در اول ماه رمضان به درک واصل شد. 

(شفاء الصدور: جح 1, ص 323. تتمه المنتهی: ص 78 - 84) 

3- جنگ تبوک 

در اول ماه رمضان سال 9 ه" جنگ تبوک به وقوع پیوست. 


(وقایع المشهور: ص 158) 


اين جنگ را فاضحه نیز می گویند, زیرا| منافقین مدینه و کسانی که قصد 
کی رصان اه اما ار وت ون 


به لشکری که در این جنگ شرکت کردند «جیش العسره» می گویند, زیرا 
در سختی و زحمت فراوان؛ با اینکه ایام جمع اوری محصول بود 


به جنگ رفتند. چرکت. لشکر در ماه رحجب بود که 30 هزار نفر سواره 
بودند. پیامبر صلی: اللة خلیة وت ال فرمودند: «کفش فراوان با خود 
بیاورید». و در مسیر هر دو نفر به یک خرما سد جوع می کردند و آب هم 
کمیاب بود. در این جنگ عده ای از زنها نیز همراه حضرت حرکت کردند. 


از سوی دیگر 82 نفر از منافقین مدینه با عذر تراشی به جنگ نرفتند و در 
مدینه ماندند ۳ در غیاب آن حضرت خانه ی آن جضرت را غارت کنند و 
خاتوا وم یا ان دنه رن مات ام ضلره الاه لیم ال آفتره 
المومنین علیه السّلام را به جای خود در مدینه خلیفه قرار داد و منافقین 
لاس کته که حاظر مار آهتی الموفتن خلبه السلام را آوردنو تا متر 
صلی الله علیة و آله به آن حضرت فرمود: « آما ترضی اد کار و 
تفت له هارون مر موی لا نم لا دی ۱ 


ر بازگشت از تبوک چهل نفر از منافقین که همراه حضرت بودند تصمیم 
۳ ۳ ۳7[ پر از ریگ نماپند 
و یه زیر دست و پای شتر حضرت رها کنند تا شتر رم کند ۱ 
اللهغلیه ۵ القاز فتر افاوق.شبه قیل نید 0 ۱۳7 
حضرت قدم از قدم پر نباشت و مکر منافقین شکست خورد و خداوند 
مضه دس با مت صلیا لله له الما خفظ کرد 


(منتخب التواریخ: ص 601. منتهی الامال: ج 1, ص 91 - 93) 


از سوی ۳ منافقینی که در مدینه مانده بودند قصد جان انز المومنین 


علیه السّلام را نمودند و حفره ای طولانی در مسیر راه مدینه حفر کردند و 
روی آن را با حصیر پوشاندند تا هنگامی که آمیر المومنین علیه السّلام به 
استقبال پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می آید هنگام مراجعت میان آن حفره 
بیفتد و آنان بر سرش بریزند و او را به قتل برسانند. ولی هنگام مراجعت 
اسب آن جصر 9 از روی حصیر و گودال عبور ننمود و بار دیگر حیله 
منافقین باطل گردید. 

(منتخب التواریخ: ص 60) 

دز تبوک خنکی ,ضهرته نحر فت: و آن خظرت:با لشکر به ماهبا کشتتند: 
(منتهی الامال: ج 1, ص 91) 

وقوع این جنگ در ماه رجب هم نقل شده است. 


(بچار الانوار: ج 21, ص 245. المرسوعه الکبری فی غزوات النبی الاعظم 
ی ج 5, ص 334 - 335) 


در این روز در سال 209 ۰ زاهده عابده حضرت نفیسه خاتون سلام الله 


دختر حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی طالب علیهم السْلام در 
مصر وفات کرد. 


(زندگانی سیده نفیسه سلام اللّه علیها: ص 43 - 45) 


شوهر 0 حضرت اسحاق موّتمن پسر حضرت صادق علیه السلام بوده, و 


(وقایع المشهور: ص 187) 


حضرت نفیسه سلام الله علیها برای خود قبری کنده بود و تیوشتته: در آن 


آن حضرت در اول ماه رجب بیمار شد, و نامه ای به شوهرش که در مدینه 
بود نوشت و او را از احوال خود با خبر کرد. در شب اول ماه رمضان 
بیماری شدت پیدا کرد 


و فردای آن روز در حالتی که روزه بود طبیب آوردند و او امر به افطار 
کرد. آن حضرت فرمود: «وا عجبا ! سی سال است از خداوند مسئلت 
دارم با حالت روزه از دنیا بروم, و اکنون که روزه هستم افطار کنم» ؟ پس 
خواندن سوره انعام را شروع کرد, و چون به ایه مبا رکه «لهم دار السلام 
عند ربهم» رسید وفات کرد. 

شوهر آن حضرت زمانی رسید که ایشان وفات کرده بود. او می خواست 
ان حضرت را به مدینه ببرد و در بقیع نزد اجداد طاهرینش دفن کند, ولی 
مردم مصر با التماس و درخواست او را نگه داشتند. اسحاق موّتمن پیامبر 
صای هو ربا رن ک نی سا ال مصر در ات 
ماجرا مخالفت نکنی, که به خاطر نفیسه خداوند رحمت و برکاتش را نازل 
می کند». جناب اسحاق بدن آن حضرت را در محل فعلی دفن کردند و 
معروف است که دعا کنار قبر ان حضرت مستجاب است. 


(تتمه المنتهی: ص 289. منتخب التواریخ: ص 195 - 196) 
3 ماه رمضان 
1 فاد عبت ما سای اااد مات 


تم ی ماوت سرت وه ای رآ مره اش الم لیا بر 


(ار الاتمارد مه ی 0 وس 189 21 
اسان 

1 - مرگ زیاد بن ابیه 

زیاد بن ابیه در سال 53 ه" در کوفه به هلاکت رسید. 


(نفائح العلام : ص 14 1. الوقایع و الحوادث: ج 1 ص ۰74 فیض العلام : ص‌‌ 
3 عرص ۱310 


او مشهور به زیاد بن ابیه, زیاد بن امه, زیاد بن عبید, و زیاد بن سمیه ست؛ 
و چون پدر زیاد از کثرت معلوم نبود به او زیاد بن ابیه می گفتند. 


نداهن که به معاویه پیوست به او زیاد بن اتف سفیان گفتند و برادر 
معاویه شد و زنای مادر خود را قبول کرد. سمیه کنیز حارث بن کلده طبیب 
بود. حارثت او را به چراندن گوسفندان وادار کرده بود ولی طبع زشت و 
شمحاتی تمه امین ور‌ضحا یک مار آورد عحارت اه را ار خی راید 
از آن پس سمیه اسما خود را به عبید چوپان ثقفی چسباند و رسما جزء 
فواحش طائف در امد و حیثیت خاندان عبید را هم لکه دار کرد. 


برادری او با معاویه یکی از راههائی بود که معاویه برای جلب زیاد به 
طرف خود به کار گرفت. او مجلسی ترتیب داد و از عده ای به عنوان 
شاهد در آنجا استفاده کرد که از جمله ابو مریم مشروب فروش طائف 
بود. او برخاست و به زیاد گفت: نفتت اسان به انیت امد وا من 
فاحشه ای خواست. در آن‌شت کمتی جن مه تیور صبر کردیم تا رفت و 
امدها کم شد. سمیه را برای او فرستادم. 


زیاد زنای مادر خود را قبول کرد و برادر معاویه شد ! معاویه هم برای 
باوراندن این نسب به او خواهرش را به خانه او فرستاد و دستور داد چادر 
از سر بردارد چرا که محرم اوست. 


(شرح ابن ابی الحدید: جح 16, ص 187. الوقایع و الحوادث: جح رمضان. ص 
5 شفاء الصدور: ج 1 ص 312. تتمه المنتهی: ص 87) 


زیاد بعد از برادری با معاویه برائت ت از حضرت آمیر الموّمنین علیه السّلام و 
قتل شیعیان علی بن ابی طالب علیه السْلام و غارت اموال آنان را شروع 
کرت دشفعت بریدن شک ساره کرد بان آوتختر یندم به کف کزدن#«صیل 
سرخ شده به چشمان شیعیان کشیدن فرزندان را سر بریدن, خانه خراب 
کردن و اآتش زدن از جمله کارهای او بود. عبدالرحمان بن حسان را به 
جرم محبت علی بن آبی طالب علیه السلام زنده در گور کرد. 


فا ور هی فان اما تکام اش ایو 


در بصره و کوفه سیزده هزار نفر را به جرم شیعه بودن يا به احتمال شیعه 
بودن کشت, و بعد به معاویه نوشت: من تا به اين حد خواسته تو را انجام 
دادم و این کارها با دست چیم بود. اگر حکومت حجاز به من واگذار شود با 
دست راستم که بیکار است همین عمل را و و تصمیم دارم 
خاندان امیه تااعاتف مارد هر کس 0 نکند اهر کش امه او را 


ییا تفرین. کردنج و بعضی آمین ال سففتی لیه. الشلام را در خواب 
دیدند که او را نفرین کرده, و آن ملعون قبل از عملی کردن تصمیمش به 
مرض طاعون مبتلا شد و به درکات جحیم واصل گردید. 


(شفاء الصدور: ج 1 ص 316. شرح ابن ابی الحدید: جح 16, ص 187. 
الوقایع و الحوادث: ۳ ماه رمضان .ص‌ 0/9( 


6 فتاه 

وصر هت بح ای ای سا خی اس 

فا و و الط اس سا سرت تا اه 
السلام زدند. 

بنابر قولی این روز روز ولایت عهدی اجباری آن حضرت بوده است 

(تتمه المنتهی: ص 278. مستدرک سفینه البحار: ج 4, ص <195) , 


و مردم با آن حضرت به ولایت عهدی بیعت نمودند. 
(مسار الشیعه: ص 6. نفائح العلام: ص 115) 

0 عاهارسضان 

لت آنیفن تایه ای الیل فد ترا اسان خیم عای التام 


در سال 60 ه" جمعی از کوفیان نامه های مردم کوفه را برای امام حسین 
علیه السلام اوردند. 


(الوقایع و الحوادت: ج 1, ص 112. بحار الانوار: ج 44, ص 333) 


که از جمله نام سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد بجلی 
و حبیب بن مظاهر و جمعی از شیعیان آن حضرت در آنها بودکه توسط 
عبداللّه بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال خدمت امام علیه السلام 
اورده شد. 


تفااتن سورب ختو هو ای لطاب 


(الوقایع و الحوادث: ج 1 ص 127. فیض العلام: ص 27. مسار الشیعه: 
ص‌ 6 - 7. نفائح العلام : ص‌ 5 - 191) 


فن اش ی و و اش ای اتب ام ارگ 


اقوال ذیگر در رحلت آن حضرت چنین است: 3 رجب. 27 رجب. آخر 
رجب, اول ماه رمضان, 12 ماه رمضان. آن حضرت بعد از وفات حضرت 
ابوطالب علیه السلام به سه روز فاصله و به قولی یک ماه و به قولی 45 
روز و به قولی 50 روز وفات کرده است. 


آن حضرت نخستین همسر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بود, و تا خدیجه 
تسنلام الله علیها زندم نود تبی. کرافمی اسلام. صلی الله علبه. و آله:هعسری 
اختیار نفرمود. سبقت به اسلام و خدمات او به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
تباره آت ان انبتت. که کر شود در فضیلت آن حضرت همین بس که والده 


مکرشط حشرت صذیخه ظا خرن لام الله غلها است: وه گراری یامد 
ی هه به ایشان منتهی می شوند. 


(فیض العلام : ص‌‌ 7( 


آن خضرت گام رخلت جن مسبت به, تیا میرضلی: آللم نمی آله وود 
و با آن همه فداکاری و انفاق مال, نش یا فیدر ,لیم الا عله وف اله -عرخن 
کردند: «یارسول الله, مراببخشید که در حق شما کوتاهی کردم». پیامبر 
ضلی: الم صلیه و اله فرمودند: «حاشا و کلا ! من از شما تقصیری ندیدم, 
ی ار شما در خانه من 
زحمات زیادی را متحمل شدی. اموالت را در راه خدا| بذل_ و بخشش 
نمودی». آنگاه خدیجه سلام الله علیها غراض کرو یا رسول الله, شما را 
وصیت می کنم , به این دختر, و به حضرت فاطمه سلام الله علیها اشاره 
نمود. این دختر بعد از من یتیم و غریب است. کسی از زنهای قریش او را 
اذیت نکند. کسی به صورت او لطمه ای نزند, به روی او داد ژد و 
مکروهی نبیند. 


هی و کی 3 و و 


آن حضرت اقلیت رت اش که مان صلی: الله غلیهی آله را دیق وه 

قافن ره است کف.دن مکه: ما ر سول خی ی الله ام الم مان 
1 و اول زنی است که ایمان خود را در مکه در میان مشرکین 
اظهار نمود, و اول زنی است که در مقابل دشمن از رسول خدا صلی الله 
ال دام ام ال واه ند ساخن .صلی الله علنه واه 


بخشید, و اول زنی است 


که آیمانتتن با فول ولایت. آمیز الخفمتین. غلیه السلام به ذرخه کمال زر سید: 
توت اضر ای آلاه فلمی شمه سای ات نوا را کافت ور 


کنار خود نشانید و فرمود: این جبرئیل است و می گوید: برای اسلام 
شتروظی. اشست که. غبارعند از اقرار به.یکانکی خداوند متعال: افراز ,به 
رسالت رسولان اقرار به معاد و اصول این شریعت و احکام ۳ 1 
از اولی اهر و انمة‌طاهرین از مرفندان اوه یکی بعق ار دیکری ا برانت از 
دشمنان ایشان. 


امای عا هافر سردا اور سس 
ا را ه ‏ تاس صی 0 
فرمود: «هو مولاک و مولی ال موّمنین و امامهم بعدی». یعنی «علی مولای 
نو و مولای مقمنان بعد از من و امام ایشان است ». آنگاه از خدیجه سلام 
ال ای رای ال عم ام ی اد ره 
سا ای اه ماه رو 
آداب وضو و نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و واجبات و محرمات را 
بیان فرمود. 


سییین, تیامتر صلی آلله غلید. و الم ذست شون را بالای: دست آمیر المقستین 
علیه السلام نهاد و خدیجه سلام اللّه علیها دست خود را بالای دست رسول 
دا لت اللض عایه. و ال تاد .وه این ترفی: یا آمیر ال تین علیه 
السلام بیعت نمود. 


(بحار الانوار: ج 18, ص 232, ج 65, ص 392) 
2 ماه رمضان 


ذر انش رهن کر تال اول چحرت رسنن کرامی اساام ضلن المع ارد 


۵ آله بین اضعاب غود شقن اخوت شسته و. امین الفومتین غلیه. السلام: :۱ 
برادر خود گردانيد. 


(الوقایع و الحوادث: ج 1 ص 112. فیض العلام : ص 31. مسار الشیعه: 


13 ماه رمضان 


در سال 5 و" در چنین روزی ظالم سفاک پلید حجاج بن یوسف ثقفی به 
کرده بود با مرض اکله در شکمش به درک واصل شد. 


الک ور رت او و ور سا مرعهان است. 


مادر او قارحه نامی بود که قبل از همسری با یوسف بن عقیل پدر ظاهری 
حجاج, در منزل حارث ین کلده طبیب بود. هنگامی که حجاج به دنیا آمد 

می که حجاح به دنیا آمد سوراخ مقعد نداشت, و طبیل برای او 
سوراخی قرار داد. همچنین او شیر نمی خورد تا اينکه بز سیاهی کشتند و 
از خونش پستان مادر و به صورت حجاج مالیدند و او از بر پستان 
قبول کرد. به این سبب حجاج خونخوار شد و می گفت: بیشترین لذت من 
در ریختن خون است. اين صفت از کسی که مدت حمل او دو سال و نیم 
بوده وپیش از دو سال و تیم نس از مر ک.پدرزشن به دتیا آهده. بعید تیشت 
!( (روضات الجنات: ج 7, ص 259) 


نوشته اند. هنگامی که هلاک شد, در زندان او پنجاه هزار مرد و سی هزار 
زن بودند که 16 هزار از انها برهنه و 


عریان بودند, و قاعده آن ملعون این بود که زن و مرد و اطفال را با هم 


زندانی می کرد, زندان او سقف نداشت. 


عده زیادی از دوستان و شیعیان آمیر المژمنین علیه السّلام را شهید کرد 
از خماه کمیل بن قیاد نخعی (مراقد الصمعازفر.ض 19 از قنن غلام آمید 
المومتین علیه السلام 


عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری, که آن قدر او را تازیانه زد که آمیر 


المومنین علیه السْلام را سب کند و او مناقب آن حضرت را می گفت. تا 
حجاج دستور داد او را شهید کردند. 0 10 
العابدین علیه السلام به نام یحیی بن ام طویل را برید تا شهید شد. 
همچنین سعید بن جبیر را به شهادت رسانید که 15 روز بعد از قتل او 
حجاج به درک واصل شد. 


حجاج به مرض آکله مبتلا شد, و طبیب تکه گوشتی را به نخی بست تا آن 
ملعون بلعید. طبیب آخر نخ را نگه داشت, و بعد از لحظه ای نخ را کشید و 
دید چیزی نمانده است. و معلوم شد که به زودی جان به مالک جهنم خواهد 
سپرد. (تتمه المنتهی: ص 96 - 108 ) قبر او را در شهر واسط مخفی 
کردند وت ب روی آن رها کردند ولی در زمان سفاح قب او را پیدا کردند, 
انچه مانده بود سوزانده و بر باد دادند. 


(الوقایع و الحوادث: ۳ ماه رمضان, ص‌ 0156 
(کوضتنی اوه 2 الفانم و الحواوت ترا و فی ]رای 


32 
4 ماه رمضان 


1 - شهادت مختار 


در سال 67 ه" در چنین روزی مختار بن ابی عبیده ثقفی به شهادت رسید, 
و مزار او کنار مرقد حضرت مسلم علیه السلام در انتهای مسجد کوفه 


۱ ت‌. 


(تتمه المنتهی: ص‌ 1 - 92. الوقایع و الحوادث: ۳ ۷۱ ص‌‌ 137 فیض 
العلام: ص 33. بحار الانوار: ج 45 ص 386. مستدرک سفینه البحار: جح 5, 
ص 215) 


مصعب بعد از به شهادت رساندن مختار, دستور داد همسر او را دستگیر 
کنند. ی مصعب 
گفت: برائت بجوی از شوهرت. او گفت: چگونه برائت بجویم از کسی که 
روزها روزه و شبها به نماز مشغول بود, و خون خود را برای خدا و پیامبر 
ضلی: الم یو له ار کرد وتو اهیبفرزند ساهین ی الله علبه و 
اله نمود ؟ مصعب در حالتی که شمشیرش را از غلاف بیرون کشیده بود, 
گفت: پس تو را به شوهرت ملحق می کنم. همسر مختار جواب داد: ۰ پس 
از اين مرگ بهشت است و به خدا قسم هیچ چیزی را بر محبتم به علی بن 
ابی طالب علیه السلام ترجیح نمی دهم. 


در گرمای هوا در صحرائی بین حیره و کوفه دست و پای او را بستند و بعد 
حردن او را زدند و سر از بدنش جدا کردند. این زن مومنه اولین زن 
شهیدی است که در محبت امیر المومنین علیه السلام با شکنجه کشته شد. 
(المختار الثقفی: ص 40) 

5 ماه رمضان 


1 - ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام 


شب نیمه ماه رمضان سال سوم ه" دومین امام شیعیان حضرت ابومحمد 
حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام در شهر مدینه به دنیا امد. 


(ارشاد: 0 


2 ص 5. فیض العلام : ص 34. بحار الانوار: ج 43 ص 250, ج 95, ص 
2 عشف الغمه: ج 1ص 14د. مسار الشیعه: ص‌ 7 کافی: ج 2 ص 


رنگ مبارکش سرخ و سفید, دید کان مبارکش گشاده و چشمانش مشکی 
بود. گونه مبارکش هموار و محاسنش انبوه و موی سرش مجعد بود. گردن 
مبارک در نور و صفا مانند نقره صیقل زده, میانه بالا و شانه هائی گشاده 
داشت و از همه مردم خوشروتر بود. خضاب ۳ می کرد و بدن 
شریفش در نهایت لطافت بود. 


(منتهی الامال: ج 1, ص 219 - 220) 


در روز هفتم ولادت ان حضرت.؛ مادرش فاطمه زهر| سلام الله علیها ان 
مولود مپارک را در پارچه حریری که جبرئیل علیه السَلام آن را برای پیامبر 
ام اه یه و لها ای مهن سرا رات 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله تا 
گوسفندی برای حضرتش عقیقه نمود. 


(ارشاد: ج 2 ص <ظ. فیض العلام : ص 34. بحار الانوار: ج 43 ص 250, ج 
5 ض 192 اعلام الوری*ج ان 402 کشقت العفه؟ ج 1 .ض: 5124 
فسار الشعه کی زر .کافی ۶ج 2ص 190 فضاع کفعمی: 2 599 
العدد القویه: . ص 29 . تقویم المحسنین: . ص 11 تاریخ الخلفاء: ۰ ص 99( 


2 - حرکت حضرت مسلم علیه السْلام به سمت کوفه 


و ایو جر سا وم حضرستد | اعدالات حتاب له ا لام حسام ون 
۳ 


علیه السلام را به کوفه روانه کرد. همراه او پاسخ نامه های کوفیان را داده 
بود که مضمون ۵ «به سوی شما برادر و پسر عمویم. موثق 
اهل بیت خویش, مسلم بن عقیل را فرستادم. اگر او بنویسد برای من که 
2 نامه ها درج کرده اید, به 
زودی به سوی شما خواهم آمد, انشاءالله ». 


(فیض العلام: ص 35) 
16 ماه رمضان 
1 - ورود محمّد بن ابی بکر به مصر 


تالخعایهو الحواخف:ج ی 190 تور ی سفیه الیا رخ ررض 21 
7 ماه رمضان 
ایام ها مات اوه ند 


معراج پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پنج سال بعد از بعثت در چنین روزی 
واقع شده 

(منتخب التواریخ: ص 32. الوقایع و الحوادث: ج 1. ص 194. توضیح 
المقاصد: ص‌‌ 4 العدد القویه: ص‌‌ 34 2. مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌‌ 99 
بحار الانوار: ج 18, ص 380, ج 97, ص 168), 

ق آية. «شبحان: آلدی: اسر هیده. یلا .من: المسخد. الحرام الی. المسجد 
الاقصی. ..» 

ات ان از و امسر اس ای ات اس واه و ها 
دمضان نیز فقل: شنم آنزنت. 


(توضیح المقاصد: ص‌ 4. العدد القویه: ص‌ 34 2. مصباح کفعمی: ۳ ره ص‌ 
599 بحار الانوار: ج 97, ص 168, ج 95, ص 196) 


معراج از جمله ضروریات اسلام است 
(حق الیقین: ص 30. منتهی الامال: ج 1, ص 1<), 


و از آیات کریمه رگ احلدیت متواتره ثابت شده است که خداوند متعال 
ار ۱ 
تخد الا عضی و ار انجاه آیمانها اشوی السمی.ه کر ای سوه 
عجائب آفرینش آسمانها را ای ی وا ات 
نامتناهی را ان حضرت اعا هو ه ان رت رت لور کت 
عر یه عباوت مج عالیت قافر موه متا اکتا عافم الساا شم ما فاد نمود 
و داخل بهشت شد و منازل 


اهل بهشت و احوال کسانی که در عذاب بودند را مشاهده فر مود. 


احادیث متواتر دلالت دارد که عروج آن حضرت به بدن بوده نه به روح, و 
در بیداری بوده نه در خواب. 

اقوال دیگر در تعیین روز معراج چنین است: 17 ماه رمضان سال 12 قبل 
از هجرت. 17 ربیع ال اول قبل از هجرت. 17 رجب قبل از هجرت. 17 
ماه رمضان <5 سال قبل از بعثت, 27 ماه رمضان, 21 ماه رمضان. 


در باره مکانی که آغاز حرکت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به سوی معراج 
خاهر آمیر النوشین علبه الشلام: از شعت ای طالت عله آلتام. 


(بحار الانوار: ج 18, ص 302 - 319) 


آمام دق علیه التگلام فرمودنوه خضالی خضرت رسول خی الم علیه. > 
آله را صد و بیست و چهار مرتبه به آسمان برد, و در هر مرتبه به آن 
حضرت در باره, ولایت و امامت ایو المومنین علیه السلام و دیگر ائمه 
طاهرین علیهم السلام زیاده از سایر فراتض تأکید و توصیه نمود. 

(بحار الانوار: ج 18, ص 302 - 319. حق الیقین: ص 30) 


2 - جنگ بدر 
در روز جمعه در سال دوم هجرت حنگ بدر کبری به وقوع پیوست. 


(بحار الانوار: ج 19, ص 325 ج 97.ص 168, ج 18, ص 380. الموسوعه 
الکیزی فی عرنات النس الاعطم ضای له عليه ی ال ۵ سا خ رصن 
8 الوقایع و الحوادث: ج 1, ص 215 - 216) 


8 با 19 این ماه هم ذکر 


شده است. 


تعداد مسلمانان 313 نفر و تعداد شهدای آنان 9 تا 14 نفر, و تعدا کفار 
0 نفر بود. مقتولین کفار 70 نفر بودند و 70 نفر را هم مسلمانان اسیر 
گرفتند. 35 نفر از 70 نفر کشته های کفار به دست افیز: الغومتین«عایه 
السلام به قتل رسیدند. 


(منتخب التواریخ: ص 48 - 49. الوقایع و الحوادث: ج 1, ص 215 - 216) 
در این جنگ ابوجهل نیز کشته شد. 
(نفائح العلام: ص 288. فیض العلام: ص 37 - 38) 


علیه و اله بود. او با اینکه نامش هشام بود ولی از فرط بدجنسی و زشت 
سیرتی به ابوجهل مکنی ,شد. (بوجهل کسی بود که در مکه آزار و اذیت 
تیا ی بح سل کم صلی: الم ایهم الم سوه بچه دان شتر بر سر 
مبارک حضرت ریخت. خاکستر و خاک بر سر مبارک حضرت ریخت. سنگ 
به دندان ار نس تست کاب و جنون. به آن .خرن دادر.مادن مار 
یاسر جناب سمیه را بعد از شکنجه بسیار با نیزه ای که به ران او زد شهید 


کرد. 


در جنگ بدر دو برادر انصاری (معاذ و معوذ) به خاطر سابقه ای که از او در 
اذیت شا ضلی ال غلیه و الق فده وود خیم به کشین اه کرت 

به هو صورت رنه قانی یه آو زدند یکی از دوبرادر تسش فطع ند و 
به. پوسشتت. آویزان حزدید, ولی چون دید دستش مزاحم چنگ با ابوجهل و 
هواداران اوست؛ زیر پایش گذاشت و دفعتاً آن را از بدنش جدا| کرد و 
سپس ابوجهل را نقش زمین کردند. 


بعد 


از جنگ, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: کسی خبر از ابوجهل بیاورد. 
عبداللّه بن مسعود رفت و پا روی سینه او گذاشت. ابوجهل به هوش آمد و 
گفت: بر جای بلندی پای گذاشته ای اه ای فا ای 
کنايه ای ای اتصار نود عبدالله مق مسعود تسیر آورا او بدن دا کرد و نود 
تابر صلی اللهلبه و آلف آورد فجلوی بای آن»خضرت انداکت: سامید 
ی اه ام رام سا ورد 


(منتخب التواریخ: ص 47 - 49. الوقایع و الحوادث: ج 1, ص 215 - 216) 
و تفر خود رل بر اس صات ازام تاه ال ال نعنور دا 
ال ادا ی ی ار 


(مصباح کفعمی: ج 2 ص 599. بحار الانوار: ج 97, ص 383) 
3 ی غارشرن 


در شب 17 ماه رمضان در سال 58 ه" در مدینه, عايشه دختر ابوبکر به 
دست معاویه کشته شد و به سزای اعمالش رسید. 


(فیض العلام: ص 36. نفائح العلام: ص 275. مستدرک سفینه البحار: ج ظ, 
ص 214 - 5 سال 8 و 68 ) دو قول دیگر در این باره 9 رجب و 
اخر ذی الحجه است. 


تا هی انعم ماله منص شتا نم است مر موی اش 


اه ای ص۱2 


ابن ابی الحدید می گوید: اگر خلیفه دوم به جای علی علیه السّلام بود هر 
اه اما نکه که می کرد 


(شرح ابن ابی الحدید: ج 17, ص 254) 


معاویه جون 


خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد., غاينتنه آن. زا انکار کرد و معاویه را 
تهدید کرد و گفت: برادرم محمد را کشتی, و برای یزید بیعت می گیری ؟ 
معاویه ترسید که مبادا او ایجاد فتنه کند. لذا در خانه خود چاهی کند و آن را 

فان ای گرم هه رشن یی و آن هن هقرو تیش آن شعاد و 
11 را وقت نماز عشا به خانه خود خواند. وقتی عایشه وارد شد, معاویه 
اف رات کشت بر نت هار گرد همین که روی آن نشست., فرو 
رفت و به چاه افتاد و هلاک شد و معاویه در چاه چندین نیزه مسموم تعبیه 
کرده بود و هنگامی که عايشه در چاه افتاد فورا کار او ساخته شند. 


عايشه در زمان حیات پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با آن حضرت رفتار 
نامناسبی داشت. با أمیر المومنین علیه السْلام و حضرت صدیقه سلام اللّه 
۱ 
ای روا داشت. واقعه جمل و کشته شدن حدود بیست هزار نفر از مسلمین 
به خاطر فتنه او از کارهای معروف اوست. 


(مسند احمد, صحیمح بخاری؛ صحیحم نسائی, السیره الحلبیه, صحیمحم مسلم 
باب الغیره من کتاب العشره) 

وقتی حچضرت زهرا سلام اللّه علیها به شهادت رسید. همسران رسول خدا 
صلی الله علیه و اله برای سر سلامتی آمیر المومنین علیه السلام امدند 


(شتترع این آین الفیده خ ۵ص 198 ریاخین الشریعه: ‏ 2ر.ض 357) 


از مشخص ترین نشانه های بفض و 


کینه او نسبت به آمیر المومنین علیه السّلام اين بود که غلامش را 


«عبدالرحمن» نام نهاد و گفت: این نام گذاری را به خاطر محبنم به قاتل 
ایا ی رس و بات ات ام واه 


ریا الریعه ع مر.ص کد. شفیند. لیعار: ‏ گر ض. 741 بجار 
الانوار: ج 28, ص 194, ج 32, ص 341) 


19 ماه رمضان 
1 - ضربت خوردن امیر الموّمنین علیه السلام 


۳ ات یت وی رت 


الم ضرست: دار کرد 


در 13 ماه رمضان سال 0 ۵" حضرت مولی الموحدین علی بن یف طالب 
امن المخشیی علبة. السلام بعو از مارت شون ار ی مروان از شماوت 
خود خبر دادند. 


(الوقانم و الحواخت: 2 ض 139 مستدری سفیته الیجار: ج گرص 215) 


در آن روز حضرت بر فراز منبر بعد از بیان کلماتی درر بار در حقایق 
اسلام, در آخر بیانات شریف خود, به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه 
السّلام فرمودند: تا امروز چند روز از ماه مبارک رمضان می گذرد ؟ امام 
مجتبی علیه السْلام فرمودند: 13 روز گذشته است. از امام حسین علیه 
السلام پرسیدند: چند روز باقی مانده است ِ امام حسین علیه السلام 
فرمود: 17 روز باقی مانده است. در این هنگام آفیز الحومتیرن علیه السلام 
دست به محاسن مبارک گرفتند و فرمودند: نزدیک است این موی من به 
خون سرم خضاب شود. 

در شب 16 ماو رمضان سال 40 ۰" آمیر المومنین علیه السّلام در خواب 


پیامبر صلی الله علیه و ال را دیدند و ان حضرت به نزدیک شدن 
ملاقاتشان 


در تب مین المومنین علیه السّلام بشارت دادند, و آمیز: الموّمنین 
علیه السّلام به دخترشان ام کلثوم سلام الله علیها خبر دادند. 


(ااو رها ال فا ه الخا وت شض از من 190 


در شب نوزدهم امیر الموّمنین علیه السْلام روزه را در منزل ام کلئوم 
لاه ال لها اقطار رید 


(الوقایع و الحوادت: ج 1 ض 242) 


در شب 19 ماه رمضان سال 40 ه" وردان و شبیب که با ابن ملجم در 
شهادت امیر المومنین علیه السْلام همراه بودند, در حین درگیری کشته 
شدند. 


در سال چهلم گروهی از خوارج در مکه جمع شدند و بر کشتگان نهروان 
گریستند. متفر ان آیان با هم بهان ند که در کشت آمیر: الم من 


علیه السلام, و عمروعاص و معاویه را بکشند. 


هه سامت الدختی له اسلا نا ین فده درف هار3 کوفه 
شد و با کمک قطام بنت اخضر که ابن ملجم قصد ازدواج با او را داشت. و 
با همدستی شبیب بن بجره و وردان بن مجاله تصمیم خود را عملی کرد. 


در صبح روز نوزدهم بعد از اذان صبح» امیر الممنین علیه السلام وارد 
مسجد شد و صدای نازنین ایشان به «یا ایها الناس, الصلاه» بلند شد. 


سپس آن حضرت مشغول نماز شد. هنگامی که در رکعت اول سر از 
سجده برداشت شبیب بر آن حضرت حمله ور شد, ولی شمشیرش خطا 
گرا فاصاه این ماخم اه ام حفلم کرو تفر ام وی ما رک ان 
حضرت را شکافت و محاسن شرپفش به خون فرق مبارکش خضاب شد؛ 
صدای مبارکش بلند شد: «بسم الله 


الم و علی سله رستول :الم فزت ,و رف الکعیه». 


صوات ‏ کا. تس وت و ناه اران المع د سکس ام 
ای ده اسصیت آاعیوم اه من تا ان یساس ی اور 
المجتبی, قتل علی المرتضی, قنله اشقی الاشقیاء». 

0 ماه رمضان 

فد ین 


در سال 8 ه" فتح مکه واقع شد. در اين فتح بزرگ تعداد مسلمانان 12 
هزار نفر, و شهدا 2 نفر بودند. علت شهادت آن دو اين بود که همراه لشکر 
نبودند و از آخر مکه وارد شده بودند. و لذا مورد هجوم قرار گرفته شهید 


شدند. 


(مسار الشیعه: ص‌ 9 العدد القویه: ص‌ 219 مصباح کفعمی: ۳ ۳۳ ص‌ 
9 بحار الانوار: ج 20, ص 111 - 143, ج 21, ص 143, ج 97 ص 
11907 سیره ابن هشام : ۳ 4 ص‌ 90. تقویم المحسنین: ص‌ 2( 


در ای رود آمیر الموشیی غلیق التلام یه ام مارگ خائم الانیاع صلی الم 
علیه و اله, برای شکستن بتهائی که در کعبه بود. پای مبارک خود را بر کتف 
شریف اشرف مخلوقات نهاد. 

07 ص‌‌ 94 د. فیض العلام : ص‌‌ 42( 


مجلسسی رجعه ال از تارنج طیزی نقل عی فرهابده هنکافی که پرافیز ای 
اه با ی ات ار 
کند, عمر را طلبید و به او فرمود: به مکه برو و اشراف قریش را از حال 
ما با خبر کن. عمر گفت: من بر جانم از اشراف قریش می ترسم ! 


هنگامی که مسلمانان وارد مکه شدند شعار می دادند: «الیوم یوم 
الملحمه»: «امروز 


هن ار خی له یی ای و شا 
عوض کنید و بگوئید: «الیوم یوم المرحمه»: «امروز روز رحمت است». 


بعد فرمود: ابوسفیان و خانه اش در امانند. و هر کس داخل خانه او رفت 
در امان است. همچنین فرمودند: همه در امانند به جز یک نفر به نام «هبار 
بن اسود» و بعضی معاویه را هم ذکر کرده اند. 


(اخفان ال دض که الفخت هن 6 وه لح و کشی الضوی ‏ ی 
310) 


علت این برخورد شدید با هبار آن بود که در یکی از جنگهای مسلمین با 
کفار قرٍیش عده ای اسیر تز کفار گرفتند و داخا اسرا داماد بزرگ پیامبر 
صلی الله علیه و آله شوهر زینب دخترشان بود. حضرت فرمودند: هر کس 
فدیه بفرستد او را آزاد می کنیم. بين آنچه از مکه به عنوان فدیه فرستاده 
بودند گردنبند حضرت خدیجه سلام اللّه علیها بم چشم مي خورد که به 
دخترش زینب داده بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله آن گردنبند 
را دیدند به یاد جناب خدیجه سلام اللّه علیها افتادند و گریستند. آنگاه از 
منتتلخین خه‌استند آن قدیه را که یادگار خدیجه سلام اللّه علیها است. : هر 
حضرت ببخشند, و آنان قبول کردند. یی قران ند آترا رادا اد کننم :در 
مقابل این که هر یک از زنان مسلمان که در مکه اسلام را پذیرفته, اگر 
خواست بیاید آزاد باشد. 


اله و دیگر هاشمیات را اوردند, همینکه مقداری از 


مکه بیپون آضدتد ابوسفیان لعنت اللّه علیه گفت: پسر عمویش محمد 
صلّی اللّه علیه و آله جوانهای شما را گمراه کرد و مسلمان شدند. حال اين 
جوان یعنی علی علیه السّلام در روز روشن آمده و بستگانش را می برد 
اما ها ا اا ا ص رت اه 
السلام دفاع فرمودند. بعضی زخمی و بعضی به درک واصل شدند., در این 
اثنا هبار بن اسود بو هودج هاشمیات حمله کرد و نیزه ای حواله هودج زینب 
ار اه سوت 


آمیر. الففمتین علیه السلام حفله ای به هبار کردند و او را ِ- دادند. 
زینب در این حمله ترسید و چون ششماه حامله بود, هنگامی که وارد مدینه 
شدند بعد از زمانی بچه سقط شده و از دنیا رحلت کرد. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «خون هبار بن اسود مهدور است», و 
هر کس هر جا او را دید بکشد. 


نوی لکد اسان متس اسر خی ام سس | به خاطر 
ترساندن, زینب و سقط جنین اوء ریختن خون هبار را خایز -دانست. اک 
پناضیر ضلی الله علیم و آله زیچ بو آیا ريختن خین آن کسن را که فاظمه 
تشلام الا لها درا ترسانید, جایز نمی دانست ؟ 


(بیت الاحزان: ص 153. شرح ابن ابی الحدید: ج 14, ص 193) 
1 ماه رمضان 

حزفبواویت. اسر تسین یه الم 

امام المتمین امن المتن علبه السلام درب بت سکم هام رمضان 
مقارن طلوع فجر به شهادت رسید., در حالی که از سن مباری حضرتش 


(کافی: ج 2 ص 465. منتهی الامال: جح 1, ص 183. ارشاد: ج 1, ص 


9. اعلام الوری: ج 1. ص 309. کشف الفمه: ج 1. ص 436. مناقب 
خوارزمی: ص‌ 44 العدد القویه: ص‌ 35 2. ذخائر العقبی: ص‌ 115 مسار 
الشیعه: ص‌‌ 10 توضیح المقاصد: ص‌‌ 24 مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌‌ 99 
تاریخ الخلفاء: ص 166 - 175) 


در ی فا رای یراتس ون ناسا سا رکه امد امین غاب 
السّلام ظاهر شد و پاهای مبارک ورم کرد. (الوقایع و الحوادث: ج 1. ص 
5 271, 294) 


در شب بیست و یکم اثر زهر بر بدن مبارک امیر المومنین علیه الشْلام 
بسیار شد. حضرت فرزندان و آهل پیت خود را جمع کرد و با آنها وداع نمود 
و وصیت های خود را فرمود. در آن شب هر چه خوردنی و اشامیدنی 
اوردند تناول نفرمود, و لبهای مبارکش به ذکر خدا حرکت می کرد. و مانند 
مروارید عرق از پیشانی نازنیش می ریخت و با دست مبارک خود ان را بر 


به امام مجتبی علیه السلام فرمود: تو را به برادرت حسین علیه السلام 
وتف کف مب رای بر کم ار فاایه ,رها سای ارام سا 
نبودند, فرمود: شما را وصیت می کنم به اطاعت از حسن و حسین. . سیس 
فرمودند: «خداوند شما را رصیق تکو کرافت فرماید. امشب از میان 
تشه موه تمه ات و نت ند مصطافی ضلی اه الم عاحهن 


می شوم چنانچه مرا وعده داده است». 


صدای گربه از اهل بیت بلند شد. آنگاه دستورآتی در مورد غسل, کفن: 
نماز و محل دفن به امام مجتبي علیه السْلام فرمودند و با امام حسین علیه 
اسام عس یت ی اک ها او 


بعد از وداع 


با همگان دست و پای مبارک را به طرف قبله کشیدند و فرمودند: «اشهد 
فا ال الا الله محه لا سره ار و اشهد ان محمدا عبده و رسوله», و 
چشمان مبارک را 2 


ضدای نیون و کربه. از -خانه ان حضرت. بلتن رش اهل کوفه که با خبر 
شدند» صدای رشیون و ناله از تمامی شهر بر خواست, مانند روزی که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله از دنیا رفتند. دز آن عقت آقاق آسمان جتفیر 
گشت و زمین لرزید و صدای تسبیح و تقدیس فرشتگان از هوا شنیده شد. 
سیتن -متتغو لسن آنبخظرت:: دید بعد از غسل و کفن. امام حسن و 
امام حسین علیهماالسلام پشت سر تابوت را همانطور که حضرت فرموده 
بودند برداشته, جلو تابوت خودش حرکت می کرد تا در مکانی فرود امد. 


تقدراز مان نز آن حضرت توسط امام مجتبی علیه السلام. مقداری از زیر 
تابوت را کندند و قبری اماده یافتند که داخل آن لوحی مسی يا سفالی بود 
و بر آن نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم, این قبری است که 
نوح پیامبر برای بنده صالح خدا علی بن ابی طالب حفر نموده است». بدن 
مطهر آن حضرت را دفن نمودند و حسب وصیّت آن حضرت, قبر مطهرش 
را مخفی نمودند تا در زمان هارون بر همگان معلوم شد. 


فرزندان آن-حضرت از همسران. مختلفت 28 دختر و پسزند, 
(ارشاد مفید: ج 1. ص 354 - 354. اعلام الوری: ج 1. ص 395) 
5 نفر آنا لاو هخا شرا مه ما ات 


عبارتند از: امام حسن و امام حسین و زینب کبری و ام کلثوم و حضرت 
محسن علیهم السّلام که در دوران حمل در شش ماهگی توسط منافقین 
در ماجرای هجوم به خانه امیر المومنین علیه السشلام به شهادت رسید. 
حضرت. عباسن علية. البقلام و جعفر. و غتمان « غیدالله. در کربلا به, شمادت 


رسیدند, که مادرشان ام البنین است. بقیه اولاد حضرت از همسران دیگر 


وقتی خبر شهادت امیر المومنین] علیه السلام به عانشه رشنبه. عتان 
کشت ؟ جواب دادند: رت ملجم. گفت: خاک تب ۲۳ 1 (کنایه از اينکه 


خوب کاری کرد). 
(تذکره الخواص ابن جوزی: ص 165) 


در شب 21 ماه رمضان حضرت عیسی بن مریم علیه السّلام به آسمان 
برده شد 


و در همین شب حضرت موسی بن عمران و یوشع بن نون علیهماالسلام 
رحلت نمودند. 


2 - بیعت با امام مجتبی علیه السْلام 


آ پوس اد انیت ار المفن عل ال لا با اعام کم اه 


السّلام بیعت کردند. 

(کشف الغمه: ج 1, ص 538) 

3 قعل این عاخم 

در اين روز ابن ملجم با یک ضربت شمشیر به جهنم فرستاده شد. بعد از 


کشته شدن اين ملجم مردم به سوی قطام ملعونه فاسقه هجوم اوردند و 
او را شمشیر به درک فرستادند و جثه اش را بیرون کوفه سوزانيدند. 


ابن بطوطه متوفی سال 779 ۰" گفته است: هنگامی که به کوفه مسافرت 
کردم. در غربی کویه در زمینی سفید, زمینی مق سیاه دیدم و 
ت ‏ در 139 ی زیاذف. می . آوو کید و 7 روز در و مکان می 
سوزانند. 


(نفائح العلام: ص 409) 

بان ومضاه 

1 - نزول قرآن 

شب نزول قرآن است 

سار الصیه ی 10 یار الوا و و ۳ 

و به قولی در شب 24 ماه رمضان بوده است. 

(بحار الانوار: ج 95, ص 196) 

4 باه ویجان 

1 رک ابولقب 

در این روز و به قولی در 25 ماه رمضان ابولهب به درک واصل شد. 

(نفائح العلام: ص 463) 

موز ان وتان 

1 - بدعت نماز تراویج توسٌط عمر 

در این ماه در سال 14 ۰" عمر نماز نافاه به جماعت خواندن را بدعت 
گذارد سپس مردی را برای مردها و مردی را برای زنها به عنوان امام 


جماعت قرار داد. 


(بحار الانوار: ح 31, ص 12 پاورقی) 


ای با ان فیط اسر سای آلله ای و از 


در ماه رمضان سال ششم هجری قحطی شدیدی در مد بنه رخ داد, که 
پیامت ضلی اللةعلبه ماله طلتب باران عرونوی باران امن 


بخش دهم : شوال المکژم 
شوال المکژم 
ماه شوال شامل رحلت بزرگانی و وقوع جنگهائی است. کما اينکه چند نفر 


از بزرگترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام نیز در آن به درک واصل شده 


هستند مرور خواهیم کرد. 
عید فطر اولین روز این ماه و جشن روزه داری است. 


شدایت امام ای اه ای رت سم یه ال لایر وا زرا سانت 
ویرانی قبور ائمه بقیع علیهم السلام نیز بر این مصیبتها افزوده است. 


مرگ عمرو بن عاص, قتل متوکل و مرگ عبدالملک بن مروان شیرین ترین 
روزهای این ماه اند که دشمنان اهل بیت علیهم السلام در آن به درک 


واصل شده اند. 


از وقایع جنگی این ماه جنگ خندق, حنین, , قرقره الکدر, حمراء الاسد, بلدی 
و 


رد الشمس برای آمیر المومنین علیه السّلام و توقیع امام زمان علیه 
ِِ برای حسین بن روح وقایع مهم دیگری هستند که در اين ماه رخ 
داد اآند. 


1 شوال 
1 - عید فطر 


اول ماه شوال روز عید فطر است. قبل از نماز عید خوردن مقداری از 
ترستء سید الشهذا ع وف نید زبارت: آن خصرت: فتتتخب آست: 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 14 توضیحم المقاصد: ص‌ 25( 


2 - مرگ عمرو بن عاص 


در سال 1 ۰ عمرو بن عاص خبیث در سن 90 سالگی به درک واصل 


شند. 


(تتمه المنتهی: ص 41. مسار الشیعه: ص <1. قلائد النحور: ج شوال. ص 
6. فیض العلام : ص‌‌ 1 - 62. مستدرک سفینه البحار: ۳ ك ص‌‌ 213 
الغدیر: ج 2 ص 175. مروج الذهب: ج 3, ص 32) 


مادر او نابغه کنيزي بود که عبدالله بن جذعان او را خرید و آزادش کرد. او 
به کاأ ر خلاف روی آورد, و چون قیمتش نسبت به پسایر زنان خلافکار ارزانتر 
بود مراجعه کننده بسیار داشت. لذا آبروی عبدالله بن جذعان را برده بود. 
از جمله در طهر واحد, ابولهب و امیه بن خلف و هشام بن مغیره و 
۱ ۹۱ ۲ 7 ۳۱ ۴۳۲ 


هنگامی که وضع حمل کرد هر بیان نان ی ام دی آخرن الامر 
قضاوت را بر عهده خود نابغه گذاشتند, و او هم عاص را انتخاب کرد. به او 
تاعاس بات کی اک ی اسان شیر است ۱ 
گفت: ابوسفیان بخیل است و عاص بهتر نفقه می دهد ! این عاص ملعون 
کی که باه اه اه وا ۱ 


#انتر» خطات: کردف خاطر شرب .خضرت. را مکی نموت« نا آنکه سوره 
مبارکه کوثر نازل شد. 


(الغدیر: ج 2, ص 120 - 123) 


او دشمن پیامبر و علن بن ابی طالب علیهماالسلام باشد, عمری با معاویه 
نیزه کردن و شهادت مالک اشتر و واقعه حکمین و کارهای دیگر ان ملعون 


روشن ا: تن 
او در وقت مرگ می گفت: چنان است که کوه رضوی را بر گردن من نهاده 
اند و درون من پر از خار است و مرا از سوراخ سوزنی بیرون می کنند ! 


خن قر قرع الکتو 
در این روز در سال 2 ه" جنگ قرقره الکدر به وقوع پیوست. 
(مستدرک سفینه البحار: ج 5 ص 206) 


اين نام مربوط په آبی متعلق به بنی سلیم در سه منزلی, مدینه است. 
شیف ایق حنت ان ند کم به سمخ مبار ی جاسر خی االه. اجه و الم 
رسانده بودند که جمعی از بنی سلیم و بنی عطفان در قرقره الکدر اجتماع 
کرده اند تا به مدینه شبیخون بزنند. لذا آن حضرت پرچم اسلام را به دست 
امن المومنین علیه السّلام دادند و حضرت را با دویست نفر به آنجا 
فرستادند. هنگامی که آمیر المومنین علیه السّلام به آنجا رسیدند دیدند که 
آن جماعت از آنجا گريخته اند و تا آن حضرت آنجا بودند کسی بر نگشت. 


(منتهی الامال: ج 1, ص 59) 
3 شوال 
1 - قتل متوکل 


در سال 7 .هم در شب چهار شنبه متوکل عباسی ملعون, به دستور 
فرزندش به قتل رسید. مدت خلافت او 14 سال و ده ماه و عمر نحسش 


(توضیح المقاصد: ص 26. تتمه المنتهی: ص 322. بحار الانوار: ج 50, ص 
0. فیض العلام: ص 65. تاریخ سامراء: ج 3, ص 324. البدایه و النهایه: 
ج 10, ص <38. تاریخ بغداد: ج 2 ص 119) 


با به خلافت نشست. در ایام او لهو و 

لعب و طرب. مخصوصاً در مجلس او بسیار بود. او مردی خبیث السیره بود 
هخا هه آسون امین یه الا ففصویه ین کافر رت ال قباس بو 
عمرو بن فرج را والی مدینه و مکه کرد و او به مردم دستور داده بود که 
کسی به ال ابی طالب احسان نکند, و 


اگر کسی کوچکترین احسانی کند سخت عقوبت خواهد شد, به حدی کار بر 
علویین تنگ شده بود که لباسهای زنان علویه کهنه و پاره شده بود و پیراهن 
سالمی را برای نماز به نوبت می پوشیدند, و نخ ریسی می کردند, تا 


قت کل بعورک واضل شید 


از اعمال زشت و پست متوکل این بود که هميشه و در همه جا آمیر 
المومنین علیه السّلام را به بدی یاد می کرد. و به ان حضرت جسارت می 
کرد. او 17 بار قبر مبارک حضرت سید الشهداء علیه السّلام را خراب ب کرد 
ولی دوباره بنا شد. متوکل در راه زیارت آن خضرت دست فطع می. کرو و 
زوار را می کشت. 


فخاظر خسارا نت که هه کل زر مخلسی یه آمین المهمشین قلیه: اللام 
کرد, منتصر پسرش در شب چهارشنبه سوم یا چهارم ماه شوال چند نفر از 
غلامهای خاص پدر را مامور کشتن وی کرد, و انها در حالی که متوکل 
مشغول شرب خمر بود, خونش را ریختند و به درکات جحیم شتافت. 


در همان روزی که متوکل به دستور پسرش منتصر کشته شد مردم با او در 
دص معروت حقتوی تشگ کرد ند منتصر مردی به ظاهر رئوف و مهربان 


او زیارت امام حسین علیه السْلام را آزاد کرد و مانع احدی نشد, و دستور 
داد فدک را به اولاد امام حسن و امام حسین علیهماالسلام رد کنند, و 
رس ی وی 


برای علویین و علویات مد ینه اموالی فرستاد تا در میانشان تقسیم شود. او 
در روز 23 ربیع الاول سال 219 بیمار شد و در پنجم ربیع الثانی هنگام 


عصر در گذشت و مدت خلافتش 6 ماه بود. گفته شده که او مسموم شد 
به زهری که در شاخ حجامت ریخته بودند. 


(تتمه المنتهی: ص 330 - 332. فیض العلام: ص 65, 66, 227. تاريخ 
الخلفاء: ص 357) 


4 شوال 


در اين روز در سال 8 ه" بعد از 15 روز از فتح مکه, غزوه حنین به وقوع 


(مستدرک سفینه البحار: ج 6, ص 65) 

تعداد لشکر اسلام 12 هزار نفر از مکه و ده هزار نفر از مدیته بودند. در 
این جنگ چهار نفر شهید شدند. و تعداد مقتولین از کفار را بیشتر از 300 
نفر نوشته اند. 


(توضنه: التعاضه.ض 260 بحار الاتوان ع 21 ض 191 الموسوعه آلکیری 
قی عروات ال ااعظم صلی الب علبه و وله م ی و) 


یکی از موارد فرار ابوبکر و عمر در همین جنگ بوده است. 

اف امه 5 

را را و ال ی ون 
اقیض العلاهسشی 63) 

5 شوال 

1 - حرکت به سوی جنگ صفین 


در سال 36 در چنین روزی امیر المومنین علیه السلام برای رفتن به 
صفین اماده شدند, و ابو مسعود عقبه بن عامر انصاری را در کوفه جانشین 


خویش قرار دادند. 

(تتمه المنتهی: ص 23. فیض العلام: ص 69) 

2 - ورود حضرت مسلم علیه السْلام به کوفه 

در سال 60 ه" در چنین روزی حضرت مسلم علیه السْلام وارد کوفه شدند. 


فاد ال وال 1 فرسان اسان رس 0 فیض الما 
ص 69. شرح احقاق الحق: ج 32ص 649. وقایع المشهور: ص 193) 


مردم کوفه به خدمتش شتافتند, و نامه امام حسین علیه السلام را استماع 


کردند و فبخته: هزار نفر با ان حضرت. بیفت. کردند:. ختاب: مسلم یه 
السلام نامه ای به امام حسین علیه السْلام نوشت و بیعت کوفیان را اطلاع 


دآذم و تشر یف فرمائی: آزن.جتات | به کوفه خواستار شد. 
6 شوال 
1 - توقیع برای حسین بن روح 


رز تشه سال. 205 و ادلی فعقیة آمام عضر غلیه القلام جر دوران 
غیبت صغری, مرا اس سس رس مها صا در رد 


اجان تاره ج نص ص وی فمت یه وید ض 227 بفایت 
الفشمورءض 193) 


8شیال 
1 - ویرانی قبور ائمه بقبع علیهم السلام 


در این روز در سال 4 ( ۸۳ قبور ائمه بقیع علیهم السلام و نیز قبر 
حضرت حمزه در احد به دست وهابیون تخریب شد. 


(مستدرک سفینه البحار: ج 6, ص 65 - 66) 


علت و انگیزه تخریب این قبور خر در کب مخلقی کهابر رو غفاکة ضاله 
وهابیت تألیف شده, بیان گردیده است. 


و کر ف ٩‏ 
فتر مطفز فاطمة ینت اسد سسلام: الله علیها -مادز آمیو. الغومنین.:علیه 
الشلاهد فیو این حضیت. از السن قلام الم علها. فیز.ا تراهم ریش 
بیان هن الله ایو الم فنی. اسماضرلن فیند -حضرت صاوی عان 
الشااض فیر دعتیا یار ضلی الله علبه و الم فیر خلیمه دنه مرضعه 
پیامتن خلی الله علیه و ال و قنور شهدای شمان پیامتر ضلی, الله: علیة و 
اله. 


وهابیان در سال 1343 در مکه گنبدهای قبر حضرت عبدالمطلب. ابی 
طالب, خدیجه, و زادگاه 2 و فاطمه زهرا سلام 
له علیها را با خاک یکسان کردند. ۳00 
تخریب کردند. در مدینه گنبد مثور نبوی را به توپ بستندولی از ترس 
مسلمانان قبر شریف را تخریب نکردند. در شوال 1343 با تخریب قبور 
مطر ائمه بقیع علیهم السلام اشیاء نفیس 


و با ارزش ان قبور مطهّر را به یغما بردند. 


قبر حضرت حمزه علیه الیشلام و شهدای احد را با خای یکسان کردند, و 
و ای و را سا وا 
قبر اسماعیل پسر حضرت صادق علیه السّلام و دیگر قبور را هم خراب 
کردند. در همان سال به کربلای معلی حمله کردند, و ضریح مطهّر را کندند 
و جواهرات و اشیاء نفیس حرم مطهّر را که اکثرا از هدایای سلاطین و 
بسیار ارزشمند و گرانبها بود, غارت کردند و قریب به 7000 نفر از علماء 
فضلا و سادات و مردم را کشتند. سپس به سمت نجف رفتند که موفق به 
غارت نشدند و شکست خورده برگشتند. 


(کقف الا رات ض ار شهداع الفضله (غلامه آمیتی ا+ص 588 
2 - جنگ حمراء الاسد 
(مستدرک سفینه البحار: ج 6, ص 65 - 66) 


در این روز در سال 3 ه" جنگ حمراء الاسد اتفاق افتاد. «حمراء الاسد» نام 
مکانی در اطراف مدینه است. 


بعد از جنگ احد 
(بنابر قولی که جنگ احد را در هفتم شوال نقل کرده است) 


ف اون معا ان سس حاصس ای او اه سای اه مان 
قریش مراجعت کنند و به مدینه حمله نمایند امر نمود تا بلال ندا دهد: امر 
خداوند متعال است که باید انان که در احد حاضر بوده اند و جراحت دیده 


بعضی ی عمیق بود که فتیله 1 1 ِ ۳ می 0 رزم 
يوشیدند و رسول خدا 


صلی ام ليم و له خر سا به او نگاه می کرد و می گریست پرچم را 
نه آن رت دادم سا هن کر کت کرواند: 


بعد از تعقیب و تاخت بر کفار, مسلمانان سه روز در حمراء الاسد ماندند و 
انگاه به مدینه مراجعت کردند. 


(بحار الانوار: ج 20, ص 1, 146. منتهی الامال: ج 1, ص 64) 
4 شوال 
1 خر ک عبدالملک مروان 


و سا 6 وان بسن هرنا ی اک سر در مت مه لا کت 


ر سید 


(تتمه المنتهی: ص 105. فیض العلام: ص ۰.73 مستدرک سفینه البحار: ج 
5 ص 216) 


متطضی کل شوال زا نک کرد ند 
(قلائد النحور: ج شوال, ص 94) 


این در حالی بود که 21 سال و 6 ماه خلافت را غصب کرده بود. او پیش از 

ت پیوسته ملازمت مسجد را داشت و تلاوت قرآن می نمود و او را 
حمامه المسجد می گفتند ! وقتی خبر سلطنت ار 
نهاد و گفت: «سلام علیک هذا فراق بینی اک »: «خداحافظ, این آغاز 
جدائی بین من و توست». !۱ 


بیماری او که سخت شد طبیب گفت: 0( ولی تشنگی 
ند اه غالب شد. و از پسرش هلید اب طلیید. آو کفت: اخر اپ بیاشامی 
۳۷ مرد ! عبدالملک به دخترش التماس کرد که آب بدهد, اما ولید 
پسرش مانع شد. عبدالملک گفت: بگذار به من آب بدهند؛ وگرنه تو را از 
ولیعهدی خلع می کنم, ولید اجازه داد و عبدالملک اب خورد و مرد. 


از بزرگترین جنایات او به شهادت رساندن امام زین العابدین علیه السُلام و 
خسا کریت ححاه نمی نو سضان آمبه الخهمشن عانه ااسلام فد 


ص‌ 9. تتمه المنتهی: ص‌ 106( 

15 شوال 

1 - جنگ احد و شهادت حضرت حمزه علیه السْلام 

کر شان. ۶ ع قو ند نی آخور خضرت ستد السنداع هه 09 تفر از 
مسلمانان به شهادت رسیدند. 

ص 27. سیره ابن هشام: ج 3ص 6 یه 9 


الثیی الاعظم صلی ال علیه و اله و سلم: ج 2 ص 110 تقویم 
المحسنین: ص 12) 


بعضی جنگ احد را در 17 شوال نقل کرده اند. 
در این جنگ مسلمانان هزار نفر بودند که به نوشته عده ای سیصد نفر در 
بین راه برگشتند. و برای جنگ 700 نفر باقی ماند. کفار 3000 نفر بودند, 


و 2000 نفر و 4000 نفر و 5000 نفر هم گفته اند. تعداد کشته های کفار 
2 2 2 ره داز شمدا 7۵ نفد بود: 


(مسار الشیعه: ص 15) 

دو ان زان مستانی سا صلی اللهعاس و لو رآ کون 
(تخار الاتوازد ج ار هی 19 

فداکایی های امسر الم عفن کلبه اللام ور اند 


در اين روز بر اثر فداکاریها و شجاعتهائی که آمیر الممنین علیه السّلام در 
دفاع از وجود شریف خاتم الانبیاء صلّی اللّه علیه و له و حفاظت از آن 
حضرت نشان داد جراحتهای زیادی بر بدن مبارکش رسید. 2( 
که دیگران فرار کرده بودند. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: يا علی, 
آیا می شنوی که از آسمان مدح تو را می کنند. یکی از ملائکه به نام 


رضوان می گوید: «لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی». آمیر المو‌منین 
علیه السْلام می فرماید: از خوشحالی 


گریستم و خداوند سبحان را بر این نعمت حمد کردم. 


(ارشاد: ۳ 1 ص‌ 7. اسد الغابه: ۳ 4 ص‌ 21 مسار الشیعه: ص‌ 16 
مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌‌ 000 


و ان خی نیون اضداع ان ان مسلمانان: عون ولی: ممداری. که. به 
تعقیب دشمن رفتند و میدان خالی شد. با زگشتند, و مشغول جمع غنائم 
شدند و اکثر نگهبانان مخالفت تم وا مه او له یود اد نمودند, و 
محل نگهبانی خود را رها کردند و مانند بقیه مشغول جمع غنائم شدند. 


خالد بن ولید که از سر دسته های کفار در این جنگ بود از همان قسمت با 
کفار حمله کردند. تعداد اندکی از نگهبانان دره که نرفته بودند شهید شدند 
و کفار از پشت سر به مسلمانان حمله کردند. فراریان کفار هم تا این 
وضع را دیدند باز گشتند و حمله به مسلمین شدّت گرفت. جراحتهای 
ایا ی ار سا 
آورد که محمّد کشته شده است ! مسلمانان با پشنیدن اين ندا فرار کردند, 
و حقظ چنه قرش از مجود یار که یامه صلی. الله: علیه وله مخا فطاته .مه 
کردند که عبارت بودند از امیر المومنین علیه السلام و ابودجانه که شهید 
شد و زنی به نام نسیبه و انس بن نضر که تازه از مدینه رسیده بود. 


ابوبکر و عمر در جنگ احد: 


ور ای ی که ور ان اس ای ار لوف کت 
است, و هر کس از ما کشته شود شهید 


است. 


احمد بن حنبل می گوید: ابوبکر و عمر در اين چنگ فرار کردند. هنگامی که 
ی ی ری 
کرد: مرا ببخشید اسر افش عليه اسلا فرمود: «آیا تو نبودی که 
صدا زدی: محفد کشته شده است. به دین قبلی خود برگردید ؟ عمر 
گفت: این کلام را ابوبکر گفته است ! در اینجا بود که اين آیه نازل شد؛ 
«آن الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استز لهم الشیطان» !. 


(سوره آل عمران: آیه 155. اثبات الهداه: ج 2 ص 364 - 365) 


امام صادق علیه السلام می فرمایدر دق جنک آخد: ]متیر المومنین علیه 
السلام در حال دفاع از پيیامتز.ضلی اللة علیه.و اله بودند, و دیگر اصحاب 
فرار می کردند. آن حضرت همچون شیر غضبناک از قفای گریختگان رفت 

و اول به عمر بن خطاب رسید که به اتفاق عثمان و حارث بن حاطب و 
عده ای دیگر به سرعت فرار مي کردند. حضرت فریاد بر آورد: ای 
جماعت؛ بیعت شکستید و پیامبر صلی الله علیه و آله را تنها گذاشتید و به 
سوی جهثم می گریزید ؟ 


عمر بن خطاب می گوید: علی عل را خندهیا مین هنن که هر ار ارم 
چکید و چشمانش از خشم مانند دو قدح خون بود, يا مانند دو کاسه روغنی 
که تشد او اقر وه باشتد فد رنه و فهفدم کف آحر به ها پر سدربه 
یک حمله ما را خواهد کشت. این بود که جلو رفتم و عرض کردم: «یا 
اباالحسن. 


تو را به خدا سوگند می دهم که دست از ما برداری, که عرب را عادت 
است که گاهی می گریزد و گاهی حمله می کند. زمانی که حمله می کند 
تلافی گریختن را می نماید». بنن ان-.حضرت: ها را رها کرده وه خدا قسنم 
جنان ست ار ان حضرت در ول فاد که کمن از رمحا فده 


ات 
(بخار الاتوارد خ مرن وگ 2و فلایی هروه شوالرص 7 


در اين چنگ پر بدن مبارک آمیر المژمنین علیه السْلام هنگام حمایت از 
پيامبر صلّی اه علیه و آله 90 جراحت بر صورت, سر سینه , شکم, دست 
و پای مبارک رسید. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: «یا محمد, به خدا قسم 

ان کل سس تال ماش اشت *. چا 
فرمود: «اين بدان جهت است که من از اویم و او از من است. جبرئیل 
عرض کرد: و من از شما دو بزرگوارم ». 


بانوئّی به نام نلسیبه در جنگ احد: 


در این روز یکی از ز کسانی که جانفشانی کرد فرار نکرد. بلکه مانع از فرار 
دیگران نیز شد. بانوئی به نام نسیبه دختر کعب بن مازنیه بود و به او ام 
عماره می گفتند. او با شوهر و دو پسر خود در جنگ احد شرکت داشتند. 
نسیبه مشک آبی به دوش داشت و سقایت لشکر اسلام را می نمود. 
هنگامی که موقعیت را چنان دید که مسلمین در حال فرار هستند, مشک را 
به کناری انداخت و خود را پیش روی پیامبر صلی الله علیه و اله سپر کرد 
به گونه ای که جراحات زیادی 


ای که ماع کی ات ون ها ماش 


اين زن فداکار دست به شمشیر برد, و چنان ضربه ای بر ابن حمیه که 
عضد کشت پيامنز صلی: الله علبه ی الم را داشت زد که او فزار کرو 
عبداللّه فرزند نسیبه خواست فرار کند که مانع او شد و او را تشویق به 
خیک وتدفاع از پیامتر.صای الله,علیه و اله‌تقود و او فبول کرد پیامتر ضان 
الله علبه .و الم بة ننسنته فرمود «باری الله غلیی با نسته» در این حال 
پیامیو ضلی الله علمو ال دید بکیز ار عهاجرین فرار افی کند بر خالی: که 
سیرش را به پشتش بسته است. آن حضرت فرمودند: : «ای صاحب سیر 
سیرت را بیانداز و خودت به جهثم برو»؛. سپس ان جصرت به نلسیبه 
فرمود: «سپر او را بردار». او آن را برداشت و مشغول جنگ با مشرکین 
شد. در این هنگام حضرت فرمود: «مقام نسیبه از مقام فلان و فلان و 
فلان افضل است, چه اینکه آنان فرار کردند». 


شهادت حضرت حمزه. 


کر ودرا رم نن اع ای لت المع پاشرسی ارام 
علیه و آله به شهادت رسید. آن حضرت برادر رضاعی بناهتن صلی ال 
علیه و آله بود. چون هر دو بزرگوار از زنی به نام ثویبه شیر خورده بودند. 


آن خضرت. مردی شجاع و با هیبت بود و در این جنگ به دست وخجشی و به 
دستور هند همسر آبوسفیان کشته شد.هند به خاطر کشته شدن پدر و 
برادر و عموپش در 


ی اقا فص ی از با سا هی نیازا 
داشت, ولی کفار قربش از ترس نبش قبور امواتشان مانع شدند. این بود 
که او وحشی را با وعده هاتی به کشتن پیامبرپیامبر صلی الّهعلیه و له 
۱ 
عاجزم, ولی برای کشتن حمزه کمین می کنم». 


او در میدان جنگ با نیزه ای بر سینه و یا شکم مبارک آن حضرت زد و آن 
حضرت را شهید کرد. وقتی خبر به هند دادند, آن خبیث دستور داد سینه آن 
حضرت را بشکافد و جگر مبارک آن حضرت را بیرون ۳ وقتی خواست 
به جگر حمزه دندان بزند دندانهای نحسش کارگر نشد. همچنین هند با 
خنجری گوشها؛ , بینی و. ,. آن حضرت را جدا کرد و به گردن انداخت. 


پيامبر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هنگامی که حمزه را با آن وضع دیدند, 
گریستند و عبای مبارک را روی او کشیدند که خواهرش صفیه او را : به آن 
حال نبیند و فرمودند: «یا عم رسول اللّه و اسدالله و اسد رسوله. 19 
فاعل الخیرات. کاشف الکربات. > آمیر المومنین و فاطمه ۳ 
علیهماالسلام.ه:صفیه و دیگران بز آن حضرت گریستند: 


(بحار الانوار: ۳ 20 ص‌‌ وی حمزه سید الشهداء علیه السلام : ص‌‌ 289 .- 
29( 


ای ای ای اش سین ها اما تیا وم اس او 
احد دفن نمودند. بعد از چهل سال که معاویه خواست نهری از احد 


عبور دهد با قبر حضرت حمزه برخورد نمود و سر بیلها به پای حمزه رسید 
و فورا خون جاری شد ! 


خر وتا اه تایه از مس تا سا ایا مه لد 
فرمودند: «بهترین برادران من علی علیه السّلام و بهترین عموهای من 
حمزه است. 


(عیون اخبار الرضا علیه السْلام: ج 2, ص 61. ریاحین الشریعه: ج 4, ص 
250) 


2 - رد الشمس 
در این روز بازگشت خورشید برای امیر المومنین علیه السلام به وقوع 


(قلائد النحور: جح شوال. ص 92. مصباح کفعمی: ج 2 ص 600. فیض 


به قولی این واقعه در 17 شوال بوده است. 
(بحار الانوار: ج 97, ص 384, ج 95, ص 189) 


لاوم نف باد آوزق اشت هرد الشسن برای. آفیر المقمتیر علیه الشاامردو 
بار اتقاق, افاده اشت: یکی در مان پامیر پيامر صلن الله علبه و آله ور 


نزدیکی مسجد قبا, و دیگری یس ازرحلت ان حضرت در سرزمین بابل در 
تردرگوی ج اه 


(فیض العلام : ص‌‌ 0201 


که اسر تسه از به تفصیل احادیث رد الشمس را به طرق مختلف و 
همچنین کسانی زا کی باره رد الشمس کتاب تالیف. کروخ اند در الفدیر 
بیان فرموده است. 


(الغدیر: ج 3, ص 183 - 204) 


3 - جنگ بنی قینقاع 


در این روز بعد از بیست ماه از هجرت نبوی غزوه بنی قینقاع واقع شد 


فان رین وه ظاحل فا 


در سال 252 يا 255 و" 


(مراقد المعارف: ج 2 ص 2<. مستدرکات علم رجال الحدیث: ج 2 ص 
4 - 426) 


حضرت. انوالفاسم غیه العظیم عیفر زد نوا نله بن: لین رنه 
تج ح‌غلی بن اب طالب غلیه السلام مات بافته است.: 


(مستدرک سفینه البحار: ۳ 0 ص‌ 06 وقایع المشهور: ص‌ 0201 


ایشان از مشاهیر علما و از ثقات و فضلای محدئین است که در زهد و ورع 
زبانزد خاص و عام بوده و از امام جواد و امام هادی علیهماالسلام روایت 
نقل کرده است. 


(ستل. الرشاد آلی اشخاب الامام العواه غلید شلد من 197 ضراقد 
الفعارف: ج 2رضن 54) 


کاب فلت امیر الساشی یه الشاام ماب الوم لاه ار ان 


سل اترشاه ال اسب الم الستای ید الطلاه حر: کل سراقه 


جلالت و عظمت شأن آن بزرگوار از عرضه عقائدش خدمت امام زمانش 
حضرت هادی علیه السلام و تایید آن حضرت در باره آنها به وضوح 


پید است. ایشان به طور ناشناس وارد ری شد و از ترس بلدی عباس در 
شاریا نان خانه کی ار اند ند کی می کرت 


(شتیال. آلرشاه ال اضحاب. الامام الحواد غلیه امد ص 197 مرافد 
المعارف: ج 2رض 54) 


با کا بفات تکسن هقی مور راز کیست تا انش رد از ات 


خود را در ان نولز شته بود. مرقد مطهر شش در نهر ری مشهور | ست . 


بدر آن. حخضرات عبداللّه هشهور به «عبداللّه قافه» است. «قافه» نام 


مکانی بود که جناب عبداللّه از طرف پدر بزرگوارش جناب حسن بن زید 
۳ 


همسر حضرت عبدالعظیم, خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن 
ب علین.نن: ابش طالب غایه السلام آونجت: 


این ال هه رس و19 
بعضی امامزاده قاسم شمال تهران را پدر خدیجه همسر حضرت عبد 


دختر آن حضرت سلمی است که حضرت عبدالعظیم علیه السْلام او را به 
عقد محمّد بن ابراهیم بن ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام در آورد و تمره این ازدواج سه یسر به نامهای 
عیداللهه تن و احمد نود 


(ریاحین الشریعه: ج 4, ص 332) 
7 شوال 


1 - جنگ خندق 


در این روز در سال 5 و" غزوه خندق (احزاب) و کشته شدن عمرو بن 
عبدود به دست امین الفذمفن علیه انامه وفوع یوشت: و این جنگ در 
زمستان به وقوع پیوست. 


(فیض العلام: ص 76 - 77. قلائد النحور: ح شوال. ص 107) 
وقوع جنگ خندق را بعضی در 8 ذی القعده 


(کشف الغمه: چ 1, ض 150. الموسوعه الکبری فی غزوات النبی الاعظم 
ضاب لاه له سامت دص 5 


و بعضی در 15 شوال گفته اند, و استبعادی ندارد که شروع جنگ در 15 
شوال باشد. همچنین به قولی غعزوه خندق در سال 4 ه اتفاق افتاده است. 


(صحیح بخاری: ۳ 4 ص‌ 0)(۱04 
ی ما انا تفای ملس نان 


0 نفر و تعداد شهدای مسلمانان 6 نفر بود. تعداد کفار 10000 نفر 
بود ولی تعداد مقتولین کفار ذکر نشده است. 


در این جنگ مسلمانان داخل مدینه در اطراف شهر خندقی کندند. در اثنای 
ار ات به پیامبر صلی الله علیه و آله نمودند و عمرو بن 
عبدود مبارز : بد تال کی ععرایت نکرد. عمر بن خطاب از شجاعتهای 
عمرو سخن گفت, و در مردم ایجاد ترس کرد . 


عبد الرحمن بن عوف گفت: «اگر عمرو بر ما چیره شود همه ما را خواهد 

. بهترین راه این است که محمّد را دست بسته تحویل آنها دهیم» !! 
درختین شرا نطی امین صلی اللذ. غلیه و آله فرموه: آبا دوشیدهست: که 
شر اين دشمن را کفایت کند ؟ آقا و مولایمان اسد اللّه الغالب علی ین 
یت طالت له الا خروم میا ره او روم بان ضلی لاه 
علیه و آله سکوت کردند, و تا سه بار اين کلام را فر مودند, و هر سه بار 
امیر المقمنین علیه السلام برای مبارزه اعلام آمادگی نمودند. 


آخر الامر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اجازه فرمودند و آمیر المومنین علیه 
السّلام حرکت کردند. در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«برز الایمان کله الی الشری کله». 


بعد از ار که عم وس ند وه اسلام اختیار نکرد و دست از جنگ برنداشت., 
امد العفتیی علیه الم ماع ع اراس مود این حال 
دا کین مشامیه مات هو مار ضلی ال علیه د الم فرمود: مبارزه 
لت سا الصا لاله ال لام در و و ود 


اعمال امت من تا روز قیامت افضل است. 
(کشف الغمه: ج 1, ص 150. بحار الانوار: ج 20, ص 186 - 281) 
2 - وفات اباصلت هروی 


در این روز در سال 7 ۰ نثقه جلیل اباصلت عبدالسلام بن صالح هروی 
که اهل هرات بود یس از آزادی از زندان فامفن از دنیا رفت. (مستدرک 
تیه اه ی 


اباصلت از اصحاب امام رضا علیه السلام و از خواص شیعیان بود. و کتاب 
«وفاه الرضا علیه السلام» تألیف او است. در ایران دو قبر منسوب به آن 
بزرگوار است: یکی در بیرون شهر مشهد., و دیگری در دروازه ری قم. 


0 شوال 
- دستگیری امام کاظم علیه السْلام 


در اين روز هارون ملعون به مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله به ظاهر 
برای ربارتنو در حقیعت برای دک تموون. خظرظ فاسی: بن. خععر 
علیه السْلام آمد و آن حضرت را از مدینه به بغداد فرستاد. 


(کاقی: ج ررض 507 بحاز الان‌اره 28ص 206) 

5 شوال 

ماوت اضف اوق غیت ارام 

امام‌ضادق علیه السلام در سال 1۸9 در کین روز فقات سافت» 

(قلاند التجود: تال ی 139 اغلام لهج ررض 1 ات 


الخلود: ص 27. مستدرک سفینه البحار: ج 6 ص 66. کافی: ج 2 ص 
7. ارشاد: ج 2 ص 180) 


در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته اند. (شرح احقاق 
الحق: ج 28, ص 507ظ) 


شهادت آن حضرت به سبب انگور زهر آلودی نود که:متضور به. ان خطررت 
خورانید. 

مدت امامت آن حضرت 34 سال و عمر شریفشان 65 سال بود. 

دوران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود که 
عبارتند از: هشام بن عبد الملک, ولید بن یزید بن عبد الملک, یزید بن ولید, 
ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنی امیّه و سفقاح و منصور دوانیقی از 


بنی عباس. فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسی 


یل واف توا دافم ات ترا 

ذی القعده الحرام 

ماه ذی القعده از یک سو با چند ولادت پاد آوز تزور است:.و از سوق ذیکر 
با وقوع چند شهادت و اتفاق یک یاداور ایام حزن است. روزهای 1, 9, 
1 23 26 لاد در بردارنده روزهای مهم این ماه است. 

ولادت امام رضا علیه السّلام, ولادت حضرت معصومه سلام ال علیها اخبار 
می شود. 


شمادت آمام رضا ن 


اعام خه ان علماالشلام رها آندمه در آنو‌هان ات 


جنک بر صفری: بخگ نی رام صله حیسم خر کت بامیر خلی, الم 
ا سا سرا ستمای سص اسعتی از رگ ات ات 


1 ذو القعده 
افص تمه ای اام ایا 


در این روز در سال 173 و دچت کرام موسی بن جعفر علیه السلام, 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنیا امده است. 


اه ات جر ای سای ریت حصتم فا ما 
هار فم ی 4 فاظمه شفت. آلامام وی الکاظم یه ا لام 
14( 


پدر بزرگوار آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام, و مادر مکرمه 
آن-خضرت جیاب:تجمه سلام الله غلنها مادر امام وضا غلبه السلام اسست: 
نام مبارکش فاطمه, لقب آن حضرت معصومه و در خانواده امام هفتم 
شاه اد ماوت وس ال سا دا هه کت ی 
خواندند. 


(بحار الانوار: ج 48, ص 288 - 303) 
2 - جنگ بدر صغری 


در این روز در سال 4 ۰" جنگ بدر صغری واقع شد, و بخ ان «بدر الموعد» 
و «بدر الثالثه» هم می گویند. 


متسه تما له هر مر وف نصا الاما ض اور 182 


در شب اول ذی القعده سال 40 ه" اشعت بن قیس کندی به درکات جحیم 


( مس رکات علم رجال الحدیت: ج 1, ص 688) 


امام صادق علیه السّلام می فرمایند: «اشعث بن قیس در قتل آمیر 
الم‌مقین علبه الا مشرنی بوو م حصرش‌ عون آمام مکفف علنه الم 
را مسموم کرد و محمد پسرش در قتل امام حسین علیه السلام شریک 
بود»؟. 

زار تاره فنص 228 


اشعت در سای دهم هجرت با جمعی از قبیله خود اسلام آورد, و بعد از 
پیافیز. ضلی. الله. عليه. و آله .فرند شد.آبویکر او را دنتکیر کرد و خواهر 
کورش را به شرط همسری به او داد. از اين زن جعده و محمد به دنیا 
امدند, که جعده قاتل امام حسن علیه السلام و محمّد جزء لشکر عمر سعد 
در کربلا شد, و در دستگیری جناب مسلم بن عقیل علیه السّلام نیز نقش 


11 


توا ی 
کرد هنگامی که برای قضای حاجت به کناری رفته بود, عقرب او را نیش زد 
و در حالی که عورتش پیدا بود به انش جهنم وارد شد. 


(بحار الانوار: ج 44, ص 317) 

9 دذوالقعده 

1 - نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام 

در این روز از سال 60 هجری حضرت مسلم علیه السْلام 27 روز قبل از 


شهادتش نامه ای برای امام حسین علیه السْلام نوشت و به آن حضرت 
خبر داد که 18000 نفر با او بیعت کرده اند. 


(نفس المهموم: ص 84. وقایع المشهور: ص 213) 
1-1 ذو القعده 
1 - ولادت امام رضا علیه السّلام 


در روز پنجشنبه سال 149 امام رضاأ علیه السلام در مدینه طیبه به دنیا 


امد. 


(الام اوه ررض 40 علاع الیونه ی 44 فص ااعلامه رن 6 


در ولادت آن حضرت 11 ذی الحجه و 11 ربیع الاول نیز ذکر شده است. 
(فیض العلام: ص 119. بحار الانوار: ج 49, ص 304) 


پر ان ری موی ر تکیر یی ات وتا وش اه شم ور 
سلام الله علیها 


0۳246 


القات سرت مسا للم یر ال کم ینم هیصوت 
کفوه الماک کافی اللو رب لسن نات انش اه حضاش مضام. 
فاضل, صابر, وقفی, صد بق؛ رضی. 


السْلام دستور دادند فرزندشان را بیاورند. 


آن حضرت را در پارچه سفیدی پیچیده و به خدمت پدر بردند. آن حضرت 
در گوش راست حضرت رضا علیه السْلام اذان و در گوش چپ آن حضرت 
اقامه فرمود, و آب فرات به کام مبارک آن حضرت ریخت و سپس او را به 
شاده هکرعه اه مه سلا ان 


علیما بر گرد اتییه: 
3 ذو القعده 


1 - شهادت امام رضا علیه السلام 


بنابر قولی در این روز در سال 3 م حضرت رضا علیه السلام به شهادت 


ند ند 
ای اه اف سس ای ۱0 

2 - جنگ بنی قریظه 

در این روز در سال 4 هجری غزوه بنی قریظه به وقوع پیوست. مسلمانان 


0 نفر بودند و یک نفر به نام خلاد بن سوید شهید شد. کفار 900 نفر 
بودند که همه آنها کشته شدند. 


(الموسوعه الکبری فی غزوات النبی الاعظم صلی اه عم الم و ای 
ج 3, ص 2بنابر قولی این جنگ در شوال به وقوع پیوسته است. 


(بحار الانوار: ج 19, ص 170) 
25 ذو القعده 
1 - حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سوی مرو 


در این روز در سال 200 هجری حضرت رضا علیه السلام از مدینه به سوی 
مرو حرکت کردند. 


(مستدرک سفینه البحار: ج 8 ص 5۰56-) 
26 ذو القعده 
سر کاس ای ات ایو الآ بو ایس ات 


ار ور ال ان ماس عای ازاه تنم ماما اشحای ار مر 
برای حجه الوداع و غدیر حرکت کردند. (کافی: ج 4 ص 248) بعضی 


اقیال 23 معضی 25 نی القعون تقل کرده اند 
(الغذیر: 1 ض 9. قلاقد التخورد ج شوال ی 272) 
ار زو اعد 

1 راو آمام قواه قوب از 


در این روز در سال 00 ۵ امام جواد علیه السلام به زهر معتصم به 
شهادت ی و هنگام شهادت از سن مبارکشان 25 سال و سه ماه و 
2 روز گذشته بود. 


(ارشاد: ۳ ۳۳ ص‌ 295 اعلام الوری: ۳ 2 ص‌ 106 تنوضیح المقاصد: ص‌ 
العلام: ص 103. بحار الانوار: ج 50, ص 8 - 10. قلائد النحور: ج ذی 
الفعده , ص 279) 


در شهادت آن حضرت 5 ذی القعده, 11 ذی القعده 
(بحار الانوار: ج 50, ص 11, 12, 14, 15, 17) 

5 ذی الحجه سال 219 وه" 

(تتمه المنتهی: ص 300) 

6 ذی الحجه 

(شرح احقاق الحق: ج 12, ص 414 - 416) 

5 ذی الحجه هم گفته شده است. 


بعد از شهادت حضرت رضا علیه السّلام. مأمون جواد الائمه علیه السّلام را 
به بغداد طلبید و دخترش ام الفضل را ند آن حصرت تزویخ تمهد, پس از 
مدتن که آن, حضرت ار سوع معا شرت ماهون سار تاراحت بودند بزای حه 
نه هکه. تثتر یف: بردند. سیس. به قدیته زفانند.و ذر آتجا تخدند تا هامون:به 
درک واصل شد و معنصم برادر او خلیفه شد. معنصم حسادت خاصی 
نسبت به آن حضرت داشت., و آن امام معصوم علیه السّلام را به همراه ام 


الفضل به بغداد احضار کرد. آن حضرت در حضور اکابر شیعه و ثقات 
اصحاب خود در مدینه امام هادی علیه السلام را امام بعد از خود معرفی 
کردند و ودایع امامت را تسلیم ایشان نمودند و در 28 محرم سال 220 ۵" 
وارد بغداد شدند. ام الفضل به تحریک عمویش معتصم و به قولی جعفر بن 
مامون امام علیه السّلام را در سن 25 سالگی مسموم کرد. 


(خلاصه ای از قلائد النحور: جح ذی القعده. ص 279) 
تتمه ذو القعده 
1 - صلح حدیبیه 


فر تال شنم ططرت: ور مام فص اون مار صلی اه یه و له سا 
اعمال عمره قصد مکه فرمودند. 


(استیعاب: ج 4, ص 1917) 


تعداد مسلمانان همراه با آن حضرت 1220 پا 400 نفر بودند, و برای 


آنان از مسجد شجره احرام بستند, و در : یک منزلی مکه در محلی به نام 
حدیبیه بر سر چاهی توقف نمودند. آب‌تاه با انا ی تهاهمام شود و کون 
به آن حضرت خبر دادند, به معجزه نت آب چاه آن قدر زیاد شد که مثل 


کفار از حرکت با خبر گشته مانع ورود حضرت به مکه شدند. آن حضرت 
بیعتی دیگر به نام «بیعه رضوان» از اصحاب گرفتند. قرار شد آن حضرت 
سال بعد حچ و عمره را قضا کنند و قراردادی بین مسلمین و کفار منعقد 
شد,که طبق شروطی تا ده سال جنگ بین آنان نباشد. گروهی از صحابه از 
این صلح دلتنگ شدند, و عمر بن خطاب گفت: «در نبلات محقّد شک نکردم 


مانند روز حدیبیه» 
(التعجب (کراجکی): ص 59) 
مارا اه تیه ماع کت ها هه 


این خواری گردن نهیم و به این مصاله رضایت دهیم ؟ !۱ 


مر بت فرمودند: من پیامبر خدایم و کاری جز به حکم خداوند نمی کنم. 
عمر گفت: تو به ما گفتي به پریارت کعبه می رویم و عمره انجام می دهیم, 
پس چه شد ؟ پیامیر صلی اللّه علیه و آله فرمود: انا کته اما این کار 
انجام می شود ؟ عمر گفت: نه ! فرمود: : پس چرا مجادله می کنی ؟ !۱ 


در باز ؟ گشت از حدیبیه سوره فتح توازه حضرت نازل شد. 


(منتهی الامال: ج 1 ص 76. بحار الانوار: ج 20, ص 317, 316, 335, ج 
8, ص 37,ج 86, ص 111) 


بخش دوازدهم : ذو الحجه الحرام 
ذو الحجه الحرام 


ماه ذی الحجه بسیار پر حادثه و پر خاطره است. روزهای ماندگاری از 


شیرین ترین روزهای تاریخ اهل بیت علیهم السّلام, در کنار وقایعی جانسوز 
در این ماه جمع شده است. 


روزهای 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ۰18 20, 22, 24, 27, 29, 


عید غدیر, ولادت امام هادی علیه السّلام, عید قربان, خلافت ظاهری آمیر 
المومنین علیه السّلام. روز مباهله, روز خاتم بخشی امیر الموّمنین علیه 
السلام, نزول سوره هل ایام سرور شیعیان در این ماه است. 


ِِ امام باقر علیه السلام, بردن امام کاظم علیه السلام به زندان 

م. شهادت حضرت مسلم و هانی در کوفه. شهادت عبدالله محض و 
ی یا را رح 
علیه الشلام. روزهاق خزن آل-محفد ضلی الله غلیه و آله دز این ماه بة 
تتجضاو فی: اند 


مرگ پدر ابوبکر. مرگ هند مادر معاویه, قتل عمر, قتل عثمان, انقراض 
دولت هزار 


ماهه بنی امیه, مرگ منصور دوانیقی روزهائی است که برائت ت از دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام را در دلها تجدید می کند. 


روز عرفه. ۳ شق القمر, ازدواح آمپر المومنین و حضرت زهر| علیهماالسّلام. 
ی مه ۳ پیامبر ضلی الله علیه .ی آله به پاذشاهان بز رگم بیعت 
عقبه. بخشیدن فدک به حضرت زهرا سلام اللّه علیها, عزل ابوبکر از تبلیغ 
ری ترا رود اد نوات مار ای اه یا 
سر ولایت وت عايشه, توطتع ترور امام حسین 1 السلام, ِِ_ 
السّلام از مکه به عراق, روز نوشتن دعای صباح, اولین قنان مه آمیر 
الشغمیین علیه السلاس آاد یامه ها براعش سفی: وافحه. خل خروح 
ابراهیم بن مالک اشتر برای جنگ با ابن زیاد. هر یک فرازهای مهم و بیاد 
ماندنی از تاریخ اسلام است. 

1 ذی الحجه 

1 - عزل ابوبکر از تبلیغ سوره برائت 


در این روز در سال نهم هجرت, ابوبکر از تبلیغ سوره برائت عزل شد و 
سپس بناسیو لین اللة غلیه. و ال اخیر آلفومنین علیه: اللام را جوانه 


ی فا ارات وا و کف و وی و این کر نت مرها ید 


(توضیح المقاصد: ص‌ 29 مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 60 بحار الانوار: ۳ 
07( 


را اس رال خی اه علض الم اور رایمه 
مکه فرستاه تا آبات اوائل,نننورج ار 
یر ال تا رهوا الس ان اراد مس وس هما ۲ 


به دست مردی که از شماست انجام شود». به روایت ۷ «باید ان 
علیه السّلام از جانب تو تبلیغ کند». 


ماش صلی ای ی الم ار العشن خلفه: لام درا کفرت مدا 
جانش بود معین کردند و فرمودند: شتاب کن و ایات را از ابوبکر بگیر و در 
موسم حج بر مردمان قرائت کن. 


فرا هی ام ال یم اساسا ی ای 


آن حضرت ناقه غضباء را به آمیرالموّمنین علیه السْلام داد و آن حضرت 
همراه جابر بن عبداللّه حرکت فر مود و در روز دوم به آبی بکر رسید و 
آیات برائت را از وی گرفت و اختیار آمدن یا برگشتن را به خود او واگذار 


کرد. 


ابوبکر به مدینه بازگشت و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: «مرا 
برای کاری لایق ی که دیگران مشتاق آن بودند. ولی مقداری که 
رفتم مرا معزول نمودی ؟ حضرت فرمود: «من تو را معزول نساختم بلکه 
خدا تو را معزول ساخت». 


تبلیغ سوره برائت توسط امیر المومنین علیه السلام: 


امن آلمففتین عابه.: اللاق آیات را چرس زو در اباف خشت ریق فقو که 


مجمع کفار و مشر کین بود و از بعص و عداوت علي علیه لام آند 


ی ۱۱۱ ۱ علیه و اله بر 
مردم قرائت می نمود و سپس به مدینه مراجعن فرمود. 


از هنگامی که علی علیه السّلام به مکه رفته بود, از فراق او آثار حزن بر 
صورت مبارک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ظاهر گشته بود. صحابه با خود 
می گفتند: شاید خبر فوت آن خضرت از آسمان رسیده, یا از.ما دلتنگ 


شده باشد. ابوذر نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله دارای مقام و منزلتی بود 
و لذا او را نزد آن حضرت فرستادند. ابوذر کلمات اصحاب را عرضه 
دارد ت» و آن حضرت فرمود: «حزن و اندوه من برای مفارقت علی است». 


باز کشت اس العغمتین علیه السلام از تلع ررانس: 


ابوذر برای اطلاع از حال علی علیه السلام از مدینه به استقبال آن حضرت 
حرکت کرنر.و در انا راد بة آمید المذفتین رسید و با آن حضرت دیدن 
کرد و عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما باد, آهستم تشریف بیاورید تا من 
پیشتر بروم و بشارت آمدن شمارا تهساصیر ای الله غلبة و آله مدقم 


ابوذر به سرعت خود را بای ای اه هی له را میو اون هن 
علیه السلام را به مامیر صلی الله علیه‌ی آلهبشارت داد آن حضرت با 
اصحاب به استقبال علی علیه السْلام آمدند و چون به آن جناب رسیدند: 
پیاده شده آن حضرت را در آغوش گرفتند و صورت مبارک خود را بر شانه 
علی علیه السْلام گذاشتند و از شوق ۰ 
ار سر ی تا ای الم ی 21 به علی علیه السلام 
فرمود: «پدر و مادرم به قربانت, و هه کر افیر اسر هن سای 
السّلام از آنچه انجام داده بود به آن حضرت خبر داد. 


2 - آغاز نامه ها برای جنگ صفین: 
چون دو روز از ورود امیر المومنین علیه السلام به صفین گذشت, در اول 


ذی حجه حضرت برای معاویه نامه نوشتند و او را موعظه فر مودند, ولی 


که روز اول صفر بعد از ماه حرام جنگ شروع شود و روز لول صفر جنگ 
شروع شد. 


(تتمه المنتهی: ص 24) 

به نقلی ورود آن حضرت در 22 محرم بوده است. 
(قلائد النحور: ج محرم و صفر. ص 303) 

5 ذی الحجه 


1 - چنگ سویق 


در این ماه در سال 2 ۰"غزوه سویق به وقوع پیوست. 


ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر کرد که بارزنی نزدیکی نکند و روغن به خود 
تماله اشتای عونت وا ارسامند ضلی الاه علیه و الم ری به این منظور 
همراه دویست نفر به عریض از نواحی مدینه رفتند و دو خانه و چندین نخل 
را انش زدند و و تفر از تفر نان اتضار را در انجا کشتند: تا آوبه تدر ود 
عمل کرده باشد. 


و نش بت تا صد یاه این و اه رسید ابولبابه را در مدینه گذاشته 
همراه با دویست نفر از مهاجرین و انصار و در راس آنها آمیر المومنین 
علیه السّلام بو سوی عربیض حرکت کردند. ابوسفیان چون با خبر شد که 
شامیر ضلی الله.علیه.ف آله با فحله.به. انفا مین آید: بم لشکر خود دور 


داد تا انبانهای سویق را که برای آذوقه با خود آورده بودند ريخته و سبکبار 
قزار کتند.. مسلمانان وقتی, زر سبدند آنان. کر بخته بودند. لذا انبانهای سویق 


| برداشته مراجعت دند. به همین دلیل | هم را «ذات | بق » 
را بر مر نمو همین ین عزوه ر یق 


گویند. 
(منتهی الامال: ج 1, ص 59) 
6فن الخجه 


قاتا امیر الفتون و سرت ما ات ام 


ازدواج امیر الموّمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام 


دز این روز فن‌سال 2 ۵ آقا هصرور ما خاقم الانباء صلی انامه قلیه ول 
آت. الحرمیین عاید اتسلام رام نو ساء عالفیان.عاطمه هرا بتول 
عذراء سلام الله علیها نزوی فر مود. 


اين ماجرا بعد از رجوع از جنگ بدر 16 روز بعد از وفات رقیه 


کر اسر ی اه عاس ما رو مه تس اه راخ ی 


است. 
(امالی طوسی: ۳ 1 ص‌ 42 بشاره المصطفی: ص‌ 007 


اقاق ضادق فلیه. الستلام. فر موه حایر خداوند. فغعال. امیر المفمتنه یه 
السلام را خلق نمی کرد در تمام زمین انسانی که کفو و شایسته همسری 
با حضرت فاطمه سلام الله علیها باشد یافت نمی شد». 


(امالی شیخ طوسی: ج 1, ص 29 - 42. الفردوس آبن شیر ویه دیلمی: رح 
3 صن. 373 کشف ال غمه؛ ج 1ص 472 به نفل. از تیامتو ضلی الله 
علیه و آله و سلم: «لولا علی لم یکن لفاطمه کفو». بجار الانوار: ج 43, ص 
1 مناقب: ج 3. ص 129. 0 ۳ 
سلم: ص‌‌ 7 2. المحتضر: ص‌‌ 133 - 136 


خواشنگار جر از فاملمه لام الم غلیا 


هنگامی که سن مبارک بتول عذراء حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا 
سلام الله علیها نه سال کامل شد. از اطراف و اکناف اهل مدینه و عظمای 
قبائل و رسای عشایر و صاحبان تروت و مکنت به خواستگاری حضرت 
آمدند. عده ای از منافقین نیز این جرئت را به خود دادند که با کمال بی 
شرمی به خواستگاری آن حضرت بيایند. 


گام خو اشتکارق شعضی از آنها رسول اکرم ضلی آلله غلیه.و التشیار 
ناراحت شدند. و به عده ای از منافقین که اعتراض کردند, فرمودند : «من 
شما را رد نکردم. بلکه خدا شما را رد کرده و امر فاطمه سلام الله علیها 
از جانب خداوند متعال معین می شود». انان غافل از این بودند که این 
گوهر گرانبها را خداوند در سایه عزت و حراست خود حفظ فرموده و او را 


در خور استعداد ابناء دنیا از ملوک و رعایا و ارباب فقر و غنا قرار نداده 
را 
علیه السلام ذخیره فرموده است. 


(مناقب ابن شهر آشوب: ج 1, ص 353 -363. عیون اخبارالرضا علیه 
الشلام: جح 1, ص 225. عوالم العلوم: ج 11 ص 141 -142. الروض 
الفائق: ص 256. بحار الانوار: ج 43 ص 145. ریاحین الشریعه: ج 1 ص 
90( از امام چسین علیه السلام روایت شده که فر مود: روزی 
رسول صلی اللّه علیه و آله در خانه ا سلمه بود. کریه ای با هیت 
نداشت مشغفول تسبیح و تقدیس خداوند بود. او عرض کرد: من صر صائیلم. 
خداوند مرا نزد شما فرستاده که به شما بگویم: «نور را با نور تزویج کن». 
حضرت فرمود: «چه کسی را با چه کسی» ؟ گفت: «فاطمم را با علی بن 
ابی طالب». لذا پیامبر صضلی الله علیه و آله فاطفه سلام الله علیها را در 
حضور جبرئیل و میکائیل و صرصائیل به عقد علی علیه السّلام در آورد و 
اين عقد در زمین بود. 


در اين هنگام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به میان شانه های صرصائیل 
نگریست و دید نوشته است: «لا اله الاالله, محمّد رسول ۳ علی بن ابی 
طالب مقیم الحجه». فرمود: ای صرصائیل. از کی این جمله بین شانه های 
توق نوشتته شده. ؟ گفت؛ دوازده هزار تال پیش از انکه خداوند متعال, دیب 
را بیافریند. 


(بحار الانوار: ج 43, ص 123) 
مراسم عروسی 


هنگامی که حضرت فاطمه سلام 


الا اور شی اویش ان له تام مس روص اسر 
صلی اه یه ادا ما شان سر سر بت ات ما 
سمت چپ ایشان, و هفتاد هزار فرشته پشت سر حضرنش حرکت می 
کردند و در آن حال خدا را تسبیح می گفتند و تقدیس می کردند, و این 
عس فنسی آباغا طلمع کر ادامته اروت 


(اقبال الاعمال: ص 84د. تاریخ بغداد: ج 5 ص 7۲) 


جبرئیل زمام ناقه ای که آن حضرت را مي بردند و اسرافیل رکاب و 
مکایل یال را کرت اسف ال عل وال تا ای 
فاطمه سلام اه علیها را منظم می کرد, و هفتاد هزار ملک با دیگر 
دوم ول مر از اقل بت ای فیای حصرت تا یه هام لاه 
علیها و بنی هاشم با شتخشیر‌های. کشیده می, آشدند:: و: همشتر آن: یا میرن 
نی الم علیه و ال ات تک رن که مین احدفق: 


باتوی الیو الم آ یا تایه خسحم بیقعت ها اه نام 
الله علیها را در دست علی علیه السلام نهاد و فرمود: «بارک الله فی ابنه 
رسول اللّه», و نیز فرمود: «هذه ودیعتی», و بعد از مراسمی مخصوص, 
پیاصر صلی, الله علیه و آله-دن خق, آنها ق نسل ایشان دعا کرد سپس 
فرمود: «مرحباً ببحرین یلتقیان و نجمین یقترنان». 


سپس یی صلی له غلیه و له ات نوی آنشانموون اعد وجها شوت در 
را گرفت و فرمود: «طهّر کما اللج ها سا تیا انا سلم لمن سالمکما و 
تز ۳ 


اه سار یکها: وکا ازله و اند فلکم اب 

آنگاه همه به منازل خود رفتند و از زنان جز اسماء کسی نزد اطمه سلام 
که هنگام وفات گریست از اسفات عهد و پیمان گرفت که در شب 
وا ار اسماء 
هم به عهد خود وفا کرد. و چون ماجرا را پرای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
خر ی اه لاه ایا ره رح 
اسماء دعا فرمود. 

مهریه حضرت زهرا سلام ال علیها 

ذر-هقداز و نوع مهر به آن خضرت روایات مختلقی وارد شنده انیت 

- یک لباس مشکی بلند و یک پوست گوسفند و مقداری عطر. 

(بحار الانوار: ج 43, ص 113) 

- یک لباس نرم و ملایم و یک زره خطی که ساخت بحرین است. 


(کافی: ج ظ, ص 7 اصابه: ج 4 ص 377. وسائل الشیعه: ج 15, ص 
410( 


- چهار صد و هشتاد درهم. 


(بحار الانوار: 0 3 ص‌ 5 کفایه الطالب: ص‌ 2.9 تهدیب: ج 7 ص‌ 
4 مسند احمد: جح 1 ص 80. مناقب ابن مفازلی: ص 350. کشف 
الغمه: ج 1. ص 368. الریاض النضره: ج 2 ص 180) 


(بحار الانوار: ج 43, ص 112 - 113) 


دراه وهی که تم ملس حیم ای رات ات تسه 


(دلائل الامامه: ص 18. مناقب آل ابی طالب علیه السلام: جح 3 ص 399. 
مدینه المعاجز: ج 7, ص 351 - 352 . بحار الانوار: ج 43 ص 


زره‌تخطمین که ارزش انس درهم بود 
و رز اه در زارت 


و پوست قوجچ یا میش. 

(بحارالانوار: ج 43, ص 112 - 113) 

- درع حطمی. 

(طبقات ابن سعد: جح 8. ص 12. مسند حمیدی: ج 1, ص 22. دلائل النبوه: 
ج 3 .ض. 160 ستن آنی دامد*ح:1ضی 490 الفقه الاکتر؛ :2ص 6) 
(الثغور الباسمه: ص 30. اعلام النساء: ج 3. ص 1199) 

- یک پنجم زمین. پیامبر صلّی اه علیه و آله فرمود: «در آسمان معین 
شده که مهریه زهرا یک پنجم زمین است. پس هر که در زمین راه برود در 


حالی که با او و فرزندانش دشمن باشد, قدم زدن او تا روز قیامت در 
زمین حرام است». (بحار الانوار: ۳ 3 ص‌ 1 


اماشاهی یه اش فقو مر فاطفه ام الله عیفا بک تحص وا و 
دو سوم بهشت است. و در زمین چهار نهر فرات, نیل, نهروان و بلخ برای 
خشرت فا طمه: ام الم خلما اشت. اون چ پیمیر ضلی الله عاه و 
اله فرمود: «ای محمد, تو فاطمه را به پانصد درهم به ازدواج علی در اور 
تا ستتی در بین امّت تو باشد». 


در روایت دیگر: «یک چهارم دنیا و بهشت و جهتم است., که دوستان خود را 


در روایت دبک هرن آن حضرت نصف دنیا ذکر شده ست. 
(مدینه المعاجز: ج 2 ص 336) 


ولیمه عروسی 


اثاث منزل و ولیمه عروسی حضرت زهرا سلام 


االه کا ین بو ک با عر‌صلی الب یهن الب به آیر آنعوسیم لیم 
السّلام فرمود : «زره خود پا بفروش». آن حضرت زره را فروخت و پول 
آن را خدست بافیر صلن الاه غلبه و ال اورد. شامبز .صلی ال غلنه و ال 
مقداری را جهت تهیه غذای عروسی به ام سلمه دادند. بنابر بعضی روایات 
و هی وا ام یاه که مان مت و ۱ امن 
المومنین علیه السلام تهیه نمودند. 


جهازیه حضرت زهرا سلام اللّه علیها 


تداع مهم ال و مار ایند که ار باار آمانم خانه را خربداره 
کنند. یک پیراهن. یک عدد روسری, قطیفه سیاه خیبری يا عبای سیاه, پرده 
نازی پشمی, یک عدد حصیر از بافته های قریه هجر, اسبای دستتی: یی عوز 
طشت مسی, مشک برای آب آوردن, کاسه ای سفالین, مشکی مخصوص 
خنک کردن آب, ابریقی که طرف بیرونش رنگ شده بود, کوزه ی سفالین, 


پوست گوسفند. 
(بیت الاحزان: ص 57ظ) 


آمیر المومنین علیه السّلام می فرماید: در آن شب که دختر پیامبر صلّی 
الله غلیة و آلد: به-خانه من آهده تسترمان جز. یک پبوست. گوشفند ننود. 


(سفم اتحضطافی صلی الم عنم و آله ف اه رح وا 


در ای کر اه ان حضرت اقل شجم که فرموند عق سا فاطمه ستاام اااد 
علیها در حالی ازدواج کردم که جز یک پوست گوسفند جیزی نداشتیم که 
شب بر روی آن می خوابيدیم و روز علوفه شترمان را بر روی آن می 
ریختیم و خدمتگز اری در خانه ندا شتیم. 

(صفوه الصفوه «آبن جوزی»: ج ۳ ص‌ 3( 


در رهایتی دیکز هی: فرماند: ار ای ال علیه و آله به خانه ما آمد در 
حالی 


که ما بر روی خود قطیفه ای انداخته بودیم که اگر از طول آن را به روی 
سر و پاهایمان بدون روپوش می ماند. 


(ذخائر العقبی: ص 49) 


بعضی از اهل سئت نقل کرده اند: هنگامی که فاطمه سلام اللّه علیها به 
خانه علی علیه السلام رفت؛: , در خانه آن حضرت. خبزری جزریگ بهن شنده: 
کوزه سفالین, بالش و ظزفی برای آب نیافت. 


(قاطمه الزهراع تبلام الله علنها بیجه المضظفی ضلی الله علیه و آله و 
عامتض از الم ای آحیدی خفن اعظی) 


بنابر نقلی دیگر دو کوزو کوچک, ظرف مخصوص شیر که از چوب می 
تراشيدند, سبوئی سبز رنگ که روغن يا آرد در آن می ریختندچهار بالش یا 
۱ ۳ ۳۳ خشک شده سبز رنگ. از 


(بحار الانوار: ج 43, ص 94 ) 
عروسی و شرکت کنندگان 


در بعضی روایات آمده است که بعد از خرید 29 یا سی روز, آقیر الم قتین 
علیه السّلام صبر کرد تا اینکه جعفر و عقیل به آن خضرت گفتند: از پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله پخواه که همسرت را به خانه بیاوری. پبعضی از 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: ما از پیامبر صلی الله علیه و 
آله خواهش می کنیم که شما همسرت را بیاوری. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «ما انتظار داریم خود او بياید و از ما 
درخواست کند». آمیر الموّمنین علیه السّلام می فرماید: عرض کردم «حیا 
مانع من می شود». پیامبر صلی الله علیه و اله اجازه مجلس عروسی و 
دنت ر اف مودنده یه افیر المومیه غلیه اسان قرو ورزو: 


«هر کس را دوست داری دعوت کن». زنان به کار زنها و آمیر المومنین 
علیه السْلام و عمار و بلال و چند نفر دیگر به کار مجلس مردها که در 


مسجد بود, می رسید ند. 


اصحاب با هدایای خود در جشن عروسي آن دو نور الهی شرکت کردند, و 
ری ای ی ای اه ها 
مپل کردند. در ان مجلس 4000 نفر از ان طعام خوردند و پیامبر صلی 
الله علیه و آله غذائی ترا آفیر الغومتین وفاظیه علیهماالسام فرزخاد: 
در حالی که چیزی از آن غذا کم نشد و همچنان به جای ماند, با وجود اينکه 
سه روز از آن تناول می کردند. 


تفر افو تضوین اس ا مر اهر ماس بلهاه > اند 
بزرگوار را به حجره ام سلمه آوردند. ام سلمه می گوید: سفنحافی. که 
خورتلنید: غروت کردم با هترصلی له علیه و اله فرهود:«فاطمه را سباوت»: 
فن وفتم و دسقت امه سلام الب علیها زا کرفته در خالی که لباشش ند 
زمین کشیده می شد و از خجالت و شرم عرق از چهره اش جاری بود, آن 
حصتر هرا نرد بدن بر کوار تشن آوردم: هنگامي که خدمت آن حضرت رسید, 
از شدت خجالت پایش لغزید. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «خداوند 
سا اد اما سا تیه دار 


سلام الله علیها کنار زد تا علی علیه السلام چهره او را ببیند. سپس دست 
او را در دست علی علیه السشلام قرار داد و این گونه بود که این زندگی 


نورانی آغاز شد. 
مره ازدواج نورانی 


نمره این ازدواج مبارک و نورانی و الهی یدج فرزند بود. دو امام معصوم 
علیهماالسلام, آقا و مولایمان حضرت مجنبی علیه السلام و سرور شهیدان 
حضرت ایاضدالله. علبه اسلا دو دختر حضرت عقیله بنی هاشم زینب 


کبری و جناب_ ام کلثوم علیهماالسشْلام و که این فرزندان در زمان حیات 
پیامبر صلی الله علیه و اله در مدت نه سال به دنیا امدند. اخرین فرزند 
ات رت ی وا رب ی ار سا رح ۱۱ 
علیه و اله به مدت چند روز به وسیله ضربه های بین در و دیوار و کتک های 
منافقین و ظالمین به شهادت رسید. 


(دلائل الامامه طبری: ص 45 - 47) 
حضرت فاطمه سلام اللّه علیها نه سال و 75 روز یا 95 روز در منزل آمیر 
الغومنين. غلبه. السلام زند نی کرد تا آنکه بقد از شعاوت حضرت محنتن 
علیه السلام به شهادت ر سید. 

ازخواع اننتضائی 

بین ازدواج آن حضرات در آسمان و تزویج آنها در زمین چهل روز فاصله 
بود. در اول يا ششم ذی الحجه 


در حالی که طرف ایجاب عقد خداوند متعال و طرف قبول جبرئیل و خطبه 
خوان راحیل بود. شاهدان حاملان عرش و 70 هزار نفر از فرشتگان نود 
نت ر کننده نقل این عروسی رضوان خزانه دار بهشت. و آنچه نثار شد در و 
یاقوت و مرجان, و حجله دار اين زفاف اسماء بود. 


(بحار الانوار: ج 43, ص 92, 113, 145) 


اقوال در روز ازدواج حضرت 


اقوال در ازدواج چنین است: عقد در صفر و ازدواج در ذی الحجه 
(الذریه الطاهره: ص‌‌ 93 - 94. بحار الانوار: ۳ 3 ص‌‌ 136 


عقد در صفر و ازدواج در ربیع الاول, عقد در رجب و ازدواج بعد از برگشت 


کف لهج ی 4و تکار هار و هرسن ووا حصافر [عقیت: 
ص 26) 


در ربیع ذل اول و ازدواج هم در ربیع الاول. عقد در اول يا ششم ذی 


خر تم 2 

عقد در اول ذی الحجه و ازدواج در ششم ذی الحجه 

ار تلایا دی 6 

یک سال بعد از هجرت عقد و یک سال بعد از آن ازدواج 

کت ره وس ی اتقو ا لهس خر 

عقد در 28 صفر و چهار ماه بعد از آن ازدواج 

مر اون و 

عقد در محرم و ازدواج در ذی الحجه 

فص و ایا سیسات امین 
عقد چند روز از شوال گذشته و ازدواج روز سه شنبه ششم ذی الحجه 


ص‌ 97 وسائل الشیعه: 3 14 ص‌ 1/9( 


(توضیح المقاصد: ص‌‌ 29 مسار الشیعه: ص‌‌ 17 مصباح کفعمی: ۳ ۳۳ ص‌ 
۱0 فیض العلام : ص‌ 06( 


2 - مرگ متصور دوانیقی 


در این روز در سال 11_59 منصور دوانیقی بخیل بی رحم, در سفر حج به 
هلااکت رسید و در حجون دفن شد. 


(تتمه المنتهی: ص 160. فیض العلام : ص ۰.109 مستدرک سفینه البحار: جح 
5 ص 220) 


منصور در بنی عباس شباهت مامی به هشام بن عبد الملک در بنی امیه 


داشت, و از او تقلید می نمود. او مردی خونریز بود, و بر خلاف برادرش 
سفاح عداوت و ظلم تمام نسبت به آل ابوطالب داشت. از آن بزرگواران 


افراد زیادی را کشت و بزرگترین جنایت منصور به شهادت رساندن امام 
صادق علیه السلام بود. عبدالله محض و حسن مثلث و بسیاری از بنی 


الحسن را نیز او شهید کرد. 
7 ذی الحجه 


در چنین روزی مصادف با دوشنبه, در سال 114 ۰ امام باقر علیه السلام 


در شب شهادت به امام صادق علیه السلام فرمودند: «من امشب جهان را 
بدرود خواهم گفت. هم اکنون پدرم علی , بن الحسین علیه السلام را دیدم 
که شربتی گوارا نزد من آورد و نوشیدم و ۳ به سرای جاوید و دیدار حق 
بشارت داد». 


در روایت دیگری فرمودند: «ای فرزند گرامی. مگر نشیندی که حضرت 
انتظار تزا هی کی 


ان حضرت چندین روز و به قولی سه روز در حالت درد از سم به سر می 
بردند تا به شهادت رسیدند. فردای آن روز بدن مطهر و پاک ان دریای 
بیکر ارت دای وا تم راون خاک جفیع اه مرار امام وه 


هاصاض ستان نها الشاام به خاک سمرنیه 


ار 


ان حضرت هشتصد درهم برای تعزیه و ماتم خود وصیت فرمود. حضرت 
صادق علیه السلام فرمودند: پدرم فرمود: «أای جعفر, از مال من مقداری 
وقف کن برای ندبه کنندگان که ده سال در منی در موسم حج بر من گریه 
کنند, و مراسم ماتم را تجدید نمایند». 


اا ی 9 


آقا و مولایمان حضرت باقر علیه الشلام در کربلا شرف حضور داشت. شب 
یا زدهم, بازار کوفه. کنار سرهای مطهر, اسارت شام و مجلس یزید را دیده 
است و هر زمان که متذکر شهادت حسین بن علی علیه السْلام و اسارت 
عمه هایش می شد, اشک از چشم مبارکش مانند در جاری می گشت. 


2 - بردن امام کاظم علیه السلام به زندان بصره 


در این روز امام کاظم علیه السلام را در حالی که در غل و زنجیر بسته 
بودند, به بصره بردند و مدت یکسال نزد عیسی بن جعفر بن آبی جعفر 
منصور محبوس کردند و سیس حضرت را به بغداد بردند. 


عیسی آن حضرت را در یکی از حجرات ت خانه خود که نزدیک به دیوانخانه 
بود محبوس کرد و مشغول فرح و سرور گردید. از یکی از کاتبان او که 
نصرانی بود نقل شده که می گفت: «اين عبد صالح و بنده شایسته خود 
یعنی موسی بن جعفر در ایامی که در اين خانه محبوس بود چیزهائی از لهو 
و لعب شنید که گمان ندارم هر گز بر خاطر شریف آن حضرت خطور کرده 


باشد». 


اقا 


و مولایمان حضرت کاظم علیه ۱ لسلام مدت یکسال در بصره محبوس 
بودند, و بعد از یکسال ان حضرت را به بغداد بردند و نزد فضل بن ربیع 
حبس کردند. 


8 ذی الحجه 


1 - توطئه ترور امام حسین علیه السلام 


در اين روز در سال 0 هجری به دستور یزید لعین سی نفر از شیاطین 
بهانه حح وارد مکه شدند. 

[قلاند النخیی خفن العجم نی کرو قیض الغلام خی 1153 

2 - دعوت عمومی حضرت مسلم علیه السلام در کوفه 


در این روز در سال 60 ه" روز سه شنبه حضرت مسلم علیه السْلام دعوت 
خود را برای امام حسین علیه السلام در کوفه اشکار کرد و از طرفی 
کوفیان نفاق خود را نمودار کردند. 


(ارشاد: ۳ ۳۳ ص‌ 06 اعلام الوری: ۳ 1 ص‌ 45 مسارالشیعه: ص‌‌ 17 
فیض العلام : ص 112. بحارالانوار: ج 44 ص 3063) 


او ی ها اه 


(ارشاد: ۳ 2 ص‌ 06 اعلام الوری: ۳ 1 ص‌ 5 مسار الشیعه: ص‌‌ 17 


بنابر قولی آن حضرت در روز نهم از مکه به طرف عراق حرکت فرمودند. 
9 ذی الحجه 


1 - روز عرفه 


در روز عرفه 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 19 توضیحم المقاصد: ص‌‌ لا3. مصباح کفعمی: ۳ 2 ص‌ 
600 


زیارت امام حسین مستحب است. چه اينکه خداوند ابتدا به زوار امام 
سیم غلیه السام نطظر عی کند ترا همه خلال زاجم اتقو بقق به وان با 
معرفت خویش در عرفات نظر می کند. 


زراد الساض حور ار لماع رس فقو 
2 - شهادت حضرت مسلم و هانی 


در اين روز در سال 60 ه" محمّد بن کثیر و پسرش در کوفه به جرم 
مهمانداری و طرفداری از مسلم بن عقیب علیه السلام به شهادت 
رسیدند. در شب عرفه جناب مسلم بن عقیل علیه السلام به منزل طوعه 


رفتند. 

(قیض ادص 115 

در روز عرفه سال 60 ه" که چهارشنبه بود جناب مسلم بن عقیل و هانی 
بن عروه را در کوفه شهید کردند. 

ارات ی 6 افلام ارت ارس اضرا فیح 


ص 600. بحار الانوار: ج 44, ص 363. مسار الشیعه: ص 18. فیض 
العلام : ص‌ 15( 


خاند ان کرت مزر ام 


نام مبارکش مسلم و پدرش عقیل, و مادرش عطیه, و همسر آن حضرت 
۷ 7 9 
یت وا ور و ان تا ۱12۱2 


تاش اضای الله یمه ال فرجوه خیم سای سرام سای تیه 
ملائکه مقرب الهی بر او درود می فرستند». امام حسین علیه السلام 


اهل کوفه چنین فرمودند: «برادرم و پسر عمویم و فرد مورد اطمینان 


از اهل بیتم را نزد شما فرستادم». شام که امام حسین علیه السلام 
خبر شهادت آن حضرت و هانی را شنید. چند بار فرمود: «انا لله و انا الیه 
راجعون». سپس فرمود: «خیری در زندگی بعد از آنها نیست». از جمله 
فضاا ان حر مه اش اس ون کب کی ام اس 
علیه السلام بفرستد که آن حضرت به سوی کوفه نیاید. 


شهادت و دفن بدن حضرت مسلم: 


ی 
نی را آتش می زدند و بر سر آن حضرت می ریختند. همچنین زمانی که 

خس ان سا ان عصست فاد ان معا رت اهر ال میت ساهام 
جنس غالا مه عفیل مر الاک دای ااعاره با لت سصو از 
بدن نازنيش جدا کردند و بدنش را از بالای قصر به پائین انداختند. بعد از 
شهادت ریسمان به پای مبارکش بسته و در میان بازار کوفه می کشیدند. 


سیس بدن مبارکش را به دار زده و سر مطهرش را به دمشق فرستادند. 


در دفرمیدن مطهر دو نظر. است: یکین اینکه: جفعی از فبله هانی آمذند و 
بدنهای مطهر مسلم بن عقیل و هانی را دفن کردند. 


(مراقد المعارف: ج 2 ص 318. فرسان الهیجاء: ج 2 ص 106) 


هانی بن عروه. بدنها را در کنار مسجد اعظم کوفه دفن کردند. 


(وسیله الدارین: ص 209, از تعلبی) 
هانی بن عروه: 


اما جناب هانی که پدرش عروه است, از اصحاب پیامبر صلّی اللّه علیه و 
اله و از بزرگان 


و خواص شیعه و مخلصین در محبّت آمیر المومنین علیه السّلام بود, و در 
جنگهای صفین, حفل هر وان نو خدفت ان رت وا 


(مراقد المعارف: جح 2 ص 318, 359, 361. منتخب التواریخ: ص 294 - 
5 فرسان الیجاع ج ررض 139 * 183 فتسله الذارین ض 209 
209) 


جناب هانی بزرگ طایفه مذحج بود و در قبیله خود دارای نفوذ فراوانی بود. 
هنگامی که اهل کوفه عهد و پیمان خود را شکستند و بی وفائی خود را 
نسبت به اهل بٍ ها ی و 
بن عروه آن حضرت را یناه داد. پس از آن محقّد بن اشعث حبیث جناب 
هاتش و غوه ام از شیعیان را دستییر کرد 


بعد از شهادت مسلم بن عقیل و شکستن سر و بینی جناب هانی توسشط 
این زیاد ملعون. آن خبیت دستور داد سر جناب هانی را در بازار گوسفند 
فروشان از بدنش جدا کردند و با طنابی که به پای آن بزرگوار بسته بودند 
همراه با بدن جناب مسلم بن عقیل علیه السلام در بازار کوفه روی زمین 
کشیدند و سپس به دار زدند, و سپس بدن هانی همراه با بدن مسلم دفن 


شد. 
3 - روز سد الابواب 


کر امن روز تام تخل یرال سطلیه و اف همه درهای متا رل اضعات ید 
طرف مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله بسته شد. جز در خانه امیر 
الم تنعل ا لام که پم فتتور سا الفن ایرآ شسکند. 


(توضیح المقاصد: ص 30. بحار الانوار: ج 97, ص 384, ج 95, ص 189. 


0۳26 


عده ای ار اصحاب عرض کردند: یا رسول ال چرا همه دربها را جز در 
خانه علی علیه السّلام بستید ؟ حضرت فرمودند: «من تابع وحی تر ورد کار 
فستم 6 وگن رغانتی دیکر شک که پیامتز صلی: الله. علیه بو آله خطبه ای 
ایراد فرمود و در ضمن آن فرمود: «ای مردم. خداوند متعال به موسی و 
هارون امر فرمود خانه هائّی بنا کنند. و امر فرمود که جنب در ان خانه ها 
بیتوته نکنند و زنها داخل آنها نشوند مگر هارون و ذریّه هارون. علی بن ابی 
طالب علیه السّلام برای من به منزله هارون است برای موسی. پس برای 
احدی از زنها و جنب حلال نیست که به مسجد من داخل شود». 


تیار ای اه که 2 ایستادند و فرمودند: «عده ای رضایت قلبی 
ندارند که علی بن ابی طالب علیه السْلام در همه وقت و هر حالتی ساکن 
مسجد باشد, در حالی که آنها بیرون شده اند و به خدا قسم که من آنها را 
بیرون نکرده ام و علی علیه السلام را من ساکن مسجد قرار نداده ام , 
بلکه خداوند انها را بیرون نموده و علی علیه السلام را ساکن مسجد قرار 
داده است, و منزلت او نزد من مانند منزلت هارون نزد موسی علیه السلام 
است. سپس در فضائل علی علیه السلام کلماتی فرمودند, تا انجا که 
فرمودند: «هر کس از این موضوع ناراحت است برود آنجا», و اشاره به 
طرف شام کردند. (علل الشرایع: ج 1 ص 262. تذکره الخواص ابن 
جوزی: ص 40) 


0 ذی الحجه 


1 - عید قربان 


ن 
روز عید اضحی است, و در این روز حجاج بیت الله الحرام برای رمی 


(توضیح المقاصد: ص‌‌ (ا3. مسار الشیعه: ص‌‌ 18( 
مدیم شب خی هی گر ال خی اه ازکاد 


فر ان رو رال 4 یاب فیدالاه مین خسن میب اناد 
حسن مجتبی علیه السّلام در سن 57 سالگی همراه با چمعی از برادران و 
پسر عموهای خود در زندان منصور دوانیقی لعتم.. الله علیه به شهادت 
رسیدند. نذا ان ند کته اهر مود کم بر عشت .در آن مشک ور 


برادران از مجض حسن و ابراهیم بودند, مادر اي دو شنز نوا فاطمه 
بنت الحسین علیه السلام بود. فرزندان عموی عبدالله محض , یعقوب, 
ای ای ی اه 


بعضی از این بزرگواران مثل ابراهیم بن حسن زنده دفن شدند. بعضی 
دیگر هنگامی که داخل خانه بودند سقف را روی انها خراب کرد و شهید 
شدند. مرقد ال حسن علیه السلام در هاشمیه نزدیک بغداد است.؛ که 
مشهور به قبور سبعه است. 


(مدافر المعارفه مج رصن ول کاب عفن مت لد آلامام. آمیز 


منصور به خاطر عداوت خاصی که با اهل بیت علیهم السّلام داشت, مدتی 
قبل از شهادت آن بزرگواران, در سال 144 ه" دستور داد آل حسن علیه 
السّلام را با غل و زنجیر بر گردن و پاء بر مرکبهای چموش و بدون روانداز 
سوار کرده به ریذه ببرند. آنان را با این حال در مقابل آفتاب با بدن برهنه 
در مقابل منصور وه داشتند. عبداللّه مجض خطاب به منصور فرمود: «آپا 
ما در روز بدر با اسرای شما چنین کردیم» ؟ این کلام بر منصور گران آمد 
و برخاست و رفت. هنکاهی. که ان بذر کوار وا با این حال از 


مدینه بیرون می بر 992 امام صادق علیه السلام از پس پرده ای به آنان 
نگاه کرد و آنقدر گریست که اشک بر محاسن شریفش جاری شد و فرمود: 
وا ی نف ا تراسا رو برای خداوند حفظ نکرده اند. 


(مراقد المعارف: ج 2, ص 19. مقاتل الطالبین: ص 144, 196, 205) 
3- نماز عید امام رضا علیه السلام در خراسان 


در اين روز آقا و مولایمان حضرت امن الحجج علیه السّلام به خواهش 
مامون, در خراسان برای نماز عید تشریف فرما شدند. مامون با دیدن 
ازدحام مردم برای شرکت در نماز به امامت حضرت., دستور داد از نیمه 
راه باز گردند, چرا که ترسید مردم بر او شورش کنند. 


(قلائد النحور: جح ذی الحجه. ص 383) 

در مراجعت از این نماز بود که حضرت رضا علیه السّلام از خداوند تقاضای 
مرگ فرمود. 

1 زذی الحجه 

1 - روز نوشتن دعای صباح 


کر ای رون اسر المع تا رز ماس ماش لیات وس اه 
دعای شریف صباح را به دست مبارک خود نوشتند. 


اه زیر بای خی تفا خالاشن 

در این روز در سال دهم هجرت در حجه الوداع پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
به حفصه سای را بیان فرمود و به او تذکر داد که اگر این سب ر ابا کسی 
بازگو کنی, لعنت خدا و ملائکه و تمامی مردم بر تو باد. 

حفصه بلافاصله آن سر را به عايشه گفت. 


عايشه هم آن را به ابوبکر بازگو کرد و ابوبکر هم عمر را در جریان قرار 
دلد. ۱ ۱ 
الله اه لسع کنر 


یرتیل باصن الم قلیهه آلهیرا تافیر و ان سرت ارآ 
توطتّه و افشاء سر خبر داد. سپس حفصه را طلاق دادند, ولی بعدا به 
اصرار بعضی رجوع فرمودند و ایات سوره تحریم نازل شد. 

و لد سر الب الی بَعض آرواجه حدینا قلَمَا ات به و ره ال یه 
عَرّف بَعْصَه و أغرض عن بقض قفا تبّاها به قالث مَن یاک هذا قال تا 
َقليق الْعبیژ ا۵ توبا (لی الله ققة صقت فلوتکما و و ان تظاهرا له قا" 
ال هو مَولا و جبُریل و صالخ نی و الْلایَکة تمد دلک ظهیز 


(سوره نحریم» آیات 3 - 4) 


مت 


این دو زن چه کرده بودند که خداوند در سوره تحریم انها را به زن نوح و 
لوط علیهماالسلام تشبیه نموده 


(تحریم/10. ریاحین الشریعه: ج 2, ص 382 - 383. به نقل از تفسیر خازن 
بغدادی, فخر رازی. زمخشری بحار الانوار: ج 22, ص 233) 


در آخر آیه 4 این سوره آمده است: اگر شما دو زن یاور هم شوید برای 


قتل آن حضرت, خداوند و جبرئیل, و صالح الموّمنین یعنی امیر المومنین 
غیت لام و ملاتکه نامر بناسر صلی الله علیمه آله همتند. 


(تقسیر برهان: ج فرص رود - دق بحار الاتوار» فرص 231-228 


«تظاهرو|» دار آیهة شریفه خطاب به عايشه و رحفصه است: و معنایش این 
اشفت. که آنان. تعاون بر اذیت پیامتر ضای الله. غلیه:و الة. نموده: سر آن 
حضرت را فاشن کردند و.زنان. آان.حضرت: زا اذیت نمودند. 


(ریاحین الشریعه: ج 22, ص 382 - 383. به نقل از تفسیر خازن بغدادی. 
فخر رازی, زمخشری) 


و که مر انار اس رن کر اس اسر خی اه مد له 
هم پیمان بودند عاپشه و حفصه است. 


(بحار الانوار: ج 22, ص 232. صحیح بخاری: ج 6, ص 195 - 197) 
3 دی الحجه 


ور تب 14 دق آلحچه وافعة شق, القیر بة اقجان پیامیر حلی. الله علیه: و 
اله در مکه رخ داد. 


(ریاحین الشریعه: ج 2 ص 2537. فیض العلام: ص 120. بحار الانوار: ج 
7 ص 350 - 353) 


بعضی این واقعه را در شب 189 این ماه گفته اند. 


قریش از آن حضرت معجزه طلب کردند. و حضرت 


با انگشت اشاره به ماه کردند, و به قدرت الهی دو نیم شد و باز به هم 
پیوست, و آیه نازل شد: «افْتَربَتِ السَاعَة و او الْقَمَةّ 


(سوره قمر: ۳۳1 1( 


ابوجهل گفت: «اين سحر است ! بفرستید از شهرهای دیگر هم بپرسند که 
آیا آنها هم دیدند که ماه دو نیم شد. چون از اهل شهرهای دیگر پرسیدند: 
انها نیز خبر دادند که نیمی از ماه پشت خانه کعبه و نیمی بر کوه ابوقبيیس 
افتاد. 


(حق الیقین: ص 28. بحار الانوار: ج 17 ص 350 - 353) 
4 زذی الحجه 
1 - بخشیدن فدک به حضرت زهرا سلام اللّه علیها 


(بحار الانوار: ج 95, ص 189. مستدرک سفینه البحار: چ 2, ص 216) 


ی 
لله علیها بخشیده شد, و جر ۳ رسول صلی الله علیه و اله بر این 
2 دیگر در این باره 15 رجب است. 


(مصباح کفعمی: ج 2 ص 598) 
فتح فدک: 


پس از فتح خیبر در سال هفتم. حدود چهار سال قبل از شهادت پیامبر صلّی 
له علیه و آله جبرئیل نازل شد, و دستور فتح فدک توسط پیامبر و 
آمیرالمومنین علیهما السلام را آورد. آن 2 بزرگوار س تاریکی پشب ب 
اسلحه لازم به سرزمین فدک آمدند, و حسب دستور : تیاعر اضای اب عاود 
و آله, أمیرالمومنین ) علیم الشلام.بر کنفسیاخیر صلیم الله علیه ه له قزار 
کوفت م آن.حضرت ترحامک هه آمیر الم مسن علیه التاام را ود باند 
کرد. به هعجزه الهي مولی الموحدین علیه السّلام در حالی که شمشیر 
سیون الله صلی, الله. علیه و آله, همر اش نود ار ویوار قلفه قدی الا 
رفت و بالای دیوار 


صدای مبارکش را به اذان بلند کرد. 


یهوریان فدک گمان کردند که مسلمین حمله کرده اند و روی دیوارها 

هستند. خواستند از در قلعه فرار کنند, ولی بیرون قلعه مقابل در ان پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله را در برابر خود دیدند و از طرفی آمیرالمومنین ۰ علیه 
الشلام بانین اهد وبا آنان ذر یر شد و1 تفر از بزر حان:انان را کشتند, و 
بقیه تسلیم شدند. 


زنان و فرزندان آنان را اسیر کردند و غنائم را همراه خود آوردند. امر بر 
اين قرار گرفت که هر کس از اهل فدک مسلمان شود, خمس اموال او را 
بگیرند و هر کس بر دین خود باقی ماند همه اموالش را بگيرند. این گونه 
اک( 


(سوره حشر: آیه 6 - 7) 


سرزمینهاتی که بدون لشکرکشی مسلمین فتح شود حتی اگر اهل آنجا 
خودشان به عنوان تسلیم نزد پیامبر ضلی الله علیه و اله بيایند, این متاطق 
و غنائم و اسرای آن ملک خاص حضرت است و مانند اموال شخصی خود 
می تواند هر تصمیمی در باره آنها بخواهد بگیرد, و مسلمین هیچ حقی در 
انها ندارند. 

اعطاخ:قدک یه فاظمة: تسام الله ما 


۳ 7 ۳ ۰ 
بعد از اين ماجرا جبرئیل نازل شد و این ایه را آورد: «و آتِ دا القَرّبی 
حفة»: : «حق خویشان را به آنان بده» 


(سوره اسراء: آیه 26) 
پتانسی صلی الا یه ی سوه تاو خی کیان و ماش 


کدام است ؟ جبرئیل از طرف خدوند عرضه داشت: فدک را به فاطمه 
ظلیه التاه عطا کن بانیر صلی الله غله 


و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: «خداوند فدک را برای پدرت 
فتح کردو چون لشکر اسلام آن را فتح نکرده مخصوص من است. خداوند 
دستور داده را به تو بدهم. از سوی دیگر مهریه مادرت حضرت خد بجه 
سلام آلله-علارن دج پدرت مانده و پدرت در قبال مهر یه مادرت و به 
دستور خداوند فدک را به تو عطا می کند. آن را برای خود و فرزندانت 
بردار و مالک ان باش». 


مرت تسا سا لاه لها عرص کر وا یواست امه ین سمل 
شین اه اختران سین باس لین الله علیهه الم فر مود درم انار 
دارم که نااهلان تصرف نکردن تو را در زمان حیاتم. بهانه ای قرار دهند و 
بعد از من آن را از تو منع کنند. حضرت صدیقه سلام الله علیها عرض کرد: 
ان ونم که.صلاج .میت ,انیت عمل کنبهد. تاو :ضلی الله غاینه .و الم 
آمیرالموفتینعلبه: الشلام را قرا خوانه و فرموو: «ستد فد رابت عنوان 
بخشوده و اعطائي پیاهبر بنو یس و ثبت کن». علی علیه السْلام آن را 
تققنت: ه پبافیر«صلی اللد غلیه و ال هآ انم اوه دار ره اه ای 
الله یه له فوشیی ام ای سار اخلیشست است: 


درامد فدک: 


وود صلی لاله الم روما پر سل سرت ها شام از 
علیها خمع تمود و به آنان؛خبر داد که قدک از آن فاطمه سلام الله علیها 
انست :هن فر امه فد فد وان اعطات فاظمه سای الا غلیما سره سردم 


تقسیم کرد. 
درآمد فدک را سالیانه از هفتاد 


هزار سکه طلا تا صد و بیست هزار سکه نوشته اند. هر سال چشمان 
بسیاری از نیازمندان منتظر سر رسیدن درامد فدک بود. 

غصب فدک: 

بعد از رحلت اهر صلی الله فلیف.و آله مانوران ابوک به سور ان 
نماینده حضرت صدیقه سلام اللّه علیها را از فدک اخراج کردند و ملک آن 
وا کصت تمودنه هو راهم ان رجا به طور کامل برای مخارج حکومت غاصبانه 
خود صرف کردند. 

خشرت ضدیقه سلام الم قلیها همان توشعه وستد قدی: را که پامبر صلی 
و فرمودند و آن حضرت ثبت 
کرد, غینا ترذ ایوبکر اور تولی ابیکز ته شتد را قبول کود و ته-شاهدان.ر | 


(نجار الاتمارخ مر 22 و2 9 2 129 


بعد از 15 روز که از.شهادت اضر .ضلی, الم علبه و آله. گذشته بود: 
حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها همراه با جمعی از زنان بنی هاشم 
به مسجد تشریف بردند و خطبه ای ایراد فرمودند که دریائی از معارف؛ 
9 بلاغقت و فصاحت و شرایع اسلامی در آن است. ابوبکر نامه ای دال 

بازگرداندن آن به حضرت نوشت, ولی هتحافی. که قاطمه زهر| سلام 
اا ص را مت ات و 
روبرو شد و او نوشته ابوبکر را با جسارت به ساحت ملکوتی حضرت از او 
15 ذی الحجه 


1 - ولادت امام هادی علیه السلام 


امام هادی علیه السلام بنابر مشهور در چنین روزی از سال 212 يا 214 
در قریه صریا نزدیکی مدینه به دنیا امد. 


(توضیح المقاصد: ص 30. کافی: ج 2 ص 51د. ارشاد: ج 2, 


ص 298. اعلام الوری: ج 2, 109. فیض العلام: ص 121. بحار الانوار: ج 
0 ص 116 - 117. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 382 ) 


ولادت آن بزرگوار در 27 جمادی الاخر و 2 و 3 و 5 و 13 رجب هم نقل 


شده است. 
(بحار الانوار: ج 99, ص 79. منتخب التواریخ: ص 789) 


تا حبا رگ ان حضرت ینام پدرشان جواد الاست فلیه التاام تاه 
مادر ان حضرت سمانه مغربیه معروف به سیده با کنیه ام الفضل است. 


(ریاحین الشریعه: ج 3 ص 23. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 433) 
کنیه شریفش ابوالحسن ثالث است. 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 432) 

القاب حضرت: نجیب, مرتضی. هادی, نقی. عالم, فقیه, امین, موّتمن, 
الطیب, عسکری, فقیه عسکری و ابن الرضا بود. 

(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 432) 

8 ذق الجچه 

1 - عید غدیر 


در این روز در سال دهم هجرت واقعه غدیر در بازگشت از حجه الوداع به 
وقوع پیوست, و طی سه روز که کاروان 


صد و بیست هزار نفری حجاح در غدیر خم توقف داشتند ار ای 2۱۱ 
علیه و اله در بلندترین خطبه خود علی بن ابی طالب و يازده امام علیهم 
السّلام بعد از او را به عنوان امامان مردم تا روز قیامت معرفی کردند و از 
همه آن جمعیّت بیعت گرفتند. 


عید بز رک آل. مخفد کليهم الشلام؛ 


واقعه ای مهم و عظیم بعد از زحمات انبیاء و اوصیاء و اولیاء است , و طی 


آن هی له اغارن وه وضا ولا فص اس الیو ی 
ابیطالب یذ 


السلام شده است. (توضیح المقاصد: ص‌ ت العدد القویه: ص‌ 1166 
قصاح رااس عصی 4رد هار اما کته وم دوس 109 
فیض العلام : ص‌‌ 22( 

این روز عید مبارک انتتما نی است. 


رم آقفت که امته متا کشت آپرآهش لیم اما اد اش 
نجات داد. 


روزی است که توبه حضرت آدم علیه السلام قبول شد. 


روزی است که خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام را بر ساحران 
غلبه داد. 


روزی است که جصزرت موسی علیه السلام در حضور امقت خود یوشع بن 
نون را وصی خود گردانید. 


روزی است که حضرت عیسی علیه السْلام شمعون الصفا را جانشین خود 


گردانید. 


ورهار سم حصزت سلیمان علیه السّلام رعیت خود را بر جانشینی آصف بن 
برخیا گواه گرفت. 


ای 
11 


روز عقد اخوت بستن پیامبر صلی الله علیه و آله بين اصحابش است. 


(مصباح کفعمی: ج 2 ص <125. تقویم المحسنین: ص 14. تقویم الائمه 
علیهم السلام : ص‌ 4( 


در اين روز پیامبران جانشینان خود را معین می نمودند, و زیارت امیر 
المومنین علیه السلام در این روز وارد شده است. 


(بحار الانوار: ج 97 ص 384) 
شرکت کنندگان در مراسم غدیر: 


ماجرای غدیر چنین بود که در روز شنبه, چهار يا پنج روز 


فانتشه او ی ام ال 10 سا ای الا اند و و 
نمودند و همراه با 120 هزار نفر از مسلمانان از مدینه خارج شدند. 


(کافی: جح 4 ص 248. طبقات ابن سعد: ج 3 ص <23. ارشاد الساری: ج 
6 ص 429) 


کر ارحص ایا عم عم طااهنم قاط مه شا وا 2۱ 


علیهاء ام هانی خواهر امیر المومتین علیه الشلام:.فاطمه بنت حمزه ام 
شاعت ‏ سا تقعمی آن اهر یال له و ال ات له عاسه 


حفصه حضور داشتند. 


ارشاد الساری: جح 6, ص 429) 


امیر المومنین علیه السلام هم از یمن با عده ای وارد مکه شدند. 


دار انم آغیان نش رای رش ام وا ار 
نمایند. 


ناشن ای الم قیوق الما کرت وروی کم زین تاکن 
از اشک تر شد. حضرت از خداوند خواستند که ایشان را از شر منافقین 
محافظت فرماید. 


فن ین شش خی الم یه ی ال وونان ی بان فرستووی و اشانم 
کلی به ولایت امیر المومنین علیه السلام فرمودند. در مسجد خیف جبرئیل 
نازل شد که خداوند می فرماید: «ولایت علی علیه السّلام را به مردم 
برسان ولی وعده محافظت از شر دشمنان را برای ان حضرت نیاورد. 


تا ۱ 
«قَلَعَلکَ تارک بَعَضّ ما 


یوحی ایک و ضایْقّ به صَدرک»: «شاید تو ترک کنی بعضی از اموری را که 
بهتق وحن رف شود وستیته توس خاطر آن کرفتم با ند 


(سوره هود: آیه 12) 


یک مرا ی ی ام امن 
تا تا اه ای ال 
مطالب منافین را به جبرئیل فرمود و کوج کردند. 


اوایل روز 18 ذی الحجه به غدیر خم رسیدند. و بار دیگر جبرئیل نازل شد و 
ایه 67 سوره مائده را اورد که شامل تبلیغ ولایت مولی الموالی امیر 
المومنین علیه السلام و در امان بودن آن حضرت از شر منافین بود. 


«یا یا ال شور خاغ زا أئرل یک من تیک و ان تفع قما بلْفت رسالتة 
و ال بَْصِمَک من الثاس ان اللََ لا یی لقود الکافرین»: «ای پیامبر تبلیخ 
کن به مردم آن امری را که در باره علی علیه السّلام از جانب خدا بر تو 
فرشتادم: یدج اک این کار زا اتجام تذهی»رسالت الهی,را تیع نکرده اه 
و خدا تو را از شر مردم حفظ می نماید. خداوند کافران را هدایت نمی 
کند». 


شار ضلی آلله یه الم مر فراد هی وی 


شام اش افو ضای ام هی الم ای اد سای لاه سره 
که زیر دو درخت کهنسال بود و توشط سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 
ساخته شده بود رفتند و امیر الموّمنین علیه السْلام را بر فراز منبر یک پله 
پائین تر قرار دادند, در حالی که عده ای از منافقین مقابل منبر بودند. 


بعد از بیان علمات درربار خویش 


در توحید و صفات کمال حق تعالی و بیان قسمت عمده ای از احکام حلال 
و حرام دین خدا, گذشته کرت هرز ند نیو ها ند آنان و زحماتی که آن 
حضرت کشیده اند را بیان داشتند. سپس فرمودند: «بین قرآن و اهل بیت 
علقم سای اتضال بان ات و ار کرگرکها ی منوا رود 
قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


ید خرس ات فضانا مق صافت اس ات ی انش ما سا 
فر مودند, و در باره امامت و ولایت آن حضرت و اولادشان تا حضرت مهدی 
علیه السلام چند بار تأکید کردند. آنگاه فرمودند: بر من وحی شده است: 


هه و ن الرحیم يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک . 


سپس فرمودند: ای مردم. من در تبلیغ انچه خدا بر من نازل کرده کوتاهی 
نکردم و من سبب نزول این ایه را بیان می کنم. جبرئیل دوبار بر من نازل 
ات ال ای کر ما ای رن 
سیاهی از هر قبیله ای اعلام کنم که علی بن ابی طالب وصی و جانشین و 
اما ارت ات سید رای سا یت سا وان 
بر همه شما از خود شماست. در این باره خداوند بر من ایه ای نازل نموده 
است 


5 و و 7 ۳ 7 3 7 ۳ 
«الما وَلیکمْ اللةْ و رَشولة و الذین منوا الذین ییون الطّلاة و بُوْثُونَ 
الژکاة و هم رایعون» 


(سوره مائده: آیه 55) 


سپس فرمودند: من از جبرئیل خواستم که از خداوند بخواهد مرا از تبلیغ 


کنندگان به اسلام آگاهم. آنگاه فرمودند: معاشر الناس و هو الامام المبین 
روی بر مگردانید از ولایت او. فهو الذی بهدی الی الحق و یعمل به. اوست 
که هدایت به حق می کند و عمل ان ی تحانت او را نات ند که 
خدا| او را فضیلت داده و او را فتوال یکره او را منصوب نموده 
است. ای مردم» او امام از طرف خداست. منکر ولایت او امرزیده نخواهد 
شد و توبه اش قبول نمی شود. بعد از من افضل از همه, زنان و مردان 
علی است. ملعون و مورد غضب الهی است کسی که قول مرا رد کند و 
موافق آن نباشد. بدانید جبرئیل خبر داد که خداوند متعال می فرماید: هر 
کس با علی دشمنی کند و او را دوست نداشته باشد لعنت و غضب من بر 
او باد. 


بعد فرمودند: خداوندا, تو شاهد باش. من رسالتم را ادا کردم. من رساندنم 
آنچه فزموده بودی. من بر همگان ِِِ نمودم. آگاه ی 0 


فافع تس انیا ات ی 


کن ها باون ی لیف لام را رتم ای کی هی حالن عای ای 
السلام ان اور عیانص باه کر با سای الا 
هو منرت راب یسح مها ی سای صری ]رو 
زانوهای پیامبر صلی الله علیه و اله رسید. سپس فرمود: «الست اولی 
بکم من انفسکم» ؟ همه گفتند: «اللهم بلی». فرمود: «هذا علی 


اخی و وصیی, من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی بن ابی طالب. 
الها, دوست بدار هرکس او را دوست بدارد, و دشمن بدار هرکس او را 
دشمن بدارد, و کلماتی دیگر برای تأکید فرمان الهی و اقرار مردم بیان 
نمودند. سپس فرمودند: خبر غدیر را حاضرین به غتثبین و پدران به 


بیعت لسانی و عملی: 
همین که آن حضرت از منبر پائین آهدند, مردم با صدای بلند با زبان و 


دست بیعت کردند و پیامبر صلی الله علیه و اله می فرمود: «هنئونی 
هنئونی» 


(الغدیر: ج 1, ص 276) 


بعد دستور دادند تا چادری جداگانه برای آمیرالمومنین علیه السلام زدند و 
فرمود: همه بروند و به آن حضرت سلام کنند و بگویند: «السلام علیک با 
آمیرالمژمنین». عمر آمد و سلام کرد و گفت: «بخ يخ یابن ابی طالب, 
آصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه». 

(بحار الانوار: ج 38, ص 344. ملحقات احقاق الحق: ج 6 ص 468 - 469. 
الغدیر: ج 1, این مطلب را از 60 منبع اهل سئت نقل کرده است) 


ابوبکر نیز در این تهنیت با عمر شریک بود. 
(فیض العلام: ص 123, به نقل از دار قطنی و عاصمی) 
بیعت سه روز طول کشید و در این سه روز نماز ظهر و عصر را با هم می 


نیز با 


هم می خواندند. 

بیعت زنان: 

برای بیعت زنان؛ ظرف ۳۹ زیر پرده ای قرار دادند, به طوری که نصف 
ظرف در طرفی و نصف دیگر آن در طرف دیگر پرده قرار داشت . یک 
طرف آمیرالممنین علیه السُلام دست مبارک خود را داخل ظرف آب قرار 
داده بودند, و طرف دیگر زنها دست خود را می گذاشتند و ضمن تبریک می 
گفتند: «السْلام علیک يا آمیرالمومنین». حضور حضرت صدیقه طاهره سلام 
الله علتها ینت خفن هر انم ندد: 

از سوی دیگر بیعت عايشه این سابقه او را در اذهان ثبت کرد تا روزی که 
جنگ جمل را بریا کرد. ۵ در حقابل. صضاحب غدیر ضف. ارانی نمود و با 
خواری. و دلت از لشکر ولابت شکست خورد. 


(ار هار 1ص و وا کر ی 309) 


بعد. از اعلام ولایت در غدیر. جبرئیل نازل شد و أى پن آیه را آورد: «الیوَم 


- 


اعْملتْ کم دیتکم و العمث لمکم نقمتی و رضیث لک | (سلام دینا» 


(سوره مائده: آیة 3( 


«امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و 
اسلام را به عنوان دین شما راضی شدم ». 
2 - قتل عثمان 


در این روز در سال 34 عثمان بن عفان بعد از محاصره خانه او توشط 
مسلمین, در سن 81 يا 90 سالگی به دست مردی از اهل مصر کشته شد. 


5, ص 189. فیض العلام: 125) 


مدینه انداختند. از 


ترس مهاجرین و انصار کسی او را دفن نمی کرد, تا بعد از سه روز با 
نیرنگ او را به مقبره یهودیان مدینه به نام «حش کوکب» بردند و دفن 
کردند. معاویه در دوران خلافتش خانه های بین این قبرستان و بقیع را 
خراب کرد, و آن را به قبرستان مسلمین مثصل کرد ! 


(مسار الشیعه: ص 21 - 22. فیض العلام: ص 125) 

خلافت غاصبانه عنمان: 

عثمان بعد از عمر بن خطاب به جای او نشست. عمر در زمان حیات خود 
بارها گفته بود که بعد از من خلافت از ان عثمان است 

(تاریخ دمشق: ج 39, ص 188 - 189) 


ولی به ظاهر امر خلافت را به شوری گذاشت. و آن را به گونه ای پیش 
ی کراق کم رز ایحا هر لاف مان ور 


بدعتهای عثمان: 

عثمان در ایامی که حکومت را به دست داشت خلافهای بزرگی انجام داد: 

1 - منازلی وسیع و زیبا از سنگ و آجر و ساروج و دربهائی از چوبهای هندی 

وی باغها و زمینها و چشمه های زیادی را مالک 
و اموال بسیاری را در خزانه خود جمع آوری کرد. شتحامین که کشت 

ام او اضافه بر 


زمینهای اطراف حنین که صد هزار دینار قیمت داشت. و گاو و گوسفند و 
شتر فراوانی که از او بر جای مانده بود. 


(مروج الذهب: ج 2 ص 341) 


2 - به گروهی چون عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام آن قدر مال و باغ 
و زمین داد که آنها هم خانه های سنگی و آجری و گچ کاری شده بنا کردند. 


فقط زبیر بعد از مرگ پنجاه هزار دینار, هزار غلام و هزار اسب از خود بر 
جای گذاشت. 


(مروج الذهب: ج 2 ص 341) 


3 خفییذالله نع نا به ای فلس مان فا نکر ید راز 
نکرد, بر در خانه او دختر کوچکش را کشت. هرمز عجمی مسلمان و جفینه 
غلام سعد بن ابی وقاص را هم کشت. به جرم اینکه چند روز قبل از کشته 
فان مر ان وه تفر زر دید پودرنا فییوی دن‌حال نو هنسند: 


شتعه وقاشی کید ی مر را ری هو تشر رکفت وه 
غلامانش دستور داد او را حبس کردند تا امر شوری تمام شود. عثمان که 
خلیفه شد, علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگران گفتند: «او را قصاص 
کن». عثمان او را آزاد کرد و گفت: دیروز پدرش بکشته شده, امروز 
پسرش را بکشم ؟ من به عنوان خلیفه مسلمین, عبیدالله را بخشیدم. 


(الغدیر: ج 9, ص 260. دانستنیهای تاریخ: ج 3, ص 223) 


4 ان ان ای ون وان وا کم وراک ام ول سم 
احترام به مدینه آوز ی او عموی عثمان بود که به عداوت با پیامبر 

علیه و آله و اهل بیت علیهم السْلام مشهور بود. حکم به خاطر جسارتهائی 
که به پيامبر صلّی اللّه علیه و آله تسووم و از طرف آن حضرت به طائف 
ان سح فل کر که 


حکومت به دست عثمان رسید. عموی خود حکم و مروان را با اطرافیان 
اه ای سا ای 


دیری نگذشت که به جای حکم, ابوذر را بعد از ضرب و شتم بسیار تبعید 
کرد. از سوی دیگر صد هزار درهم از اموال مسلمین را به حکم داد. 
مس آخر ضا که هار سارت ای هه ما ی ان 
شریک بودند, با فدک به مروان داد ! و نیز مروان را برای وزارت و کتابت 
اسراه توت اات کنو عال اه ساس‌ضلی الله علیه: ی الم .‌هروان و 
حکم را بارها لعنت فرموده بود. 


(شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور: 7 1 ص‌ 321) 


کی اس هرا کاس ای ال هه تسه اه اس 
است », والی کوفه کرد. ولید مردی فاسق و شارب الخمر بود و شبی تا 
صبح با کنیزان و مغنیه ها مشروب خورد و صبح با همان حال به مسجد 
رفت و نماز صبح را چهار رکعت خواند و گفت: دوست دارید بیشتر بخوانم 
! او در حالتی که سجده را طول داده بود می گفت: «اشرب و اسقنی». 


(مروح الذهب: ج 2, ص 343 - 344) 

قتل عثمان به دست مردم: 

آخر الامر تعداد زیادی از مردم کوفه و مصر و بصره به عنوان اعتراض نزد 
عثمان آمدند و چون او اوضاع را خطرناک دید با واسطه قرار دادن 


آمپرالموّمنین علیه السلام, وعده داد که به درخواست آنها عمل کند, و 
خکام زا تعمیض متشون سره هه وال ما یه کرو اما 


7 ۱ 
دیدند که به والی مصر نوشته است: نه محض آمذن اینها: یکی را بکشن: و 


دست دیگری را قطع کن. نم آنان بر کشتند و. افر اد زیادی تر مسیر هضرآه 
آنها به مدینه آمدند و حدود پنجاه روز خانه او را محاصره کردند. 


عثمان در ایام محاصره. از آمیرالمو‌منین علیه السْلام آب طلبید. حضرت 
سه. مشک آب. سرد بردندء ولی آخر الامر معترضین به منزل او ریختند و 
مردی مصری عثمان را کشت. گرچه بنی هاشم مانع شدند, و بنابر نقلی 
امام حسن علیه السلام جراحت مختصری برداشت و سر قنبر زخمی شد. 


(مروج الذهب: ج 2 ص 353) 
اف در اسر اتتفشن عازی زا 


در ون فنل ان در سال گر مه مرجم با آمیرالحفمتن علیهالسلام هت 
کردند. 


(مسار الشیعه: ص‌‌ 1 - 2 2. فیض العلام : ص‌ 5 تتمه المنتهی: ص‌ 16 
کی ای ی ۱1 


0 زذی الحجه 
1 شروخ ان قفیی نی الق افو را با ای اه 


گام که کدفه را ان مخار رجفه: الله ان قنله. سید المداع این 
پاک کرد در این روز ابراهیم بن مالک 0 تا ی به روایت 
مختار به مشایعت او رفت. لشکر ابراهیم تا کنار نهر خازر در پنج فرسخی 
موصل رفت. و آن مکان را لشکرگاه کرد. عبیدالله به موصل امد و انجا را 
با سی هزار يا هشتاد هزار سواره تصلاف کرد و آماده جنگ با لشکر 
ابراهیم شدند. 


شبی که فردایش جنگ شروع می شد, خواب به چشمان ابراهیم بن مالک 
یامد و اين کلمات را بارها برای لشکرش تکرار کرد: «ابهاالناس, شمائید 
انصار دین و شیعه آمیرالمومنین علیه لام ما اس ات وه 


لاه مار ری ای ان عم گرم ای که عالسو اطنان او 
فریاد «العطش» می زدند. او بود که مانع شد که پسر پیامبر صلی الله 
علیه و آله به جائی برود, و اطراف او را گرفتند تا با لب تشنه شهیدش 
کردند و عیالات او را مانند کنیزان بر شتران سوار کرده به شام بردند. به 
خدا قسم فرعونیان با بنی اسرائیل نکردند انچه اين ملاعین با ذربه پیامبر 
ضای ال لته و الب ردیر 0 


سیس ابراهیم دعا کرد که خداوند بصرت و پیروزی را نصیب ما فرماید, 
راهان اس اهر ضای ااهاسه ااد عبت کرو 
أ 

یم ۰ 


صبح قسمتهای مختلف لشکر و پرچم ها را بازدید نموه و جنگ آغاز شد. 
سرانجام بعد از چند روز چنگ, و فران .لشکر عنیدالله بن زیاددر روز 
عاشورای سال 67 و" عسندالله. ند دست ابر اهنم تن مالک افتتر تععی به 


(بحار الانوار: ج 45, ص 380 - 384. فرسان الهیجاء: ج 2, ص 235 - 
238) 


2 زذی الحجه 


در این روز در سال 600 ۳ میثم تقّار به دلیل وفاداری به امام حسین علیه 
السلام به دست ابن زیاد به دار اويخته شد و به شهادت رسید . 


اقا ار ری ات فلاند التع نی الححهر ص: 6 11 مب 


التواریخ: ص 131. مراقد المعارف: ج 2 ص 340. وقایع المشهور: ص‌ 
0۳240( 


تاریخ شهادت میثم 19 ذی الحجه و روز عاشورا نیز نقل شده است. 
(مستدرک سفینه البحار: ج <5, ص 214) 
4 زذی الحجه 


1 - روز مباهله 


اين روز از یک دی روز مباهله اهل بیت علیهم السّلام با نصاری نجران 
است و از سوی کر نزول آنة تصمتر : در 2 اهل بر بیت علیهم السلام در 


این روز بوده است. 
رات الشعهد ی 22 ع 2 آلعند آلقمیه هو 30 0 مناج 


کفعمی: ۳ 2 ص‌‌ 01 بحار الانوار: ۳ 07 ص‌‌ ۵ 94 د. فیض العلام : 
ص 127 - 129. زاد المعاد: ص 287) _ 


هفکاهت که این آبه" نار ل نید ماهتر ضلی: الله غلبه.ه الم غلن و فاظفه و 
حسن و حسین علیهم السلام را فرا خواند و فرمود: «اللهم هولاء اهلی» 
«بار الها اینان اهل من هستند». 


(تاريخ الخلفاء ص 169) 
تساو نی الم ی الم تفارش کر ات 

نو هس یا مدای ماو اس ای اه ما تحص ان 
سا هیر ای فصو هر وتو کارا کاوت کد ومسلمانسویج 
پا به مسلمین جزیه بدهند و به مذهب خود باشند وگرنه اماده جنگ باشند. 


بنی نجران در کلیسای بزرگ خود به مشورت پرداختند. عده ای مانند سید 
که از بزرگان قوم بود و عاقب که اسقف نجران بود مخالفت 


و رانا سای کی ان کد امش مشسفلی الاه لین ال اعلای کرو 
در مقابل عده ای مانند ابوحارثه اسقف اعظم نجران که 120 سال عمر 
داشت و در باطن مسلمان بود با امر پیامبر صلی الله علیه و آله موافق 
بودند. بعد از دو روز مشورت قرار شد کتاب «جامعه» را که صفات پیامبر 
بعد از حضرت عیسی علیه السّلام را ذکر کرده بود, و صحیفه حضرت شنت 
علیه السْلام را بخوانند. در حضور جمع مسیحیان و فرستادگان تامتر صلت 
اللّه علیه و آله فصلهای جامعه قرائت شد و با اذعان به آنچه در جامعه 
آمده بود تصمیم گرفتند هفتاد تفر از جمله سید و عاقب و ابوحارثه را برای 
تحقیق به مدینه بفرستند. 


نجرانیان در مدینه: 


آنان به مدینه آمدند و خدمت لین الا مه 0 شرفیاب شدند. 


هرچه آن حضرت دلیل و برهان آوند آنان قبول نکردند و آمر به مباهله 
دا دار شه خر لیم السام تارل هد و ان افیا اور 


«قمن ایک فیه من بَْدٍ ما جا من الْعلّم قَفْل تعالوا تغ ناءنا و ناکم 
تساءنا و تساءکم و سنا 1 و اه ر ز قتل لت رل اه 
الکاذ بین» 


(سوره آل عمران, آیه 61) 


«اگر کسی با تو مجادله کند بعد از علمی که نزد تو آمده, بگو بیاید تا فرا 
خوانیم پسران خود و زنهای خود و کسی که به منزله جان ماست. انگاه 
نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم». 


لذا قرار بر مباهله شد و سید و عاقب به محل ارروی خود در خارج مدینه 
ژفتند. آنان:با بکدیکر متورت کروتد 


و بعضی از علمای آنها گفتند: «اگر فردا محشد با اصحاب و جمعی کثیر 
برای مباهله حاضر شود این روش پادشاهان است و ترسی به خود راه 
ندهید. ولی اگر خواص اهل بیت خود را آورد این کار انبیاء است». 


روز دیگر هنگام بالا آمدن آفتاب, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دست علی بن 
ابی طالب علیه السْلام را گرفت و از حجره بیرون آمد. امام حسن و امام 
حسین علیهماالسّلام را پیش رو روانه فرمود و حضرت صدیقه کبری 
فاطمه زقرا شلام الله علیها از نشت شر,آمدند تا ین ,دودرختین که قبلا 
تعیین ده بودر سبدند فلا به: دستون سضزت: زین آن. ده درحت :را ساره 
زدند, و به عنوان سایه بان عبای سیاهی بالای درخت قرار دادند. مسلمانلن 
مدینه هم امدند, بنی نجران هم با فرزندان خود امدند. پیامبر صلی الله 


علیه و اله کسی را نزد سید و عاقب فرستاد که ما اماده ایم. 


اقا صقان ای کته مت انیا واه فیک یار 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: «با بهترین اهل زمین و نیکوترین جهانیان نزد 
بیاورم», و اشاره به ال عبا علیهم السلام فر مودند. 


هتفه آ شخ هس که ها ریامض ی ازله کیوری لین 
الا عم اتطصاضاد مخت کیوند یی که رم هار رد 
شد. ابوحارث که میل به اسلام داشت فرصت را مغتنم شمرده, پا پیش 
کذ انشت و رت دم عافی ترا پر مین کننمد و 


آنها را نصیحت کرد و از عواقب این مباهله مطلع کرد و گفت: صفات او و 
اهل بیت او را در کتایها خوانده اید. اين محمّد همان پیامبر است, مگر نمی 
بیتید ابزهای سیاه را و دکر گوتی. افتاب زا و شاخه های درختان را که خم 
شده, و صدای مرغان؛ و دود سیاه اطراف و اثار زلزله را که در کوهها 
نمودار شده است. آن بزر کواران متتظرند که دست, به دعا بردارند. به خدا 
قسم اگر سخنی گویند از ما نشانی نمی ماند. برویم و با او صلح کنیم. 


پرهیز نجرانیان از مباهله: 


او را فرستادند و ابوحارث مسلمان شد و عرض کرد: مردم نجران پشیمان 
شده اآند. حضرت فرمود: اسلام بیاورند. گفت: قبول نمی کنند. فرمود: 
آماده جنگ باشند. گفت: قدرت اين کار را ندارند, ولی حاضرند جزیه را 
قبول کنند. 


پیامبر 7 ال علیه- ور اله. به آمیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 
«شرائط ذمّه و مقدار آن را به آنها بگوئید». بعد از معین ,نمودین جزیه و 
شرائط آن, آمیرالمومنین , علیه السّلام آنها را نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آوردند, ۳ ۳ اللّه علیه. .و الة. فرمودتد: «اکر با من و این 
جماعت اهل بیت من مباهله می نمودید. به صورت میمون و خوک می 
ندید و این وادن بر ما آنشرعی فد و یکسا تحی. کذاسنت. که تمامن 
نصاری نابود می شدند». 


(تفسیر برهان: 8 1 ص‌ 7 - 288. قلائد النحور: ج دی الحجه, ص‌ 927« 
58 441) 


2 - روز خاتم بخشی 


در اين روز آمیرالمومنین ها امن فش سا سر حاین اه لیم ال 
انکشتر سود را در حالت ر کم بفستاتل بخشنیده و آنه:مبار که 


« تما ول [ر کم اه چ سول 


ش ۳ ۳ 

و الذین منوا الذین یُفیمَون الطّلاء و بُوُْونَ الرّکاح و هم راکقون» 
(سوره مائده: آیه 55) 

در شان: آن-خضرت. تاز ل شند. 


(قلائد النحور:ح ذی الحجه, بر ص 426. اکابر اهل سئت اثفاق دارند که آیه 
«اتما ولیکم اللمد :نز شان امیر العومین علبه اشلام ال شوه اشت: 
مانند فخر ی محمد صدر عالم, ابن مردویه. خطیب بغدادی, ابن 
عساکرمحمد بن اسماعیل الامیر. ابن مغازلی, ابواللیث سمرقندی. سبط 
ابن جوزی, شهاب الدین احمد, ابن صباغ , ابونعیم, ملاعلی قوشجی, 
سمعانی, واقدی, بیهقی, نسائی. خوارزمی, طبری, کلبی, حموینی و. ..) 


از اقیرالم‌مفین علیه. السلام فعنای این اهر تقو را سوال کردند کم 
فرماید: 


«یغرفون نْعمت الله تم یتکژوتها» 
(سوره نحل: آیه 83) 


«نعمت خداوند را می شناسند و سپس آن را انکار می کنند». حضرت 
فرمودند: هنگا می که یه ها که دنت ولکم ال ۰ نازل شدعده ای از 
اسان اموهای لا مور ی مت سم وی بعضی به 
بعض دیگر گفتند: در پاره اين آیه چه می گوئید ؟ بعضی گفتند: اگر منکر 
اش اه نون سار اباک را هم بات کی سوه وراک انمان تم این اند 
بياوریم و قبول کنیم برای ما ذلت است زیرا علی بن ابی طالب علیه 
السّلام بر ما مسلط می شود. عده ای از منافقین گفتند: ما می دانیم که 
محمّد در آنچه می گوید صادق است. او را , به ظاهر دوست داریم, ولی از 
علی ذر اجه اخرمی کند اصاعت نمی کنرمن: 


حضرت فرمودند: در این هنگام این آیه نازل شد: رقف عم ]انم 
ینکرونها. ۰ بیعنی. ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را می شناسند و 
خال اه ار یا ان تا تا هد 


ولایت آن حضرت کافرند. 


بعضی از مخالفین گفته اند: برای کسی اثفاق نیفتاده که در یک زمان جمع 
بین دو عبادت مالی و بدنی بنماید مگر برای علی بن ابی طالب علیه 
السلام. و برای احدی نیامده از فضائل مثل انچه برای علی علیه السلام 


امده افننت. 
3 - نزول سوره هل آتی 


در این روز سوره «هل اتی» در شان امیر ال مومنین و فاطمه زهر| و 
ام اما ی ها مد اس 


(زاد المعاد: ص 301 ) 


اين مهم بعد از سه روز روزه آنان و اعطای افطارشان به مسکین و یتیم و 
ناسا وا ای ی 
سوره مبارکه نازل شد. 


(توضیح المقاصد: ص 32. مسار الشیعه: ص 23. مصباح المتهجد: ص 
2 العدد القویه: ص 315. مصباح کفعمی: ج 2 ص 601. فیض العلام: 
ص 128) 


امام صادق علیه السلام فرمود: آن کاسه ای که طعام از بهشت آوردند. و 
آن بزرگواران میل کردند نزد ماست و حضرت صاحب الامر علیه السّلام آن 
وا ظاهر خواهد کرذد و طعام بهشتی از آن ناول خواهند فر مود 


(زاد المعاد: ص 301) 
5 دی الحجه 
یه مار ختعه اس اایغن مب انا 


0 


(منتخب التواریخ: ص 159) 


7 زی الحجه 
1 - مرگ مروان 


در این روز در سال 133 ه" مروان بن محمد بن مروان بن حکم معروف به 
مروان حمار اخرین خلیفه بنی امیه کشته شد, و دولت هزار ماهه بنی امیه 


بعد از قیام بنی عباس به ریاست سفاح. عبدالله بن علی عموی خویش را 
برای جنگ با مروان فرستاد. مروان به بوصیر که نواحی فیوم در مصر بود 
گريخته بود. در طول مسیر هر کس از بنی امیه را که می دیدند می 
کشتند. در کنار نهر اردن چماعت بسیاری را کشتند و روی آنها سفره 


انداختند و غذا خوردند. عبداللّه عموی سفاح گفت: 


«#هرچه انجام دهیم تلافی روز شهادت حسین بن علی علیه السلام نمی 
شود». 


ها نم اي وا رای ساعاصی مق گنای اه سر مان 
فرستاد. در بوصیر مروان را در کلیسائی سر بریدند و زبان او را قطع 
کردند و زبانش را گربه ای خورد. جالب اینکه روز قبل مروان زبان غلامی 
را بریده بود و همان گربه خورده بود. سپس زن و بچه او را اسیر کرده نزد 
سفاح فرستادند. بعضی این واقعه را در 21 این ماه ذکر کرده اند. 

(قلائد النحور: ج ذی الحجه. ص 413) 


2 - واقعه حژه 


در این روز واقعه حژه در چهارشنبه سال 63 ه" به وقوع پیوست, که تعبیر 
رواین سه روز به اخر ذی الحجه مانده 27 پا 28 است. 
(مجار ررض 126-125 قااقه التجوره طفی آلخسیر ض 31218 


در این روز بود که به امر پزید ملعون قتل و غارت اهل مدینه صورت 
فت و 


امل ‏ #9 1 0 و ۳ 
حزه است و دو ماه و نیم قبل از مرگ یزید ملعون اتفاق افتاده است. 

3 - وفات علی بن جعفر علیه السلام 

در این روز در سال 210 ۰۰ علی بن جعفر علیه السلام وفات کرد. 


(قلائد النحور: ج ذی الحجه,. ص 448. سبل الرشاد الی اصحاب الامام 
الجواد 7: ص 175) امامزاده جلیل القدر جناب علی بن جعفر الصادق علیه 
السّلام سیّدی بزرگوار, شدید الورع, کثیر الفضل و عالمی عامل و یکی از 
نزز کتریه روات موثق شمرده شده است. او امام صادق و حضرت موسی 
بن جعفر و امام رضا و حضرت جواد علیهم السلام را درک نموده است. 


جناب علی بن جعفر علیه السشلام از سایر برادران خود کوچکتر بود, و پس 
از فوت پدر بزرگوارش همواره ملازمت برادر خود حضرت موسی بن جعفر 
علیه السْلام را اختیار کرده بود. معالم دین و احادیث بسیاری از ان حضرت 
اخد نموده و روایت می کرد که از ز جمله آنها کتاب «مسائل علی بن جعفر» 
است. همچنین «مسائل الحلال و الحرام» و «المناسک» منسوب به آن 
بزرگوار است. 


(فتبان ایشا الی اضعاب الاصام الجواه غلیه الش امد 16 
احترام علی بن جعفر به مقام امامت: 
محمّد بن حسن عمار می گوید: 


(بحار الانوار: ج 47, ص 266. سبل الرشاد الی اصحاب الامام الجواد علیه 
السلام : ص‌ 1/9( 


کرده احادیئی را که از برادر خود موسی بن جعفر علیه السلام اخذ نموده 
بود 


شنیده و می نوشتم. روزی خدمتش بودم که حضرت جواد علیه السلام وارد 

عم اس ای ال هه له و ی یر لام ار 

حضرت را دید از جای برخاست و بدون کفش و رداء به خدمتش شتافت و 

دست او را بوسید و او را تعظیم و تکریم نمود. ان حضرت فرمودند: عمو 

بنشین, خداوند تو را رحمت کند کند. علی بن جعفر علیه السلام فرمود: اقای 
من, چگونه بنشینم با اينکه شما ایستاده اید. 


هنگامی که آن حضرت به او اجازه فرمودند, به جای خود باز گشت و در 
مجلس مشست. اصحابش او را سرزنش کردند که تو عموی پدر او هستی 
| چگونه با وی این سان معامله می کنی ؟ علی بن جعفر علیه السّْلام 
فرمو د: ساکت شوید ! پس دست را بالا برد و محاسن خود را گرفت و 
فرمود: حق تعالی مرا با این محاسن اهلیّت امامت نداده, ولی این جوان نر 
اهلیت بخشیده و امامت را به او تفویض فر موده, با این حال چگونه فضل 

او را انکار کنم و چگونه به او احترام نگذارم. با اینکه من بنده او هستم ؟ 


از انش ات تست ان اوح ی یا مایا هی 
مغر دار مار له سای :ات که ماس ام رال اسان ۱ 
ستایش بلیغ نموده اند. 


مسافرتهای علی بن جعفر: 


مسکن آن جناب در قریه عریض در چهار میلی مدینه طیّبه بوده است, و از 
این جهت به ان حضرت عریضی فد نی خهایندر و فرزندان او را عریضیون 
می خوانند. نسل آن حضرت از چهار پیسرش محشّد و احمد و حسن و جعفر 


است. علی بن جعفر علیه السّلام در عریض يا مدینه بود که اهل کوفه از 
انشا ات کرو ور کی و اسان فرساف. آم.حصرت فقو 
فرموده و چندی در کوفه به نشر معالم دین و احادیث سید المرسلین و 
ائمه هدی علیهم السلام پرداخت. بعد از چندی مردم قم از ایشان خواستند 
به قم تشریف فرما شوند. آن بزرگوار از کوفه به قم مهاجرت فرمود و در 
قم ماند تا به رحمت الهی پیوست و در خارج قم نزدیک دروازه جنوبی دفن 


شند. 


(اقتباس از کتابهای انوار المشعشعین. فصل الخطاب, عمده الطالب: ح 1, 
تاریخ انجم فروزان, ریاض للانساب رجال کبیر. رجال کشی, منتخب 
التواریخ) 


در دو مکان دیگر قبری منسوبه ایشان وجود دارد: یکی در عربض یک 
فرسخی مدینه و دیگری در خارج شهر سمنان. 


(منتخب التواریخ: ص 226) 

مسعودی روز وفات آن حضرت را 27 ذی الحجه و سال وفات را 233 ۰" و 
عمر آن حضرت را 72 سال می داند. 

(مروج الذهب: ج 4 ص 127) 

آخر ذی الحجه 

1 - مرگ پدر ابوبکر 


در آخر سال 3 0 " ابوقحافه عثمان بن عامر, پدر ابوبکر, در سن_ 7" پا 
99 پا 104 سالگی از دنیا رفت. ابوقحافه در 29 فتح مکه اسلام آورد؛ و 
در زمان عمر, بعد از ششماه و چند روز از مرگ ابوبکر مرد. 

(مستدرک سفینه البحار: ج 5 ص 210. شرح ابن ابی الحدید: جح 1. ص 
6 مستدرک حاکم: ج 3, ص 244 . استیعاب ابن عبدالبر: ج 8, ص 25. 
مروج الذهب مسعودی: ج 2 ص 307) 


2 - مرگ هند جگرخوار 


در سال 13 ما در روز زگ ابوقحافه, هند جگرخوار همسر ابوسفیان و 
مادر معاویه بدرکات ححبم شتافت. 


(تتمه المنتهی: ص 43. مروج الذهب مسعودی: ج 2 ص 0207 


هند به ظاهر همسر ابوسفیان و مادر معاویه و عتبه و یزید بود 


هه ام وهای ار هک خر ی از بدا 
7ص 26 27 منت هار ض 51 ) 


اما از صاحبان پرچم بود که مردها به او مراجعه می کردند, و میل زیادی به 
قاطا ای است ول هر اه که سای ره اوه را می کرت 


معاویه را به چهار کس نسبت می دهند: مسافر بن ابی عمرو, عماره بن 
ولید بن مغیره, عباس و صباح که این ملعون مغنی عماره بن ولید و جوانی 
داشت, و لذا علمای انساب عتبه بن ابی سفیان را هم از صباح می دانند. 


(تتمه المنتهی: ص 46 - 47) 


تکام که هی یف معا نف با وفر شی مان شوه اورا تور شام انم لوا کتار 
کوه اجیاد امد و انجا وضع حمل کرد و به این 


دلیل است که حسان می گوید: 
لمن الصبی بجانب البطحاء 

فی التراب ملقی غیر ذی مهد 
(تتمه المنتهی: ص 47) 


کززنا ی که در نا تیابان.مکه تون کهواره .روی. زمر رها شدم. او ان 
کیست ؟ 


سوابق سو ۶ خاندان معاویه با اسلام : 


از اين زن و شوهر و فرزندش 9 و نوه اش یزید, اذیتها و جسارتها به 
۱ تاریخ ۱ ۳۳ 


از آن چمله در مسیر حرکت کفار قریش به طرف احد برای جنگ با پیامبر 
ضای الله علیه و آلم. هند قضد داشت فبر عادر آن-خضرت جتاب امته بنت 
هقب: سلاق الله علیها را تین کید و جسارت کند, چه اینکه پدر و مادر و 
عموی هند در بدر کشته شده بودند. ولی کفار قریش مانع شدند و گفتند: 
«اين رسم می شود و مرگان ما را هم این چنین می کنند». هند گفت: باید 
محمّد یا علی يا حمزه را بکشم ! این بود که وحشی را بر این کار گماشت 
و وعده هائی به او داد. وحشی گفت: «قادر به کشتن پیامبر و علی نیستم 
ولی برای حمزه کمین می کنم », با اين مقدمه بود که آن بزرگوار را 
حسب دستور هند ملعونه به شهادت رساند. 


به دستور هند وحشی سینه مبارک حضرت حمزه علیه السّلام را شکافت, ۰ و 


جگر آن بزرگوار را خارج کرد و مانند سگ به دندان گرفت ولی چگر مانند 
سنگ نقره ای رنگ شد و دندانش کارگر نشد, و آن رزوی مین انداختت و 
اشان زور ملفت: یه < | کله 


الاکباد» شد. بعد خودش با خنجر گوش, بینی و. .. حضرت حمزه را برید و 
به گردن آویخت. 


با این جنایت, دل مبارک پیامبر صلی اللّه علیه و آله را آزرد و آن حضرت و 
آمیرالموهنین علیهماالسُلام و فاطمه زهرا سلام اللّه علیها و صفیه عمع 
پیاضیر ضلی الم علیه‌یو آله و خو اهر حمزمف‌دیگران. کرفستم با این همه 
خایت: شامسیر ضلی الله علیه و اله اشام هد و شرس زا به با اکر اه 
مسلمان شده بودند پذیرفت. 


ابن ابی الحدید: می گوید: هند با عده ای از زنهای قرش خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمدند در حالی که نقاب زده بود و خود را پوشانده بود 
به خاطر کارهائی که بر ضد تیاه خلت اللّه علیه و آله انجام داده بود, 


حضرت عهد و پیمان از آنها گرفت که به خداوند متعال شرک نورزند و 
مطالبی ذیکر را تبز شرط فرفود ۵ آنها قبول کردتد. هند کلامی گفت که 
معلوم شد همسر ابوسفیان است. حضرت فر‌مودند: ابا تو هندی ؟ گفت 
بله و به ظاهر شهادتین را بر زبانش جاری نمود و تقاضای بخشش نمود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: دیگر نباید زنا کنی. هند گفت: مگر 
زن حژه زنا می کند ؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: و نباید بچّه ها 
را بکسی ! هند گفت: به جان خودم سوگند من بچه ها را بزرگ کردم و 
شما انها را در بدر کشتید. 


تتمه ذی الحجه 
ات باس ین اراس یی اب هام یی ۳ 


دز آفنصا و ال 0 تا هی ام اه 


و آله نامه هایی به عنوان دعوت به اسلام و یکتاپرستی به پادشاهان 
کشورهای مختلف نوشته, همراه با نمایندگانی برای آنها فرستادند. 


2 - رحلت حضرت ابوذر 
در این ماه در سال 2 ۵ جناب ابوذر در ربدذه رحلت نمود. 


(الغدیر: ج 8, ص 322. البدایه النهایه: ج 7, ص 185. تتمه المنتهی: ص 
15( 


اوه فتوم با جهازم با بة فولی. بتجمين کشتی بود که اسلام آفرد و شیس به 
قبیله خود مراجعت نمود. لذا در پدر و احد و خندق حاضر نبود. بعد از این 
سه جنگ به خدمت پیامبر صلي اه علیه و آله رسید و در کنار آن حضرت 
نصا سای کف رسول دا ضلی االه لو و له شعمادت زنسد. 


مکان و منزلت ابوذر نز رسول خدا صّی له علیه و آله زیاده از آن است 

کم کی نون پبا مین صلی, للم علنم.و آله: انوضر رل صفیی: آمت وه 
عیسی بن مریم علیه السلام در زهد می دانست. آنچه از اخبار خاصه و 
عامه استفاده می شود آ است که بعد از رتبه معصومین علیهم السلام در 
میان صحابه کسی به جلالت قدر و رفعت شان سلمان فارسی و ابوذر 
غفاری و مقداد نبوده است. 


امام کاظم علیه السّلام می فرماید: در روز قیامت منادی از جانب رپ 
اف ای وا وان رصان 1 
علیه و اله که بر طریقه ان حضرت مستقیم بودند و پیمان او را نشکستند» 
؟ سلمان و ابوذر و مقداد برمی خیزند. 


فتعامت. که عنمان خلافت را غصب کرد ابوذر در شام بود. او دنیاپیرستی و 
ام مره 


می: 2د۷د و نمی توانست ساکت باشد. لذ| زبان به ه توبیخ و سرزنش معاویه 
ود د موم را مایت خلبقه بر خق تامیر صاق الله علجه و آله حون 
اشراله مس تم ال اش اوام مسمافی ار سستریا ع ای ال شاه 
بیان کرد, به نحوی که بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید. 


معاویه احوال ابوذر را به عثمان گزارش داد. عثمان در پاسخ او نوشت که 
ابوذر را بر مرکبی رقف رام با راهنمایی تندخو با شتاب به سوی مدینه 
روانه کن. معاویه ابوذر را که پیرمردی لاغر و بلند قد بود به ترتیبی که 
عثمان گفته بود روانه مدینه کرد. 


هنگامی که ابوذر به مدینه رسید از شدت راه و بی جهازی شتر رانهایش 
خونی شده بود و با بدنی کبود بر عثماب وارد شد و عثمان به او جسارتها 
کی که اه اه ار 
نموده بود نسبت کذب داد. 


سرانجام دستور تبعید او را به ربذه صادر کرد. در ضمن گفت: ابوذر حق 
اد اه را ای هام را رح 
ندارد او را همراهی یا با او تکلم کند. 


اين خبر به امیرالمومنین علیه السْلام که رسید آن قدر گریست که محاسن 
شریفش از ز اشک چشم مبارک خیس شد و فرمود: «آپا با صحابی رسول 
که ما ۱ ان ۱ 


سپس حضرت همراه دو نور دیده خود امام حسن و امام حسین 


هر یک با کلماتی ابوذر را دلداری می دادند, اگر چه مروان می خواست 


به این صورت ابوذر به همراه خانواده ص" به ربذه رفت؛ و در آنجا 
فرزندش و همسرش که دختر عموی پیامبر صلی اللّه علیه و آله بود وفات 
کرده و به دخترش خبر از وفات خود داد که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
۳ در بازگشت از تبوک , به او فرموده بود. 


نفد اه رخلت شفک ماس ان گران اخه ه له بم. منود بر آمشان 
خواند, و به دست مالک اشتر کفن و دفن شد. 


(منتخب التواریخ: ص 32. منتهی الامال: جح 1, ص 117 - 118. ابوذر 
غفاری: ص 30 - 40. مراقدالمعارف: ج 1, ص 101 - 102) 


3- مرگ ابوموسی اشعری 


در حام دی السخه سال ۰۵:44( به کولی سا 2ج 2 یداهن 
قیس مشهور به آبوموسی اشعری به درک واصل شند. او بعد از هجرت در 
سالهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله به ظاهر اسلام آورد؛ و 
آن قدر در نفاق و همدلی با عمر مشهور بود که او را رت یز 
شمرده آند. 


ابوموسی در لیله المبیت در شب هجرت و در لیله العقبه در جنگ تبوک و 
نیز در بازگشت از غدیر در عقبه هرشی, جزء کسانی بود که قصد قتل 
تام ضلی لاه یمه الهرا داد هدام ود فلی دا سامرس ۱ 
حفظ کرد. 


او اولین کسی بود که به عمر «امیرالمومنین» خطاب کرد. عمر هم به 
خاطر اعتمادی که به ابوموسی داشت او را چهار سال 


والی بضره قراز دابا انکه‌سش از یک سال کشی: را دز راسن کانق فرار. 
کرد. 


او در واقعه جمل مانع از رفتن مردم برای یاری امیرالمومنین علیه السلام 
قفه شد تا انکة آمام خسن صلهه تسام آمدم موم اه باری حضفرت 
دعوت کردند و مردم هم اجابت نمودند. 

سرانجام 1 ماجرای حکمین در دومه الجندل با عمروعاص تبانی کرده 
آمیرالمومنین ن علیه السلام را از ز خلافت خلع کرد. بعد از آن از ترس اصحاب 
اه ال شم ها ری مه ست ور سا مش ک ا له 


(تاریخ دمشق: ج 32, ص 100. تذکرو الحفاظ: ج 1, ص 24. منتخب 
التواریخ: ص 63, 214. اغتیال النبی صلّی اللّه 73 ال هر 72 و7 
مه الی یا شرمع الا که این ای ااخوید* .۱1.ص 909 


4 - وفات زراره 


در اين ماه در سال 148 ۰ دو ماه بعد از شهادت آقا و مولایمان حضرت 
صادق علیه السلام جناب زراره بن اعین وفات کرد. 


(مسند زراره بن اعین: ص 23 - 24) 

او در روز شهادت امام صادق علیه السّلام در بستر بیماری بود. 
(اختیار معرفه الرجال (رجال کشی): ص 133 - 142 ) 

بعضی وفات زراره را در سال 150 ۰" گفته اند. 

(مسند زراره: ص 26) 


او از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بود, و نزد 


ال فا اسان اتمه لاسام یه 


اسم ان بزرگوار عبد ربه. و لقب او زراره, و کنیه اش ابوالحسن و کا 
نیز ابوعلی خوانده می شود. پدرش اعین بن سنسن نام دارد. اولاد زراره 


او مرخ خونشن سیما: هشيم بوده که انار عبازت. از پیشانی او-طاهر نود 
هیبتی خاص و نیکو داشت. مردم برای دیدن او جمع می شدند و انتظار می 
کشیدند, و گاهی چنان ازدحام بود که زراره به خانه باز می گشت. 


(مسند زراره بن اعین: ص‌‌ 209 منلهی الامال: جح 2 ص‌ 0۵۲ 


ابن ابی عمیر که از بزرگان شیعه است, می گوید: زمانی که از محضر 
جمیل بن دزاج رحجمه ال استفاده می کردم به او گفتم: «چه نیکوست 
محضر تو و چه زینت دارد افاده از مجلس تو» ! جمیل گفت: «اما به خدا 
فتم ها دی رازه مق له اطعا مکی هسیر ند مار شوه 


باشند». 


(منتهی الامال: ج 2 ص 171) 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


